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باد و یادواره 


شهادت حضرت امام حس عسکری(ع) 

در ۸ربیع الاول سال ۰ هجری قمری «حضرت امام حسن عسگری (ع)» 
یا زدهمین پیشوای مسلمانان جهان‌د رشهرسام راب شهادت رسیدند. ان امام‌همام 
درسال 1 ٢ھجری‏ قمری به دستورمت و کل خلیفه عباسی به سامرامنتقل شدند 
ومدت ۱سال تحت نظرشد ید عباسیان قرار گر فتند. امام حسن عسکری(ع) 
تا۲۳سالگی‌همراه پدرشان‌بودند وبعد ازشهادت پدرا سال درسامراولایت 
امورمسسسلمانان رابه عهده گرفتند.امام یازدهم دردوران کو تاه امامتشان باسه خلیفه خو د کامه یعنی مُعترْ مهتدی و معتمد 
معاصربودند و دراین دوران وجودفرزند گرامی ایشان حضرت ولی عصر(عج) بز ر کترین و جدی ترین خطربرای عباسیان 
محسوب می شد. اقدامهای خلفای عباسی برای جلو گیری ازقیامهای مردمی و تصنیف آنها ازسپردن اموال و اوقاف تاشهید 
کردن آن حضرت ادامه یافت. سرانجام امام حسن عسگری(ع) در۲۸سالگی در حالی که شکنجه های فراوان را تحمل کرده 
و بشدت بیمارشده بودند به منزلشان انتقال یافتند. اما مآموران خلیفه محل زند گی ایشان را نیزمحاصره کرده و مانع ارتباط 
امام با امت مسلمان شدند و عاقبت به دستور معتمد خلیفه عباسی با زهرمسموم و شهید شدند. 





آغاز دوران امامت باعظمت حضرت قائم (عج) 

در۹ربیع الاول ۰ "هجری قمری دوران امامت باعظمت حضرت قائم (عج) آغاز شد. 
حضرت مهد ی (عج)درسال ۵۵ ۲هجری قمری درشهر سامراولادت یافتندودر ۵سالگی 
پدرشان راازدست‌دادند.بدین تر تیب باشهادت امام حسن عسگری رسالت خطیر امامت 
حضرت مهدی (عج)دوازدهمین و اخرین ستاره اسمان ولایت و امامت اغاز شد. 

۲۱ CS 
خاص خویش با امت اسلامی ارتباط برقرارمی کردند. این دوره در تاریخ اسلام به غیبت‎ 
صغری شهرت دارد.پس از وفات | خرین فر د از نواب اربعه دوران غیبت کبری اغاز شد و تاظهور حضرت مهدی (عج) این‎ 
منجی عالم بشریت ادامه خواهد داشت‎ 





در گذشت سید حمال الدین اسد آبادی 

در ۱۸ اسفندماه‌سال ۱۲۷۵ هجری شمسی «سید جمال الدین اسدآبادی»حکیم. فیلسوف و 
آزادیخواه جهان اسسلام د ر گذشت. سید جمال در جوانی ازایران‌به‌هندرفت واینآغاز سفر طولانی 
اوبه سرزمینهای اسلامی و مبارزه با استعماربود و 
افکاراسلامی پرداخت وبرای‌این کارا (هفته نامه 2 وَالوقی »رأمنتش ر کرد.این روزنامه پس 
ا ز۱۸شماره توقیف‌شد .سید جمال الین اسدآبادی رامظهراندیشهاتحاد اسلام خواندہاند eT‏ 
ار آن امد این شاءقاجاری قصدداشت از و حدت اسلامی مورد نظر سید وهمچنین شخصیت سید 
جمال به نفع خود سود برّداما درمدتی کوتاه دریافت که سید و اندیشه‌هایش برای او خطرناکند؛ ازاین رووی رابه عراق تبعید 
کرد. جوهره افکارسید جمال الدین اسدآبادی رادروحدت مسلمانان جهان می توان خلاصہ کرد. 





تولدمولوی 

درا ربیع‌الاول‌سال) ۰ هجری‌قمری«مولاناجلال‌الدین محمدمولوی»عارف.متفکرو 
شاعرپراوازه ایرانی متولد شد. او ازاهالی بلخ بود اما همراه پدربه قونیه رفت و سالیان متمادی 
دراین شهرزند گی کرد. مولانادر حلب ودمشق مسند وعظ و خطابه داشت. درقونیه تدریس 
می کرد و دراین ایام بعد ا زآشنایی باشمس تبریزی روحش پریشان و آشفته شد و تدریس را 
رهاکرد.مردم قونیه‌وشاگردان‌مولانا_ مس راازقونیه‌بیرون راندنداماباردیگربرپریشانی 
مولانا افزوده شد. سرانجام شمس به قونیه باز گشت اما درسال 1۶0 هجری قمری ناپدید شد 
و تا ابد داغ هجراو بردل محزون مولانا نست. ازان پس مولوی به تهذیب نفس پرداخت و 
سرودن مثنوی را آغاز کرد ازدیگرآثاراین شاعرپرآوازه «فیه مافیه» کلیات شمس و مجالس سَبعه» رامی توان نام برد. 


اختراع تلفن 








هفنه آینده. شماره نوروزی مجله اطلاعات هفتگی چون هر سال با مطالب ویژه جذاب. خواندنی و 


غیرمنتظره با گزارشهای اختصاصی. مصاحبه‌های جذاب. داستانهای خواندنی و دهها مطلب متفاوت. در صد 
صفحه منتشر می‌شود. از هم‌اکنون به فکر تهیه آن باشید. 


لوت کی (۴) ١١ز‏ ۸۷ 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


همه آنها باسخگو باشند 


غیر کارشناسی که عواقب و تبعات ناخوشایندی به دنبال 
می آوردو خسارات سنگینی راباعث می شود جرم تلقی 
نمی‌شود؟ شماا گریک افتابه‌بدزدید جرم‌است‌ومجازات 
می‌شوید. اگر ازدخل مغازه‌ای هزار تومان بردارید. مجرم 
اگررشوه‌بگیرید. مجرم‌هستید.امااگرمثلارئیس یک 
شرکت دولتی باشید و تصمیم‌های غلطی بگیرید مجرم 
به حساب نمی اید و البته درست هم همین است. چون 
مفلا یت دزدی‌نداشستید ودراعمال‌هم نیت مهم است! 
بخشی از جامعه در مرداب مشکلات آن حوزه حاص, باز 
هم مجرم نیستید آما اثرسوء مدیریت شمابه مراتب دهها 
یک مرتشی دریک اداره‌به‌بارمی آورد.امادراینجامحاکمه 
اتمام‌دوره‌مدیریت شماچند نفری‌بگویند«آنهم‌برای 


نامه های 
بذ ون و استله 
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/ 
ک2 استادان هم مشکل دار ند 
حق‌التدریسی راهم مطرح‌بفرمایید.اساتیدحیق‌التدریسی 
باعت می شوند که عده‌ای نتوانند عضو هیئت علمی 
بشوند. خودبنده‌سالهاست که دردانشگاهها تدریس 
می کنم اما کسی کمک نکرده است که عضو هیئت علمی 
بشوم‌واگرمرحمت بکنند وبه‌من چند واحد درس بدهند 
اخ ترم درامد بنده چیزی در حدود چهارصد تومان 
داشته باشیم هشت هزار تومان درآمد داشته‌ایم. عیدی 
که‌نداريم.مالیات می‌دهیم.امیدی‌به آینده‌هم نیست. 
می گویندبرویدشسکرکنید که‌بیرونتان نکرده‌ایم. هر چه 





فضاوت در تاریخ» که فلانی مدیریت خوبی نداشت و در 
دورن مدیریتش فلان قدر خحسارت به بار اورد همین. 
واقعیتش رابخواهید این اصلاً انصاف نیست.باید برای 
سوءمدیریت حساب و کتابی گذاشت.لازم است که‌افراد 
موثرسیاسی ویاشخصیت‌های بانفوذهم بدانند که حرف 
و تصمیم‌شان تاثی رگذار است. گاهی وقتها تاثیرات بسیار 
موثری‌هم‌می گذارد.یک وقت تاثیر کلام و تصمیم یک نفر 
تقهااطر افبان اورا نامل می شووو گاهفقط اعضای خائرادہ 
اوراو گاه‌هم حداکثریک جمع محدودرادربرمی گیرد:اما 
مثلاتصمیمات یک وزیریایک رئیس جمهور جامعه‌ای 
کے ی مسا لبون کر 
ور تا رات نی 
کا جم رس ماه ی 
یسک مس وول اقتصادی وحتی مدیرعامل یک شرکت 
بزرگ نمی توانند نسبت به عواقب سوءمدیریت خود 
بی‌مسوولیت باشند. در طول‌سالهای پس ازانقلاب ازاین 
نمونه‌هازياددیده‌ايم. نتیجه تصمیمات غلط و کارشناسی 
نشده حسارات قابل توجهی رامتوجه نه تنها اقتصاد. بلکه 
اخلاق و فرهنگ جامعه‌هم کرده است. اما با این و جود 
هیچ ضمانت اجرایی محکمی برای م اخذه کسانی که 
تصمیمات غلط می گیرند باحرفهای غلط می زنند»سامان 
نداده‌ایم و به همین خاطر است که اشتباهات بزرگ تکرار 
شده اند و خسارات بزرگتر به‌بار امده‌اند. 

من فقط به یک نمونه اشاره‌می کنم؛ یادمان نرفته است 
که دولت محترم‌ونمایند گان محترم که‌هم‌سوبا گرایش 
فکری دولت بوده‌اند.درموردطرح تثبیت قیمت‌هادر سه 
سال پیش چه اصرار و لجاجی به خر ج دادند و در مجلس 
مصوب کردند که ده کالا و خدمت دولتی برای‌مقابله‌با 
تورم‌ثابت‌بماند.درهمان‌هنگاماکثر کارشناسان اقتصادی 
یابهتراست بگویم تقر یباهمه کارشناسان‌دلسوزاقتصادی 


برای درسهایی که ما می‌توانیم تدریس کنیم می روند 
اساتیدی راحتی با هزینه پرواز از دانشگاههای دیگر 
می‌آورند.اساتیدی‌هستند که‌از چنددانشگاه‌موظفی‌ها 
وحق‌التدریسی‌های کلان می گیرندامامزدماهمان 
ساعتی دویاسه یا چهار هزار تومان است که برای حداکثر 
دوازده‌واحد در ترم می‌دهند. طبق ضوابط به ما حداکثر 
دوازده واحد می‌دهند که معمولا کمترازده‌واحدمی‌شود. 
انصاف بدهید. با این اوصاف ببینید چه زندگی ای داریم. 
از مسوولان استدعاداريم به درددل ما برسند و این همه 
تهدید و اجحاف نکنند.از شما کمال تشسکر رادارم که 
وقتتان را گرفتم. 

یک استاد حق‌التدربس " تبریز 
9 چند نکته قابل تامل 

گر خودتان نمی توانید عقیده خوبی ارائه دهبد» 
صرفابه حاط راینکه عقیده‌ای باعث خو شبختی کسی شده 
اود عقیده‌ای کے 

اغلب ‌سیاستمداران‌دوست‌دارندباافتخار 
یسادآوری کنند که‌ازمیان‌مردم‌بر حاسته‌اندولی کا 
حاضر نیستند اعتراف کنند که دیگر حاضر نیستند دوباره 
به میان مردم ب رگردند! 


الاعات ی ارو ۳۳۱۶ 


هش دار دادند که جنین اقدامی نه‌تنها ضد تورمی نیست. 
بلکه موجب کسری بودجه شدید دولت» وابستگی بیشتر 
به درآمدهای نفتی ودرنهایت افزایش تورم خواهد شد. 

باز یادمان نرفته است که؛ دولت محترم با چه اصراری 
درم وردثابت مان دن فیمت حامل‌های انرژی و از جمله 
بنزین و گازوییل پافشاری کرده اسست. اما حال پس از 
گذشت سه‌سال عواقب وخیم آن تصمیمات روی خود 
رانشان داد وبه یکباره دولت و مجلس راناگزیر کرد که‌با 
شتابی تند اشتباه خودرااصلاح کنند و حامل‌های انرژی را 
بەقیمتھای بین المللی عرضه نمایند. انهم در شرایطی که 
متوسط تورم درسالهای اخیرحتی درشرایط ر کود تورمی 
رقم غیرقابل توجیهی بوده است. 

دولت درلایحه بودحه امسال ۶ ۲هزارمیلیارد تومان 
درآمد از محل هدفمند کردن پارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود. 
بااین تقسیم‌بندی که ۱۰ درصد این مبلغ راباز توزیع کند 
یعنی به‌هفت دهک کمدرامد جامعه پارانه نقدی‌بدهد و 
پم درا تنسو ی ات 
واریز کندو ۵ ۱ درصد راهم به واحدهای تولیدی ببخشد. 
در کمیسیون تلفیق این رقم البته به ۲۰ هزار میلیارد تومان 
کاهش یافت.اماکاملا پیداست که تامین ۲۰هزارمیلیارد 
تومان چه‌بلایی بررسرقيمت‌ها خواهد آوردواز ھماکنون 
می‌توان حدس زد که گر دولت بخواهد حتی به‌همین 
رقم ۰ هزارمیلیارد تومان‌درامدبرسد ناحاراست کالاها 
و خدمات خودرابه چه بهایی عرضه کند. 

اگر در نظربگیریم که ۷۰میلیون لیتر بنزین در روز در 
کشور توزیع می شود و دولت بخواهد نیمی از آن رابدون 
سهمیه توزیع کند. انهم باقیمت ۶۰۰ تومان»رقمی که به 
دست می اید جه مبلغی خواهد بود؟ ضمن اینکه در حال 
حاضر یارانه نفت گاز( گازوییل) به مراتب بیشتر از بنزین 
است واگربهای ۱۱۵ ریال فعلی به ۰ تومان افزایش پیدا 


# هميشه رنگین کمان از آن کسانی است که تا پایان 
باران منتظرش می مانند. 

حسین فیاضی > گناباد 

6 جانبازان رادریابید 
یک روزبه ملاقات یکی ازبرادران جانبا زرفتم که 
هنوزت رکش جنگ رادرب دن دارد.دیدم خیلی ضعیف 
شده‌ودردمی کشد. جویای حالش شدم.ازدست 
روزگارشکايتهاداشت. گفت به‌من فقط ۵درصد 
جانبازی داده‌اند. اما وقتی کار گری می‌کنم ترکشهایی 
که‌در پادارم اذیتم می‌کند. پایی راکه ت ر کشهاد رآن‌هستنده 
سفت و سخت باند پیچی می کنم تازمان جنب و جوش» 
ترکشھابالاو پایین نروندوبیشترزجرم‌ندهند. سوالمن 
از مسوولین مربوطه این است که؛ چگونه اجازه می‌دهیم 
عزیزانی که جوانی شان رادرراه‌انقلاب گذاشته‌اند تاملت 
در آرامش زند گی کنند. اینطوربه امان حدارها شده‌اند؟ 
عبدالله الفتی -اسلام آباد غرب 

< یک خاطرہ از مدرسه 
دردبیرستان‌شاپورسابق سفزدرس می خواندم.در 


الاسلامی بودوالان بازنشسته شده و مشغول کشاورزی 











کندواین تفاوت بهارادر ۸۰میلیون لیترمصرف روزانەاین 
محصول ضرب کنیم چه رقمی را تشکیل خواهد داد؟ 

جالب است‌بدانید که دراین صورت درامد دولت 
از محل واقعی کردن فی مت بنزین اند کی بیش از ۳۷۰۰ 
میلیارد تومان‌درسال وافزایش قیمت گازوییل حدودهزار 
میلی‌ارد تومان در امد ایجاد خواهد کردو جمع این رقم به 
خوبی نشان می دهد که جه فاصله‌ای تا ۲۰ هزار میلیارد 
تومان‌پیشنهادی‌داردوسه‌چهارم بقیه این مبلغ احتمااً 
قراراست زمحل‌افزایش‌بهای آب‌وبرق و گازتامین 
گردد و باز می دانیم که حدودنیمی از مصرف گاز کشور 
مربوط به نیرو گاههایی است که برق تولید می کند ودولت 
نمی تواند درامد جندانی از آن داشته باشد یعنی مصرف 
آن داخلی است و بعید به نظر می رسد که بتوان این رقم 
گردن کلفت راازاین دوسهقلم کالا و خدمات به‌دست 
اورد. ضمن اینکه دولت بنادارداز محل ۲۰ هزار میلیارد 
تو مان حدود ۱۲ هزارمیلی ارد تومان‌رابه‌ صورت‌نقدی 
بازپرداخت نماید که معلوم نیست اثرات آن چه‌بار تورمی 
رابه همراه بیاورد. 

بنده به شخصه از سالها پیش موافق حذف بارانه‌ها؛ 
بویژه در مورد بنزین و گازوییل بوده‌ام و لذا درحال حاضر 
نمی توانم مخالف ان باشم واین اقدام‌رادر هر صورت مفید 
می‌دانم. اما همواره‌و در طول تمام این سالها در يادداشتهايم 
اشاره کرده‌ام که‌باز توزیع یارانها گر قراراست‌صورت گیرد. 
گزینشی نباید باشد. ضمنا از چند سال پیش گفته‌ام که بهتر 
است این حرکت به تدریج صورت بگیرد. نه آنکه سه سال 
دراقدامی لجوجانه وغیر کارشناسی قیمت‌هاراثابت نگە 
داریم و حال به یکباره بخواهيم انفجار قیمتی ایجاد کنیم. 

نکته بعدی اينکه درحال حاضر دولت همچنان به 
لجاجت ادامه می‌دهد. بویژه‌درموردقیمت ارز.همه 
می‌دانیم که ثابت ماندن قیمت ارز در پنج سال اخیر چه 


اسست. تعریف کرد که؛من دانش آموزی داش تم که تکه 
کلامش «قربان» بود و چون من از این کلمه خوشم نمی امد 
به‌او تذکردادم که ازاین کلمه استفاده نکند. اماهر کاری 
می کردم این عادت از سرش نمی‌افتاد. یک روز تصمیم 
گرفتم که‌اوراتنبیه کنم تاشایداصلاح شود لذااوراپای تخته 
صدازدم وبا خط کش چندبار کف دستش زدم. بعد مطمئن 
شدم‌باکتکی که خورده‌دیگردرست می‌شود.به‌ا و گفتم 
حالا گوشی دستت آمده؟دیگرنگویی قربان‌دانش آموز 
مزبوردرحالی که‌د ۰٣ک‏ 
می کشید با گریه و هق هق کنان بریده بریده جواب داد؛ 
چشے قربان. غلط کردم دیگر نمی گویم قربان. دیگر نزن 
قربان.باشسنیدن این جواب از طرفی بیشتر عصبانی شدم و 
از طرفی خندهام گرفت. تنهاتوانستم سوم راتکانبدهم و 

رویم رابرگردانم و به گفتن این کلمه عادت کنم. 
عبداللّه خورشیدی -دبیر آموزش و پرورش -سقز 

٤‏ از دردمن باخبر شوید 

اینجانبم ب ازمهاجرین فصرشیرین‌سالهای‌متمادی 
57 ےہ کاک 
درزند گی‌برای‌شسوهروفرزندبزرگم پیش آمده»درحال 
حاضر حسابی گرفتارشده‌ام. شوهرم و همین طور چندی 
بعد پسرم ورشکست شدند.پسرم که تحمل این وضع را 





نو ار رابرشروت‌ملی و تولیددانعلی 
وارد آوردهاست ودراقدامی شگفت دولت و مجلس 
اص ےا ےکم داد کات هم ات 
بدون آنکه توضیح بدهند چگونه ممکن است ‌مادر کشور 
بطورمتوسط تورمی حدود ۰ آدرصدداشته‌باشیم.انوقت 
قیمت ارزدراین کش ور ثابت باشد؟ شاید نمایند گانی از 
چين و کره و اتحادیه اروپاو...وردی خوانده‌اند تامجلس 
ودولت برای فروش بیشتر کالاهای انهادر ابر آل دست به 
چنین اقدامی بزنند. 

به هر حال باز هم می گویم ثابت نگه داشتن قیمت ارز 
هم از جمله اقداماتی است که چون هیچ توجیهی ندارددر 
اینده‌ای نزدیک به سرنوشت واقعی کردن قیمت سوخت 
خواهد انجامید.منتهاباشتابی کەدیگرقابل کنترل نخواهد 
بود.به حاطرهمین است که می گویم چرانباید حساب 
و کتابی برای ارزیابی تصمیمات مدیران و مسوولان‌و 
شخصیت‌های تاثیر گذاروجود داشته‌باشد؟ 

چراکسی نباید آن ان رابه حاطر حرفهای غلطی 
کهزده‌ان د و تصمیمات غلطی که گر فته‌اند به محاکمه 
بکشانند؟ قاعدتاًاگر چنین واهمه‌ای وجود داشته باشد 
ضریب خطادرمیان مسوولان و متولیان و مجلسیان و 
دولتیان‌هرروز کم و کمتر می شود هميشه که نباید منتظر 
قضاوت تاریخ بود. 

کوته‌سخن انکه؛همه‌انان که‌درسخنرانی‌های پرشور 
زمستان‌سال ۸۶در مجلس ودولت صحبت از ضرورت 
تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی می کر دند و مخالف 
افزایش قیمت بنزین و گازوپیل وحامل‌های انرژی‌بودند 
وب‌اصدای‌بلند جنجال‌به‌پا کرده‌بودند که‌قیمت بنزین 
حتی با ۰ تومان ھم گران است وبه‌مردم اجحاف می شود 
ا لے کت سا وتان 
کجایند و باوجدان خود چگونه کنار می آیند؟ 


نداشت خودکشی کرد که گرچه نجاتش دادیم اما به خاطر 
سقوط به جاه به مغزش فشار امده ودرحال حاضر داروی 
کرده‌ام. نے توان خریددارورادارم‌ونه‌می توانم ازدست 
کسانی که از انها پول قرض کرده‌ام و پول نزول کرده‌ام فرار 
۴ی۶۹ ۶ e‏ 

تابه حال دوبار گازو اب و برق ماراقطع کرده‌اند. تلفن 
که قطع است. همه ما دچار سوءتغذیەشدہایم. شوهرم به 
خاطربدهی فراری است و پسرم سر گردان. دراین اوضاع 
دخترم‌فوق لیسانس قبول‌شده که به خاط همین مشکلات 
نتوانسته ثبت‌نام کند. خودم فوق دیپلم ادبیات هستم. 

مجبورشدم تمام وسایل خانه رابفروشم.درحال 
حاضر صاحبخان ه به‌ من اخطار داده که خانه را تخلیه 
کنم چون اجاره خانه را ندادم. شنیده‌ام آقای انتظامی آدم 
دلرحمی است. به خانه هنرمندان نامه نوشتم و ازایشان 
درخواست کمک کردم که تابه حال جوابی نیامده. شما 
رابه خدابا چاپ نامه من کاری کنید که ايشان هم از درد 
۰ساله بدل شده‌ام. شمارابه خدامراا زاین وضعیت بدر 
آورید.بدهی و نزول من درحال حاضر از ده میلیون هم 
بیشتر شده.واقعا نمی دانم چه کنم؟ 


اطلحات ی (۵)١۱۱ت‏ ۷ 


4 په سرد ر 


خوانند گان خوب و ار جمند محله اطلاعات هفتگی و 
باعرض پوزش همیشسگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
O00‏ 

۵ عبدالله خورشیدی -سقز 

صفحه خاطره‌های ارسالی یشنهاد خوبی است 
که سعی می کنیم در سال جدید برای ان برنامه‌ریزی 
کنیم. دو مقاله هم از شمابه دستم رسیده است که یکی 
از آنها که عاطره آموزشی شمابود در همین شماره به 
چاپ رسیده است. موفق باشید. 

* مجید جو کار -شاهرود 

مطلب شمارادرمسوردعملکرداداره یست 
مود فا دا N E‏ 
هزینه‌های پستی حرف زیاد است و امیدواريم گوش 
شنوایی وجود داشته باشد. 
رابه دفتر مجله اعلام کنید. ضمناً سعی خواهیم کرد 
تصاویرروی جلد از تنوع بیشتری برخوردار باشد. 
فرهنگ مردم و خواندنیهای تاریخی چاپ می شوند. 
گرفت. موفق باشید. 

۵ زهراباباپور -میناب 

از این همه لطف شمانسبت به مجله سپاسگزارم. 
صفحه پیامک‌های خوانند گان در سال جدید 
راه‌اندازی می شود. پیشنهاد ورزشی شمارابه مسوول 
صفحه ورزشی منتقل کرده‌ام. در حال حاضربیش 
از دو صفحه مطالب سر گرم کننده داریم. اماسعی 
می کنیم بیشترش کنیم. باز هم از لطف شما متشکرم. 

¢ محمدرضا مدرسی زاده نظراباد کرج 
مرحوم هوشنگ بختیاری که از اقوام شمانیز بودند یاد 
کرده‌اید. من هم خرسند شدم و برای او که از همکاران 
علاقه‌مند و دلسوز من بود ھمیشه طلب مغفرت دارم. 
به مجله زبانزدبوده‌و هست. پیشنهاد شمارادر رابطه‌با 
گفتگو با آقا ی علی پروین به مسوول صفحه ورزشی 
منتقل کرده‌ام تا اقدام لازم به عمل آید. مجددا از لطف 

¢ حسین محمودی - گنبد 
نوشته‌اید. خوان دم.متوجه‌منظورتان‌نشدم.آیا 
می خواهید این نامه در مجله به چاپ برسد یا صرفاً 
جهت اطلاع برای من هم ارسال کرده‌اید. به هر حال 
نامه شمارا دریافت کردم و برایتان آرزوی موفقیت 


کم 
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دا مسا دکا 
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شکی کن تامسلمان 
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دادیر 


6 حطر ت محمد( ص ) 





کل برا و ههار 


۷ 


2 رئیس جمهورعراق در رأس یک هیات بلندپایه 
واردایران‌ن دوب ارهبرانقلاب‌ودیگرمقامات 
کشورمان مذاکره کرد. 

ہب جمهور: 

۲ سفر استانی در ۶۱ ماه انجام داده‌ايم. 

«) سلطانبه: 

گزارش البرادعی مطلب جدیدی ندارد. 

ر>محموداحمدی نو آددر رأس یک هیات بلند بابه 
ازسه کش ورآفریقایی کنیاء کومورو جیبوتی‌دیدار 

2 رئیس جمهور طی نامه‌ای به مجلس خواستار 
اجرای کامل طرح هد فمند کردن پارانه‌ها شد. 
پذیرفت. 

2> گرهاردشرودر صدراعظم‌سابق آلمان‌بەدعوت 
پروفسور سمیعی در یک سفر شخصی به ایران در 
رشت شرکت ک دو دیدارهایی نیز بامقامات سیاسی 
کشورمان انجام داد. 
صنعتی امیر کر به خاک سپرده شدند. 

« نخست وزير سوریه به ایران آمد. 

شورش دربنگلادش با ۷۰ کشته به خر رسید. 

« قیمت سکه بهار آزادی افزایش یافت. 

۸ پلیس راه‌اعلام کرد.درسفرهای‌نوروزی‌داشتن 

خاویار سولانا از تغییر نگاه ارویا نسبت به ایران 
خبر داد. 
کمیسیون تلفیق ادامه دارد. 

7 احتمال حضور مهندس میرحسین موسوی 
اولین نخست وزیرانقلاب درانتخابات‌ریاست 


۳ ۳ 
مه ۰5 


جمهوری بیشتر شد. 
۸ پنج درصدازسھامبانک ملت دربورس به‌فروش 
رسید. 
«> جامسکی نویسنده و فعال‌سیاسی امریکا: 
تردید نکنید اوباما حامی واقعی اسراییل است. 
و بهای دلار دربو دحه‌سال آبنده ۰ تومان تعیین 
مان 
سیاست‌های کات ا 
اشتباه و بی‌تاثیر بوده است. 
7 ایران و روسیه‌برای انتقال انرژی از مسیر ایران 
مذاکره کر دند. 
2 پرونده جنجالی شهلا جاهد متهم به قتل همسر 
ناصر محمدخانی یک بار دیگر در داد گاه مطرح شد. 
2 هشت نمایشگاه مختلف در نقاط مختلف تهران 





تسیر سیا سی 


7 فت : 


WWW.hasanfathi.blogfa.com 


فقدان ثبات سیاسی در سومالی 


برای بسسیاری از تحلیلگران و ناظران مسائل سیاسی و 
منطفه‌ای» و جود کشورهایی که‌فاقد قانون وامنیت وم رکزیت 
هستندسوال‌برانگیزمی‌باشد. 

زیرادر قرن بیست و یکم با وجود تلاشهایی که صورت 
می‌گیرد این ذهنیت وجوددارد که جهان درحال تبدیل شدن 
به دهکده ای است که در آن فاصله‌ها از بین رفته و جوامع در 
تمدنها. ازبین رفته حرده‌فرهنگه اوناآرامی‌های قومی و 
منطقه‌ای و جهانی شدن رویارویی‌هامی‌باشد. 

ولی‌شواهدامرگویای‌این واقعیت‌استکه‌یکپارچه‌سازی 
نیافته.بلکهدورنمای دستیایی به ان نیز تیره‌و تاربه‌نظر 
می رسد. 
مواجه‌هستیم که هر بخش از آن به دلیل سیاست گریز از م رکز 
رھمینٹگی ات 

کشورهازمانی می توانند قد رتمند بو ده و یکپارچگی و 
انسجام خودراحفظ کنند که‌ازسیاست و احدوهماهنگی 
پیروی کرده و دریک مسیرواحد حرکت نمایند. این ملت 
یکپارچگی وانسجام خود راحفظ کرده و از تجزیه و تفرقه 
بیرهیزد. از جمله این کشورهامی توان‌به‌هندوستان‌اشاره کرد 
که با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت و صدها زبان و فرهنگ 
و مسلک مختلف و گاه‌متضاد توانسته‌درسایه دمو کراسی و 
احترام به عقاید و دید گاههای دیگران انسجام و یکپارچگی 
خود راحفظ کرده و به بقای خو د ادامه دهد. 

درحالی که‌دردهه گذشته کشورهایی‌راشاهدبودیم که‌از 
برخورداربودند امانتوانستند وحدت ویکپارچگی خود 
راحفظ کرده‌و در مسیر تجزیه و جدایی قرار گرفتند که 
شاخحص ترینشان پ و گسلاوی و شوروی پیشین هستند. 

اگرنگاهی به‌دلایل پیدایش این وضعیت دراین کشورها 
بیندازیم مشخص خواهد شد که افراط و تفریط همراه با 
گرایش‌هاووابستگی‌های خارجی راه‌رابه‌روی تجزیه‌و 
این وضعیت می توان عنوان کرد امابار زترینشان استبداد 
حکومت‌ها بی توجهی بے ازادی‌های مدنی» سرکوب 
اندیشههاودرنهایت نفی فرهنگ‌هاو دید گاههای مخالف 
است. در چنین شرایطی که هر گونه زمینه نقد و ارائه آزاد 
تجزیه و جدایی تنهاراه باقیمانده به نظر رسیدہ و به عنصر 
تحریک مردم تبدیل می شود. 


افلاواٹ ما ری ۳۳۹۶ 


درشوروی کمونیست‌هانتوانستند مانع جدایی ملت‌ها 
شوندودرنهایت خوددجارفروپاشی واضمحلال شدند.در 
یو گسلاوی شرایط به مراتب حادترووحشتناک‌تربود»زیرا 
دراین کشور صربهای افراطی حاضربه هیچگونه گذشت 
و حماصی بودهو تصوومی کرد 9 زورب اج ول کم 
قادرند ملت‌هارادور محور صربستان بزرگ گردهم آورند. 

بی قانونی وناتوانی دولت مر کزی‌همواره‌بزرگترین و 
کارآمدترین ابزارهرج ومرج و آثارش در کشورهابودهاست 
لذاجهان‌سوم و کشورهایی که سالیان بسیاری ازشکل گیری 
واستقلالشان نمی گذرد. بیش از همه شکننده بوده و در 
معرض نافرمانی و فرو پاشی قراردارند حتیاگراین کشورها 
به صورت ظاهری یکپارچگی خود را حفظ کنند با این حال 
بهقانوسی از جزایر مستقل تبدیل خواهند شد که هریک از 
آنها سیاست مستقل و خاصی رایی گرفته و با اتخاذ سیاست 
گریزازمرکز درراہتضعیف وبی اعتبا رکردن‌م رکزو پایتخت 
حر کت خواهند کرد. 

این وضعیت راد ر کشورهایی که از تجزبه یک سرزمین 
تسود الوا ا انر الد اتیک ورود م اه 
می کنیم. به طور مثال جمهوری‌های شوروی پیشین ويا 
کشورهایی که از تجزیه یو گسلاری شکل گرفتندبا گذشت 
بیش ازیک دهه‌هنوزنتوانسته‌اند خودراباشرایط جدیدوفق 
بدهند.در کنار آنهاباید به کش ورھاپی اشاره کرد که در زمان 
استعما ردو پاره‌بوده‌و توسط دوویا چند قدرت استعماری 
ادارسی فلا اس و رها دای فا ترا دش کے 
می‌شوند که یکپارچه شده و مردم بخواهند در کنار یکدیگر 
نظام جدید سیاسی ایجاد کنند. 

مشکلات سومالی و سودان 

ازاین کشسورها که امروزه‌باسپری‌شدن‌دههاسال 
ازیکپارچگی و کسب استقلال‌هنوزهم نتوانسته‌اندبر 
نارسایی‌ها و مشسکلات غلبه کنند می‌توان از سومالی و 
سودان‌نام‌برد.سودان که‌سالها توسط استعما رگران‌انگلیسی 
ومصری‌اداره‌می‌شدبااختلافات فرهنگی ومذهبی دست به 
گریبان است به طوری که جنوبی‌های تحت سلطه انگلیس» 
مسیحی بوده و تمایلی به تبعیت از دولت مسلمان این کشور 
ندارند.درسومالی هم اوضاع به همین گونه است. زیرااین 
کشسورکه‌با 1۳۷۱۵۷ کیلومترمربع در جنوب خلیج عدن در 
شاخ آفریقاودرهمسایگی اتیوپیءجیبوتی و کنیاقرار گرفته 
سالها تحت ساطه استعماری ایتالیا و انگلیس قرارداشته و از 
فرهنگ آنها تاثیر پذیرفته است. 

مرکزاین کشورم و گاد یشوبوده‌ودارای‌بیش از امیلیون‌نفر 
ج ۱86 فرص ا آسرتاتای دض 
بانتو» ۱/۱ درصد عرب بوده و ۹۹ در صدشان مسلمان هستند. 

مسومال ی کنونی ازادغام دوبخش وابسته‌به ایتالیاو 
انلس رمال ۰ به و جودامده‌ومستقل شد.ولی 
ازهمان ابتدابا ۲ مشکل اساسی مواجه گردید. مشکلات 
سومالی وتمامی‌سرزمین‌های مشابه تاحدودی یکساناست 
به‌طوری که اختلافات مسلکی وقومی همراه‌باقدرت‌نمایی 





ارتش و نظامیان مانع ثبات و آرامش آنهامی‌شود. 

سومالی بر سر صحرایا و گادن بااتیوپی همواره‌در جنگ بوده 
وسعی داشت دردوران دوقطبی‌بودن‌جهان.ا زطریق وابستگی به 
آمریکاو شسوروی, موقعیت خودرا تقویت کند زیرابندر بربره‌در 
کناردریای سرخ از جایگاه استراتژیکی بر خوردار بوده‌و در دوران 
جنگ سردودرشرایطی که دو ابر قدرت در صدد نفو ذبه قاره‌سیاه 
بودند می توانست پایگاه حساسی برای آنها باشد. 

دراین راستاروسهادرزمان ریاست جمهوری ژنرال محمد 
زیادباره کنترل بندراستراتژیک بربره رادردست گرفتند ولی زمانی 
که کمونیست‌هادرآتیوپی به فدرت رسیده و کرملین نیزبه‌این 
کشسورگرایش یافت روابط مسومالی و شوروی قطع‌شده‌ودرسال 
۸ مستشاران روسی از این کشور اخراج شدند. ازاین پس نوبت 
امریکایی‌هارسید که دراین بندر و منطقه مستقر شوند. 

بحران درسومالی زمانی فرارسید که زیادباره‌با کودتای نظامی 
سرنگون‌شد.زیراازاین پس قدرتهای‌محلی‌سرب رآورده‌وهریک 
کنترل بخشی ازاین کشوررادردست گرفتند. این وضعیت تامقطع 
کنونی ادامه داشته و سومالی عملابه ۲منطقه جوبالند. سومالی لند 


در کنار آنها گروه‌الشباب قراردارد که متهم به‌همکاری با القاعده 
است. 

دولت و تعدادی از گروههای مخال_ف دراواخراوت ۲۰۰۸ 
توافق‌نامه صلح امضامی کنند. هدف ازاین توافق‌ها کاهش اختلافات 
و درگیری‌ها بود» زیرادرمدت سه ماه سومالی شاهدم رگ ۹۵۰۰ نفر 
بود که تعدادی از آنهاراامدادرسانان خارجی تشکیل می‌دادند. 

ناامنی مشکل اصلی مردم این سرزمین بوده‌و مانع فعالیت‌های 
انسان‌دوستانه می‌شود. آنهامی گویند «حشونت مانع کمک‌رسانی 
به گروههای بسیارنیازمندشده‌ و خشکس الی» تورم‌بالاوهزینه 
کک بے کرو ا هرن سا ے رورا گی تقد 
کرده است.) 

حمله به نیروهای پاسدار صلح آفریقایی و مردم غیر نظامی که با 
هدف دامن زدن به ناامنی‌هاصورت گرفته اوضاع را درسومالی بیش 
از پیش حاد کرده است. فقدان دولت هم بر مشکلات افزوده‌است تا 
این که عاقبت پارلمان با ۲۹۳ رای مثبت شیخ شریف شيخ احمد رابه 
ریاست جمھوری برمی گزیند.او توانست پسرزیادباره راکنارزده و 
1ف وت ار تیان راد نود کنر 


بی‌قانونی و سربرآوردن سج کرده و انهارادع وت می‌کنم به‌ما 
کر حا سے تھے .ا سر و بپیوندند.اومی‌افزاید «دین اسلام. 
برای جناحهای تروریست هموار Djibéut 5: O"‏ ہس ی با 
کرد به طوری که القاع ده پس از تسج در خواهد داد.) 
ضربه‌ای که‌درافغانستان‌دریافت Eyl‏ ات سس شیخ احمد ریس اتحادبه 
ےں ےج کہ هویج 2 7 سار وس سو 
گروههای اسلام گرادرصدد کنترل 4 ا سالا ۲۰۰ پایتخت‌این کشسوررا 

1 سس Beledweyne‏ ادا او تق شاه 

این سرزمین بر امد. داره می کرد. پس از سفوط زیادباره 
ایر J SOMALIA‏ ا فا4 وی ا 

جنگ ودرگیری ادامه یافته و درسسال ۱۹۹۱ سےومالی فاقد یک 


تفنگداران دریایی آمریکا هم که به 
منطقه اعزام شسده بودند نتوانستند 
ا ای ررد سا ھتان که 
درسال۲۰۰۱درسابه‌همکاری 
تلاش نظامیان آمریکا و ری موگاه یش وپایتخت تحت کنترل 
درامده و زمینه مساعدی برای روی کار امدن یک دولت هموار شد. 
نیروه ای نظامی اتیوبی قراربوددرسال ۰۸ ۰ ازسومالی خارج 
ا 

درایسن مدت دزدان دریایی همراه‌باطغیان گروههابرناامنی 
درسومالی افزوده‌وبااستعفاوکناره گیری نخست وزیرورئیس 
جمهوری اوضاع وخیمتر شد. 

دراواسط دسامبر ۲۰۰۸ یوسف احمد رئیس جمهوری دستور 
برکناری‌نورحسن سی نخست وزیررابه دلیل ناتوانی صلدر 
می کد بسک ماه پس ازآن خودعبداللہ یوسسف احمدهم استعفا 
می‌دهد.او که‌ازسال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰ رئیس منطقه خود گردان 
پوئنلندبوددرسخنانی درپارلمان‌می‌گوید تعهد کرده‌بودم‌اگر 
نتوانم آرامش»ثبات و دموکراسی رادر کشورحاکم کنم از قدرت 
کناره گیری خواهم کرد. 

این استعفاها و کناره گیری‌هاسبب بر وز خلاءسیاسی درسومالی 
می‌شسود. خروح نظامیان اتیوپی نیز بر مشکلات می‌افزاید که‌در این 
را فور ات وی ی از رال کد 
یکی ازسخنگویان این گروه‌می گوید:ماباید به تعهد خودنسبت 
به امنیت کشورعمل کنیم. آنهااز گروههای وابسته به داد گاههای 
اسلامی هستند. 
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دولت کارآمدبوده‌وهر گروھی 
بسربخشی ازال حکومت می کند. 
برخی امیدوارند ریاست جمهوری 
شیخ احمد بتواند زمینه سازبرقراری 
نظم و آرامش در این کشورشود. درحالی که گروه«الشباب» که متهم 
به‌همکاری باالقاعده‌است بر ادامه‌مبارزات واقدامات تروریستی 
تاکید ورزیده وصراحتاًاعلام داشته که از شیخ شریف احمد حمایت 
نمی کند. درحالی که شیخ احمد عنوان کرده کسانی که سعی می کنند 
تفسیرافراطی از شریعت اسلامی ارائه دهند به دین ضرر می زنند. 

طی سال گذشته بیش از ۱ هزارشهروندعادی و تعداد 
نامشخصی زافر ادنظامی جان خودراطی د رگیری‌هاازدست‌داده اند 
با این حال امیدی به برقراری صلح و ارامش دراین سرزمین وجود 
ندارد.به طوریکه‌نمی توان‌ادعا کرد جابجایی رئیس جمهوری و 
دولت قادراست سومالی رابه صلح نزدیک سازد. 

سال۲۰۰ که ارتش اتیوپی با کمک آمریکابرای‌س رکوب‌عوامل 
القاعدہ به سومالی حمله‌ور شد مشکل دزدان دریایی وجود نداشت 
درحالی که امروزه اوضاع حادتر شده است. وضعیت هم به گونه‌ای 
نیست که از سومالی چشم پوشیده و اجازه‌دادهرح و مرج بران 

مساله‌دیگری که توجه آمریکا و غربی‌ها رابه مسومالی جلب 
کرده‌منابع نفت و گازاست.درسودان‌نیزبا کشف نفت در دارفور 
شرایط تغییر یافت به نظر می رسد وضعیت سومالی نیز دچار تحول 
شود.اما آنچه دور از دسترس به نظر می رسد امنیت. یکپارچگی ملی 
وتمامیت ارضی است. 


طلامات کی 10 ١ا‏ سر ۸۷ 


7ت ۵۵07 یس اس 


خو اند کان 
بوسنی و غزه: 
سنار بو ی مشابه 


محمدباقر بی بل زاده 

٤٤٤١٤١٥١٥١٥١ 77:‏ 
بادآور ماجراجویی هایی است که 
رژیمهای صربستان و کرواسی طی 
جهانی درقب‌ال ماجراجویی های رژیم 
صهیونیستی و جنای ات این رژیم عليه 
مردمبی دفاع غزه‌همان رفتاروواکنشی 
ات ای ماد در در کک 
بوسنی ازسوی جامعه جهانی بروز 
کرد دران دو را جنایت‌کاران‌وییروان 
سیاستهای صربستان بز رگ و سپس 
کرواسی‌بزرگ‌دست به کشتارهای‌بسیار 
می‌زدند و جامعه جهانی فقط به صدور 
بیان هاکتفامی کرد وحتی اجازه‌ارسال 
نمی کر دند. آمروزه وقتی خبرهای غزه را 
جنایات صربها و کرواتهاعلیه بوشنیاکها 
در ذهنها زنده می‌شود. بوشنیاکها بیش از 
هرملت دیگر در جهان درد فلسطینیان 
درغزه رادرک می‌کنند. آنچه سارایوو 
موستار بیهاج. سربرنیتساو... شاهد 
ان بودند امروزه‌درغزه تکرارمی‌شود 
ودقیقارفتار جامعه بین الملل به ویژه 
سازمان ملل و آمریکاواتحادیه‌اروپاباهر 
دو جریان (بوسنی و غزه) شناخت کامل 
دارد. تنها تفاوت ماجرادراین است که 
بوسنی به خاطرموقعیت سوق‌الجیشی 
خود که‌درقلب اروپاوافع شده‌نبایستی 
کرد ال در خر ره 
۰/۵۹ )۰/۶۶ خودرادر 
معرض تهدید می‌دید و سیل مهاجرت 
شد ید اقتصادی - اجتماعی و حتی امنیتی 
پدید آورده بود لذاچاره‌ای جز پایان 
بخشیدن به جنگ نداشتند. اما ماجرای 
غزه(برعکس ماجرای بوسنی) چون 
درحوزه‌جغرافیایی ارویاوعرب قرار 
ندارد وامنیت ارویاوآمریکارا تهدید 
نمی کند با بی تفاوتی آنان روبروشده و 
همین دلیل کافی است تاقضیه فلسطین 
پس از گذشت دههاسال‌همچنان لاینحل 
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کیان فولادی 
جہء kianfulladi@yahoo‏ 


یا کا له 


آفرین برای قزوین 


کسانی که در طول روزهای تعطیلات نوروز 
کم کاری کنند. به سختی تنبیه خواهند شد. 

0007 را کی را 
تعطیلات نوروز به سفر بروند و هنوز به دنبال انتخاب 
DS‏ 
با آرامش خیال و اطمینان از سفری خوش و پذیرایی 
بی نقص به یکی از استانهای غربی ایران سفر کنند چرا 
۶ءء 
اسست که تابه حال از کمتررئیسی درایام تعطیلات 
نوروز شنیده‌ايم. 

دویست مسافری را که‌دراولین دقایق پس از تحویل 
٦٣٦‏ ای اسر یل سر تا 
که در کنار جاده‌های این استان ایستاده‌اند به استقبال 
می‌رویم و این تازه‌اول ماجراستءبیست کمپ استقرار 
میهمانان نوروزی در پار کهای مرکزاستان وشهرهای آن 
ایجاد شده که حداقل امکانات رفاهی رادر انها فراهم 
کرده‌اندوباهمکاری نیروی انتظامیامنیت کامل هم در 
انها تامین خواهد شد. شصت و دو نفر راهنمای مجرب 
هم دراین استان در کنار آثار و ابنیه تاریخی ایستاده‌اند 
7 نوروزی‌رامی کشند تانه‌تنها انهارا 
راهنمایی کنند بلکه جذاب ترین توضیحات را درباره 
E 3 8‏ 


کارت خالے 3 دل پر 
از یکصد و چهل دلارمی خریدندو درامدکشور 
بسود. فکراینکه با این پولهای نفتی چه‌باید کرد 
ذهن تعداد زیادی از مدیران رابه حودمشغول 
کرده بود تاآنجا که حتی شخص رئیس جمهور 
هم زکارشناسان ومتخصصان علم اقتصاد 
خواست تاراهکارهاوپیشنهادهای خودرابرای 
MT‏ ال کر ها 
فکرهای بکری برای خرج کردن این درآمد پیدا 
کردند. یکی از این مدیران و یکی از این سازمانهاء سازمان 
ٔ۹ ٔ که 
اهر چندماہدرون این کا رتھاریختەشودودراختیار 
کارمن‌دان قرار گی ردونام‌این کارتهاهم«سفرکارت» 
گذاشسته نش دواینطورصدایش کردند.هدف این بود که 
CT‏ 





مرکز استان»هر روزدومرتبه 
یک خودروی‌همگانی با 
صندلیهای فراوان به طور 
رایگان حرکت می کند تا 
کر رز 
7٦‏ ار دب ۳ | 
ار را 
انجام آن به مبدأ با زگرداند. 
تهیه و اماده‌سازی این 
امکانات هم تنها با بخشنامه 
ودستوراداری انجام نشده 
بلکه تا پیش از فرارسیدن تعطیلات. بیست و پنج مر تبه 
بازرسان و مدیران‌سازمان گردشگری‌این استان به‌مراکز 
اقامتی و تفریحی استان رفته‌اند و گروههای سرکشی 
وکنتسرل به راه انداخته‌اند تااز آماده بودن تمام امکانات 
برای پذیرایی از میهمانان مطمئن شوند. ضمن اینکه 
یک گروه هم از میان بازرسان این سازمان در این استان 
مامور هستند تادر طول تمام روزهای تعطیل نوروز 
د٤‏ اراک ۶ 
٤‏ سس ّپو۶۷89 ھ۷ تا 
ایرادی در ارائه عدمات به مسافرآن وحودداشت» آن 
رابرطرف کنند وبه این ترتیب وبااین مقدمات معاون 
گردشگری استان قزوین» اعلام می کند که پس از پایان 
ایام تعطیلات نوروز, عملکرد تمام کسانی را که مامور 








این تجربه دست کم این فایده رابرای 
دارندگان این کارتهاداشت که برای 
سفر بايد به خودشان متکی باشند و 
به سازمان گردشگری دل نبندند 


به این وسیله به مسافرت روند. و از سوی دیگر کارمندان 
هم ه رچه بیشتر به سفر تشویق شوند که مزایا و محاسن 


الاعات ل 0 ۳۳۹۶ 











کسانی رامامور کرده‌ایم تادر 
ورودی راهها با گل و شسبرینی به 
استقبال مسافران بروند 


خدمات رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی در 
استان قزوین بودەاند بررسی خواهد شد واگر کوتاهی 
از سوی کسی روی داده‌باشد اورابه شدت تنبیه خواهیم 
کرد. می‌بينيم که اگر مدیران بخواهند می تواننددرهمین 
روزهایی که هربشکه نفت ایران رابه کمترین قیمت طی 
دو سال اخیر می خرند هم طوری برنامه‌ریزی کنند که 
مردم روزها و شبهای خوشی را پیش رو داشته باشند. 


دراو انی درسفربرشمرده‌اندااین ول رادولت 
yS‏ کر 
ودر سفرکارتهابریزد واین سفرکارتهاهم 
تنهابرای گرفتن خدمات مسافرتی قابل 
استفادهباشد وبس.هزینه فراوانی انجام شد. 
کارتهایی طراحی و تهیه شده و دراختیار 
رها رسای ه9 ۶۷۶“ 
خبررسید کهدیگر خبری از بش که‌های 
یکصد و چهل دلاری نفت نیست وداخحل 
هربش که تنهاچند دلاربیشتراز ۲۰دلارپیدا 
می‌شود!سف کار تهامهجور و مجهول‌ماندند 
دا ما 

سازمان گردشسگری و میراث فرهنگی 
هم دربارہاین طرح بز رگ کاملاسکوت کرد 
ونتیجه‌این‌شد که‌امروزد راستانه نوروزو تعطیلات و 
٦‏ تک این کارت مرس 
ونه‌از ان سفرهایی که‌باید به پشتیبانی این کار تهاانجام 
می شد. تنها خر ج بسیاری روی دست کسانی مانده است 
که‌سف رکارتهاراابداع طراحی و تهیه کردند وبه بسیاریاز 
مراکز خدمات گردشگری‌وهتل‌ها گفتند و قراردادبستند 
که به دارند گان سفرکارتها لبخند بزنند و آنهارابپذیرند و 
حسابشان رااز سفر کار تها بگیرند. 


حدینر از اعداد 


وزیر کارمی گوید: آنها که به دانشگاه نرفته‌اند»برای 
یافتن کار واشتغال بسیارریسک پذیر تروقابل انعطاف‌تر 
از آنهایی هستند که به‌دانشگاه رفته‌اند. درحالی که‌ظاهرا 
باید ماجرابه عکس باشد و فارغالتحصیلان دانشگاه به 
دلیل اطلاعات و دانشی که کسب کرده‌اند قدرت ریسک 
وانعطاف بیشتری در پذیرش و تمایل به شغلهای مختلف 
راپیدا کرده‌باشند.وزیر کاراین‌انتقاد راهم به‌دانشگاهها 
وارد کرده که دانش‌گاههابه سمت کارافرینی حرکت 
نمی کنندورشته‌هایی گاه‌د رآنها تدریس وارائه‌می‌شود 
یاراد کار کر ری برای حضور ندارند. وزارت 
علوم و دستگاههای آموزشی البته پیشتر به این انتقاد پاسخ 
داده‌اند که وظفه دانشگاهها ایجاد شسغل نیست.امااین 
۰ سس 
می شود که رشته‌های‌دانش‌گاهی‌دست کم بیشتر آنهایی 
بب ا رو را ری E‏ 
اگرفهرست رشته‌های‌دانشگاهی رامرور کنیم قطعا به 
رشته‌هایی خواهیم رسید که بازار کار هیچ ميل جدی به 





هشدار کسی که هر روز مار 
بیکاری رابه دقیق‌ترین شکل. 
روی می کارش می‌بیند. باید 
بسیار جدی تر از انچه هست 
شدیده شود 


نکته به این رشته‌هاوارد می‌شوند این در کال است که 
برخلاف عدہ ایی که واقعا به دلیل علاقه به سمت چنین 
رشته‌هایی کشیده شده‌اند و حق هم دارند که در رشته مورد 
علاقه‌شان تحصیل کنند. بقیه از تحصیل نه نفعی می برند 
و نه نفعی به دیگران می توانند برسانند. این انتقاد وزیر کار 
راکه‌هررو زآماربیکاری و سیل مشتاقان ورودبه کاررا 
می‌بیند باید جدی گرفت و دانشگاهها برای حفظ اعتبار 
و جایگاه خود سعی در کاهش رشته‌های دور از بازارو 
گس ترش رشته‌های نزدیک به بازار کار کنند واز آن مهمتر 
دانش جویانی‌هستند که‌درروزهای آغاز جوانی» خودرا 
8 8 8 کر ار 
سراتفاق درکلاسھای درس رشته‌هایی بنشینند که‌بازار کار 
۶۷۶۶۷۹۷۹۷۹۶٦‏ ۷۷۷۷۷ ار 
آنهاست وسرمایه‌هایشان و آنچه به دست می آید به هیچ 
٣٣‏ رت 








6 ی اسمی عزیزانی که در سابقہ فرآنی مله پاسخنانہ صحیح رسال کرداند 


باسپاس از حضور دلگرم کننده شما در پنجمین 
دوره‌مسابقه قرآنی مجله اطلاعات هفتگی. به اطلاع 
محرم در مجله به چاپ رسید و تا پایان ماه محرم 
فرصت پاسخگویی شماعزیزان‌بود. دراین فاصله 
صدها نامه در رابطه بااین مسابقه به دفتر مجله رسید 
که در شماره های گذشته تعدادی از اسامی کسانی که 
بادادن پاسخ صحیح به همه سو الات مسابقه توانسته 

دراین شسماره اسامی اخرین گروه ازبر گزید گان 
مسابقه قرانی به همراه‌اسامی برند گان مسابقه تقدیم 
حضورشمامی گردد. ضمناً امیدواریم که بتوانیم 
درشمارهاینده و یا حداکثر در نخس تین شماره‌سال 
شماکنيم. 

اسامی خانم‌ها: 

صدیقه گودرزوند چگینی.قزوین بیگم قنبر 
ال حاجیه ننه خانم رزاقی:بابل س يده زھرا 
موسوی» بابل -مھناز رئیسی مبارکه»اصفهان "هاجر 
صفری رودسری» رودسر -سیده طاهره جبارزاده» 
بابل -ایلکای قاری گر گان -مائده چاله کانی» بابل 
”فاطمه نقی‌زاده» بابل "مریم توسلی تھران -فاطمه 
اکبری»ایلام -فاطمه صمدی» رودسر -منیژه رنجبر» 
شهرضا-امنه اصالتی» رودسر -عصمت گر جی. 
تهران -فاطمه ستوده‌مهر بهبهان زھراامیدواں 
چابهار شکوفه ناظری. شهرری-منیژه پاداش 
-ناهید اسدی گر گان -سمیه‌عابدی خشکرودی؛ 
نوشهر سیده‌رقیهموسوی, زنجان ‏ فاطمه 
گودرزوند چگینی قزوین بتول ذاکری»اصفهان 
-کلشوم‌بیگی چابهار -خدیجه گودرزوند چگینی 
چابهار -نرگس روزبهان ملایر ‏ خیرالنساء 
اما ی ایا ای 
رضایی. شهرضا - معصومه مسفرجوقی فراهانی 
تهران "بتول اقاصادقی, تهران "مریم محمدزاده. 
ارومیه مریم کاظمی نظراباد مریم بیات»ملایر 
" صفیه ملازینلی قزوین -سیدہ صدیقه سیدبافری» 
رشت "زینب سیدیایلام -ساجدہ اخیار ملایر 
شهنازقنبرپوربابل -هماقنبرزاده» بابل "خحدیجه 
فضل الله زاده بابل. 

اسامی آقایان: 

اصلانی اصفهان -علیرضانقی زاده بابل حسسن 
جات سسجت 
گل بابازاده بابل سلمان غلامی. تهران-یوسف 











جعفر قلی زاده بابل -مرتضی صادق پوربابل 
"جوادحاتمی یلام "رامین جعفرفلی‌زاده.بابل 
امیر عباس خلیلی:بابل عباس خیری خلیل: بابل 
"رضامحم دی‌نیاکی امل -حسین گل بابازاده 
بابل محمد ارثی علمباز بابل -محمد بیات» ملایر 
-سیدامیرمهدی بابایی چگینی» قزوین -محمدامین 
گودرزوند چگینی قزوین -علی ناظمی» چابهار - 
مجتبی هاشمی»ورنامخواست -رضاغلامی»تهران 
عزیز عساکره آبادان -سیدباقر بابایی چگینیءقزوین 
عباس خلیل‌پور.جابهار سیدامیررضابابایی 
چحگینی» قزوین -علیرضابیگی ایلام -احسان الله 
صمدی رودسر -حسن اصالتی» رودسر حشمت 
بیگی» ایلام. 
اسامی بر ند گان ممتاز مسابقه قر آنی 

همانطور که وعده کرده بودیمء قرار بود که از بین 
کسانی که پاسخ صحیح به کلیه سوالات داده‌اند. به 
قید قرعه پنج برنده رابه عنوان برنده ممتاز تعیین کنیم. 
به‌این عزیزان لوح یادبود به همراه پانصد هزارریال 
جایزہ نقدی تعلق می گیرد. 

٥‏ سلمان غلامی - تهران 

9 امید گمار -تویسر کان 

۵ فاطمه ستوده مھر بھبھان 

9 داوود بتوان - نور 

اسامی بر ند گان مر حله دوم 

به جز برند گان ممتاز به ۱۰ نفر از شر کت کنند گان 
درمسابقه قرآنی که پاسخنامه صحیح ارسال کرده‌اند 
به قید فرعه لوح یادبودو کتاب وساعت رومیزی 
تقدیم می گر دد که افراد ذیل انتخاب شده‌اند: 


خانم‌ها: 

۵ مهناز رئیسی 
yT‏ 
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پاسخنامه صحیح پنجمین دوره 
مسابقه بزرگ قر آنی 
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کزارش هففه 


گزارشی از شیرینی‌های عتیقه و شیرینی پزان سنتی 


شیرینی‌پزانو | 2 1 
شیر بنی‌خوران در نورو ۱ 


عبد 
هرملتی.روزهایی خاص رادر تقویمش به‌ثبت 
رسانیده که ان روزهامخصوص جشن وشادی و عید 
است. روزهایی که دران تفویم‌ه ای کهنه به دور ریخته 
می شوندوبرگهای تازه‌ونویی ازدفترزندگی‌به روی 
همه گشوده‌می‌شود. دراین میان عید ماایرانیان و آمدن 
سال جدید در زیباترین فصل سال. یعنی درست در نقطه 
پیداست که لازمه‌هر جشین و سروروشاد کامی»شیرین 
جمعیت بزر گی از مردم ما که به امر شیرینی و شیرینی پزی 
می‌پردازند؛ یعنی صنف قنادان, پس به سراغشان رفتیم تا 
از گذشته تا حال در مورد شیرینی بشنویم. 
سیر بنی و سیر بنی پزی 
هر چیزی که مزه قند و شکر داشته باشد. حوردنیهایی 
که از شکر وروغن و اردیامواددیگر به اقسام گوناگون 
تهیه می کنند راشیرینی می گویند. و شیرینی پز کسی است 
که شیرینی می پزد؛ بعنی فناد. قناد راعلاوه بر شیرینی 


کر ده اند. 
شیرینی پزی پنجاه ساله 


واقع شده است. درست در محل تقاطع یعنی نبش دو 
خیابان. از نمای مغازه می شد فهمید که سالهااز عمراین 
مغازه می گذرد. وارد که می شدی» به فضایی آرام» پاکیزه و 
شیشه ای قنادی در سمت چپ میزی به عنوان پیشخوان 
دیده می شد. و درسمت راست. پیشخوانی سر تاسری قرار 
داشت که پر بو داز انبوه جعبه‌های مقوایی ساخته و نساخته 
که کارگری تند و تند مشغول منگنه کردنشان بود. روبرو 
سرتاسر یخچالهای ویترینی که ردیف به ردیف سینی‌های 
انباشته از شیرینی رادر خود جای داده بودند به چشم 
می خورد. قنادی بیش از پنجاه سال سابقه داشت. 
از گذشته تا امروز 

مردمسنی که پشت دخل ایستاده‌بود. در همان حال که 
حواسش جمع کارش بود. به سوالاتم نیز پاسخ می داد. او 
اعیاد بود و در ماه مبارک رمضان هم زولبیا و بامیه استفاده 
ےئ نشی ہے حر ده نمی فان با درسحال 
حاضر جزء لاینفک زند گی شده است. 

در گذشته‌حتی جهت عیادت بیما رشیربنی نمی بردند» 
و افراد متمول هم کاسه نبات هد یه می کردند. 












هاله بختیاری 





جهت مراسم عقد و عروسی نیز سر سفره عقد اصلاً 
کیک نبود. بلکه دو کاسه نبات در دو سوی سفرءه عقد قرار 
می گرفت. بعدها که کیک پخته می شد. چون به شکل 
امروزخامهجهت تزیین رویآن نود یک نوع روغن 
نباتی سسفید رابه خاک فند و شیرافزوده وهم زده وروی 
کیک می مالیدند که به هنگام خوردن داخل دهان می ماسید 
ومطلوب نبود. 

شیر ینی‌های عتیقه! 

می‌دانید که به هر جیزی با بیش از پنجاه سال قدمت 
عتیقه می گویند. ازاین دست شیرینی‌های باسابقه می توان 
به برنجیءبهشتی, پادرازی» مسقطی» گز, شکر پنیر» آبنبات 
قیچی نقل»سپهسالاری کر کی باقلوا بادام سو خته» 
سوهان عسلی السا کرد که اکثراینهاالان‌هم طرفدار 
دارند و پخته می شوند. 

در گذشته ژله شکری‌های رنگارنگ که امروزه یکی از 
اجزای پذیرایی نوروز است. نبود ولی چیزی شبیه به آن بود 
به نام مارمالاد و به این صورت تهیه می شد که الو را پخته 


یکی از مواد مضری که قبلاً استفاده 
می‌شد و حدود پانزده سال است دیگر 
ممنوع شده. جوش شیرین است که 
جایگزینش بیکینگ پودر شده است 


ووقتی نرم و آبش تبخیر شد به آن شسکر افزوده و حالت 
پاستیل‌های امروزی را پیدامی کرد که طعم مطبوعی داشت 
وفقط هم زردرنگ بود. اماژله شکری‌های کنونی مخلوطی 
از پودرهای وارداتی و آب وشسکراست که‌روی حرارت 
گذاشته و بعد در قالب ریخته و تماما رنگ و اسانس الد 
هوای ابری و سوهان عسلی 

در کتابی خوانده‌بودم که درهوای ابری نباید سوهان 
عسلی درست کرد.وقتی از اقای قناددراین ارتباط سوال 
کردم توضیح داد که شیرینی پزی فقط تررق ي 
نیست. بلکه کسی که می خواهد ان را بیاموزد بايد عملا 
مراحل پخت رادیده و انجام داده‌باشد. حتی خود ماهم بااین 
همه تجربه» اگر کمی غفلت کنیم شیرینی از دست می رود. 

مثلأسوهان عسلی.اگر زیادروی حرارت بماند تلخ 
وسفت شده‌وموقع خوردن به دندان‌هامی چسبد واگر 
هم کمتر از حد لزوم پخته شود باز هم سفت شده و به 
دندان می جسبد. 

البته در هر هوایی می شود | نرا تهیه کرد ولی پس از 
تهیه» آنهم به روش درست. باید خوب نگهداری شود. 
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همین سوهان عسلی باید در محل بدون رطوبت و 
آبنباتهادر ظرف دربسته نگهداری شوند و یاشیرینی مثلا 
ار گیلی باید در یخچال باشد تا نرم بماند. 

تخمه ژاپنی, شیر بنی ناپلئونی و آلمانی 

خیلی جالب بود که متوجه شدم» این تخمه که به نام 
ژاینی شناخته شده متعلق به هندوانه‌های جابون. شهری 
درراه مشهد(به سمت قوحان) است که هندوانه‌های 
درشت‌ وسیاه‌پر تخمهای‌دارد که آنهارابوداده‌وبه 
این نام می فروشند. یا شیرینی ناپلئونی, در اصل ناپلیون 
ساوت نوع فسیر سی که درتایل کال تر سی شسد واز 
آنجابه ایران آمده و به اشستباه به این نام رایج شسدہاسست. 
اما شیرینی آلمانی در اصل همان شیرینی‌های مشهدی 
است کهابعادش کوچکتر شده و کارهای تزیینی بیشتری 
رویش انجام گرفته» اسمش راهم تغییر داده‌اند و شده 
المانی» همین! 

قنادی میهن 

قنادی بعد قنادی میهن بود که‌دور یکی از قدیمی ات 
میدانهای‌شهرقرارداشت.اقای‌ناصر جاهد پیکانی 
صاحب مغازه می گفت که پدر و سپس خودش بیش از 
هفتاد سال است که در اینجا فعالیت می‌کنند. 

گذشته‌های آرد و شیر بنی پزی 

اینجابر خسلاف قنادی قبلی» نشسانی از گذشته‌ها 
نمی دیدی یا شاید من ندیدم. ازدر که واردمی شدی در 
دو طرف راست و چپ ویترینهای انباشته از انواع و اقسام 
شیرینی‌های خشک و تر و شکلاتهای رنگارنگ مشاهده 
می شد و ظرفهای پایه دار مسی آجیل در گوشه مغازه به 
ردیف پشت سر هم صف بسته بودند. در گذشته و قبل 
ازشروع به کارفنادی‌ها مردم در خانەھاء کلوچه‌های 
سنتی رادرون تنورهای گلی خانه‌هامی پختند واین 
شیرینی ای بود که تنوع کمی هم داشت. پس از افتتاح 
قنادی‌ها شیرینی‌هایی از قبیل بهشتی و نخودچی و بعد 
کم کم زولبیا و بامیه پخته شد. بعدها شیرینی زبان پاپیون 
سپهسالاری هم به این فهرست افزوده شد. 

رع ت کک رسال اچ کک دی غار 
که یزدی‌ها آن رارواج دادند. بعد باقلو؛ پشمک» حاجی 
بادام و پولکی هم به ب ازا رآمد. که درواقع می توان گفت» 
یزدی‌هاباعث رونق شیرینی پزی در تهران شدند. وبعد 
راحت الحلقوم باسلق» سوهان عسلی هم تولید شد. 

سم شیر ین 

در گذشته‌همه‌موادسنتی طبیعی وضررش کمتراز 
الان‌بود. در حال حاضر اکثر موادمصرفی قنادی‌هاشیمیایی 
شده است مثل کره گوسفندی که الان روغن‌های مختلف 
جایگزینش شده‌ویاخامه طبیعی باشیر پر چرب که در حال 











عاف اھ ار اک هناسفا دوه شرف 

یکی ازموادمضری که قبلاً استفاده‌می شد و حدود 
پانزده سال است دیگر ممنوع شده» جوش شیرین است که 
جایگزینش بیکینگ پودر شده است. و به همین دلیل پخت 
شیربنی سبهسالاری را که قدیمی ترهامی توانند بدون 
جوش شیرین خوب در آورند. خیلی‌ها کنار گذاشته‌اند. 

آجیل چهارشنبة آخر سال و عید 

در گذشته اجیل ھمیشے نبود وصرف أمخصوص 
چهارشنبه سوری و شب عید بود. اما الان ده -بیست سالی 
است که هميشه هست و به فروش می رسد. البته آجیل 
چهارشنبه سوری در گذشته خریدار بیشتری داشت که 
شاملبادام. گردو قیسی. باسلق. پسته خام و ... بود که 
بایسدھفت رقم می شد.الان‌بادام‌هن دی وفندق و خیلی 
چیزها هم اضافه می کنند. 

مثل آجیل مشکل گشاء اگر کمتر از هفت قلم بود اصلاً 
نمی خریدند. 

آجیل عید هم شامل پسته و بادام و فندق و نخودچی و 
تخمه بود که به نام اجیل پنج مغز فروخته می شد. 

قنادی گواهی 

یکی دیگر از شیرینی فروشی‌های بسیار قدیمی 
قنادی گواهی بود. که در تهیة بستنی سنتی هم ابداعات و 
ید طولانی داشته است.این قنادی از سال ۱۳۲۲هجری 
شمسی با اجاره نامه رسمی شروع به کار کرده است. در 
زمان شروع به کارش» شاید مجموع کل فنادی‌هابه صد تا 
نمی رسید. 

روایت یٹ قناد قد بمی 

درابتداحرفه‌ای بوده به نام قند ریزی که قند و کله 
قند درست می کردند. بعد کم کم قندریزی تبدیل شد 
بهآبنبات ریزی» سپس نبات ریزی و بعد هم رسید به 
شکلات ریزی که شکلات کشی تهیه می کردند.اینها در 
کارگاههایی درست می شد که تمام کارها با دست انجام 
سی گرفت»وسیس کسانی که قند ریز بودند» شدند قناد 
کی 

دران زمان به دلیل اینکه هنوز یخچال واردایران نشده 


نداشت» مثل بهشتی» برنجی» کشمشی» گردوبی کره‌ای؛ 
از دو سه ماه به عید مانده قنادی‌ها انها را تهیه کرده ودر 
جای خنکی نگهداری می کردند. در آن ایام تخم مرغهایی 
که از شهرستانهامی امد درون صندوق‌هایی پر از کاه‌بود 
و تخم مرغ درون گاه به قنادی‌ها می‌رسید. پس از استفاده 
و خالی شدن صندوقھا شیرینی‌های اماده درونشان جیده 
می شد. شب عید صند و قها رادو ر تادورمغازه جیده. سپس 
خانه دستمال یزدی» یا پیت حلبی اورده و درونشان رایر 
از انواع شیرینی کرده و می‌بردند. از همان ابتد شیرینی به 
صورت کیلوپی به فروش می رسید البته جعبه مقوایی هم 
بود اما مردم اصلا تمایلی به استفاده از ان نداشتند. 
۰ ی ۰ ۰ ۱ 
شیرینی داخلی با اسم خارجی ! 
به دو دلیل اسامی شیرینی‌ها تغییر کرده و وارد فرهنگ 
لغات قنادی‌ها شده است. یکی مثل شیرینی دانمار کی که 
الان شده گل محمدی. این شیرینی در حدود چهل سال قبل 
واردایران شد واولین شیرینی وارداتی بود. شیرینی‌های 
دیگری با نام فرانسوی المانی» مکزیکی و ... هم وارد و 
as‏ 
شیرینی های سنتی و قدیمی تولید شد. مثلا به شیرینی ساده 
مربامالیدند یاباشکلات تزیین و یا کوچکتر و بزرگتر شده 
وبااسامی خارجی در فنادی‌هابه مردم عرضه شدند. مثل 
شیرینی مشهدی که شد آلمانی! آن هم به علت اينکه شامل 
خودشان به فروش برسانند. 
سوخت قنادی‌ها 
درموردشیرینی وپختش زیاد صحبت کردیم اما 
می شد. دربدو تأسیس. قنادی‌ها سوختشان هیزم بود و 
فرهاهم آجری‌بودند. شبیه به تنورهای قدیمی خانه‌ها. 
به‌این صورت بودند که ابتداداخل آنهاهیزم قرار داده 
تجربه می فهمیدند که چه موقع باید شیرینی‌هاراداخل 


نذاشت: 





بعد سوختشان تبدیل به نفت سیاه (مازوت) شد. و 
چون مازوت کوره‌ها را کثیف می کرد. تبدیل به نفت سفید 
قنادی بهار و شیر ینی‌های وارداتی 
شروع به کار کرد شیرینی‌های بسیار ساده‌ای را تهیه و 
عرضه می کرد مثل مسقطی. شه زرد. حلوا. از همان 
زمان که ناصرالدین ش.ه با یول این ملت به اروپاسفر کرد 
باب رفت و آمد به آنجا گشوده شد و بعدها در حدود سال 
۰ شیرینی‌های جدید از اروپاو روسیه وارد کشور 
بسیاری تهیه و مصرف می شد و اززمانی که‌ماشین در 
جاده‌ها به راه افتاد» باسلق و خیلی شیرینی‌های دیگر هم به 
شهرهای مختلف برده شدند. و روز به روز تنوع این حرفه 

بیشتر و بیشتر شد. 

کاکائو هم ازاروپا حدودشصت سال پیش واردایران 
شدہءاوایل به صورت شکلاتهای آماده‌وارد کشورمی شد 
ولی بعدهامواد اولیه وارد و در داخل کشور تولید شدو 
در صنعت شیرینی پزی مورداستفاده کے ار گرفت. هر 
بیشتر می شد و انواعی مثل بهشتی پادرازی» سپهسالاری» 
کیک یزدی. شکری. لوزی‌های بادام و پسته و ... هم به 
محصولات تولیدی اضافه می شدند. و به همان نسبت 
که جمعیت بیشستر می شد مصرف و تولید هم افزایش 
پیدامی کرد. 

حرفهقن‌ادی‌باتمام نیرینی‌هایش. کار سخت و 
پرزحمتی است. کاری که در ایام عید و تعطیلی مردم. 
فعالیتش بیشتر شده وبااین تالاش است که عید مارونق 
می‌گیرد. اما در نتیجه گرانی و تورم اقتصادی جامعه و بالا 
رفتن دستمزدها و مواد اولیه» شیرینی‌ها گرانتر و در نتیجه 
استقبال مردم کمتر شده است. با این احوال نمی‌شود از 
خوردن شیرینی گرچە به مقدار کم -صرفنظر کرد. 
یادمان‌باشد که گرچه میل کردن شیرینی و آجیل به مقدار 
زیاد زیان اوراست. اما اصلا نخوردنشان هم لطفی ندارد. 
شیرین کام باشید و عبدتان مبارک. 






نص د 


شکد ل 


انکر ی که دښارا تکان داد در شمارہ و د ۸ ۱۳ 
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را ر۵ 0 حتی در اوج بد بختی و ذلت هم معجزه‌ای به نام نور امید. در قلب آدمی تابیدن آغاز می کند 


اش 


دکتر بهمن بهروزی 


میلیو نر ز اغه نشین 


یک ماج ر ای واقعی که جھانیان رامسحور کرده است 
بارها در همین صفحات مااز انسانیت‌ها. گذشت‌ها. جو انمر دی‌هاء نامرادیها؛ سفاکی‌هاء قهر مانی‌ها و 
حتی از معجزه گفته‌ایم. امااین بار به یک ماج رای واقعی اما متفاوت می پر داز یم ماج رای ی که دنیای پیرامون 
ما راصرف نظ از فرهنگ» سنت.نژاد. ملیت و قوم و زبان مسحو رکر ده است.قصه‌ا ی که بار دیگ ر نشان 
داده است پدیده‌ای ب رتر و بالاتر از همه اینهاء سرانجام ما راباعث می‌شود. 


راجاطفل ناخواسته 

آن زمان که ماد طفل تازه به دنیا آمده خود را به دلیل 
وحشت از فقر رھاکندو بے تحقیق بداند که طفل بدون 
مادرهم سرنوشت بهتری خواهد داشت» آنگاه است که 
می توان به درجه فقر و ناامیدی در ان مادر پی برد. 

نرگس درخانواده‌ای که پان_زده‌فرزند در آن وجود 
داشت. به عنوان یکی از فرزندان میانی به دنیا آمد.درشهر 
فقیری چون مومبایی (بمبتی) در هند که همه چیز در 
کنترل دویاسه‌خانواده‌ثروتمندویکی دوباند خلافکاربود 
داشتن پانزده فرزند خو د به نوعی نابودی عمدی خانواده 
ور و ۰ ۰ pg‏ 
سیزده سالگی رابه پایان نرسانده» او را پدر و مادرش تا 
بااین‌هدف که ا زفقر مطلق نجات دهند به عقد مردی 
۰ساله و دائم الخمردرآوردند. درواقع آن‌شوهربه تنها 
کاری کهاهمیت نمی‌دادهماناشوهری‌واداره‌زند گی 
بود. درواقع او هیولایی بیش نبود که نر گس را که هنوز به 
وأقع کودکی بیش نبود. به وحشت می‌انداخت. سرانجام 
اکر روزنر گس که‌دیگر تاب و تحمل از دست داده کک 
برآن‌شد تادربرابر کتکها وش لاقهای نابود کننده جسم 
بر را ات را o‏ ۰" 
تنهاراهی که می‌دانست استفاده کرد و ان فرار کردن از ان 
زندگی وحشتناک بود. نرگس فردای‌روزی که گام به ۱۸ 
سالگی نهاد.با تنها مایملک خود که همانالباس بر تن بود« 
از خانه وحشت فرار کرد.اماهنوزچند روزی ازفراربدون 
هدفش نگذشته‌بود که‌ناگهان‌وی به یک واقعیت ویران 
کننده پی برد. اوبه غیر از لباس تنش یک پدیده‌دیگر راهم 
به همراه داشت» اری او باردار بود. ان هم در شرایطی بود 
که‌برای انجام‌هر کاری دیر شده‌بود.او تنهاانتظارمی کشید 
وبس وهرازگاهی در گوشه و کنارشغلی دویاسه‌روزه 
پیدامی کرد واغلب هم در پارکهاء در زیر درختها وروی 
لیمکت‌ها شبها راسپری می کرد و سرانجام هم زمانی 
که‌بادستان خودش نوزادرابه دنیا اور تصمیم خودرا 
گرفته بود. او تنهاروی کاغذی چنین نوشت:«نام او راجا 
است وبه حاطر خدااز او حوب نگهداری کنبد...» و آنگاه 
درحالی که به دلیل امکان‌پذیر نبودن تغذ یه و گرسنگی در 
طی ماهها؛ حتی قطره شیری هم در و جود خود نداشت 
راجاراروی نیمکتی دریک پارک پررفت و آمد گذاشت 
ونایدید شد. 





یافتن راہ 

چندساعت بعد پلیس گشتی درپارک» از صدای گربه 
راجای گرسنه‌متوجه‌اوشده‌وبه‌فوریت‌اوراتحویل 
شیر خوا رگاهی داد که از تعدادی نوزاد که سرنوشتی بهتر از 
راجانداشتند. نگهداری می کرد. راجا چند ماهی را در انجا 
بودتا آنکه مسوول شیرخوارگاه که خود زنی شیطان صفت. 
۴ نود همرا اند روک بک ال 
دیگرراجارابه یک زوج شیطان صفت دیگرفروخت. 
کار ان ااب بود که کودکان رااززمانی که راه رفتن را آغاز 
9 در 1 لاان حرفه‌ای تبدیل می کر دندوبرایاین 
تا رآنهمار اتعلیے می‌دادند.درو اقع‌آنهار ااززمانی که گام‌به 
یکسالگی و کمی‌هم‌بیشتر می‌نهادند. در خیابانهاو محلات 
پر جمعیت رهامی کردند وسپس هر کدام از آنهاموظف 
بودند تابا گدایی به یک حدنصاب دست ییدا کنند.و گرنه 
کتک مفصلی رانوش جان می کردند. راجاهم از آنجا که از 
دقیقه اول زندگی خود باسختی و گرسنگی مواجه بود بهتر 
تودتی مسحی‌هاراتحمل تر دراین میان راسا] 
یک یسرک ودخت رک همسن و سال دیگر» یک باند سه نفره 
راتشکیل داده‌بودند که‌با آن‌سن کم تنهابه خو دشان اعتماد 
داشتند وبس.درواة قع اگرروزی یکی از آنهادر گدایی به حد 
نصاب نمی رسید دو کودک دیگر به او کمک می کردند تابه 
حداقل دست پیدا کنندوبدین ترتیب‌راجاءروشن وناز گل» 
به نوعی سه تفنگدار کود کانه خود را تشکیل دادند. 

رئیس گداخانه که اوهم خود باید هر ماهه به یک مر جع 
خلاف دیگریابه‌عبارت دیگریک مافیای‌دیگر رشوه‌می داد 
بویی از مهربانی و عطوفت نبرده‌بودو بدرفتاری و کتک زدن 
تنهارفتاری بود که او می‌دانست» ضمن آنکه هرا ز گاهی هم 
یکه بزنهای مافیای‌بالاتراورادربرابرنگاههایارضاشده 
کودکان به باد کتک می گرفت. اینگونه ارتباطهای بدون 
ہے lL‏ 
آم کر حر ری رسد رو 
گیرند. انهامت و جه شدند که عاطفه و علاقه تنهاضعف است 
وبس وباید چون پولادسردو محکم بود. سرانجام درحالی 
که آنهاهر سه در آستانه هفت سالگی بودند و به اندازه کافی 
تبحربه‌دست آورده‌بودند و نیازی به آن‌نداشتند که هر آنچه 
ا دست می آورند. تحویل یک گردن کلفت دیگردهند 
قرار گذاشتند که فرار اختیار کرده و در محله‌های دیگر تنها 
برای خود به کار مشغول شوند.آنهادر ضمن یک اخلاق 
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مشترک هم میان خود داشسته و آن هم این بود که ھ رگز به 
کاری خلاف دست نمی زدند. کودکان دیگر جیب‌بری و 
کلک راهم فرا گرفته بودند اما راجا روشن و نا زگل نوعی 
غر ور در خود داشتند که به انها اجازه‌نمی‌داد تابه دزدی و 
مکان تازه -روند تازه 
ص0 تھی ور رس کم ۶۱۱۹ 
کنند.بسته‌های انھاراحمل کنند.برای انھاتاکسی صداکنند 
ویاراهنمای آنھادر پیداکردن مکانی باشند؛اماحتی دراین 
بخش هم مزاحمت‌های گروهها وافرادشروروباجگیر 
ادامه‌داشت.اگرهر کدام از بچه‌هابه‌دام آنهامی افتادند نه تنها 
هرجه که آن بجە ها کاسبی کرده بودند از آنها می گرفتند. 
بلک کتک مفصلی هم به انهامی زدند.دراین میان راجابه 
جهت هوشی که داشت عملا به عنوان رهبر و مغز متفکر در 
ین گروه کوچک امافقیر عمل می‌کرد.درواقع آنهافقط به آن 
اندازه کاسبی می کر دند که خو راک خودراتامین کنندوبرای 
خواب‌هم متاسفانه‌بهترین مسکان‌برای آنها بریزگاههای 
عمومی بود چرا که حداقل گرمای آن برای استراحت کافی 
بود. از سوی دیگر هرا زگاهی ماموران پلیس هم آنهاو سایر 
کودکانی راکەدرپارکھاومکانھای توریستی کاریااستراحت 
میکردند جمعاوری کرده‌وبافسادی که در انهابود.در 
نخستین گام پولهای بچه ها رابه زور از انهامی گر فتند و بعد 
هم بچه‌ها را تاصبح در زندان شهرنگه‌داشته وسپس با گرفتن 
تعهدی, کودکان رادر صبح روز بعد آزاد می کردند. درواقع 
به جهت وجودفس اد فراوان درپلیس هم کار اساسی برای 
این کودکان نگونبخت انجام نمی شد و حتی پلیس همبه این 
و ور ی مرحم اجنماع می‌نگریست .در 
این ميان راجاودوستا: نش هم به زند گی معمول خود ادامه 
دادند و روزهاو ماههاوسالهاسپری می‌شد. آنهم درحالی 
که توالت و ابریزگاههای عمومی رابه عنوان‌مکانی امن 
برای زند گی خو د تلقی می کردند. اما فرق عمده‌میان راجاو 
دوستانش با دسته‌های دیگر و مشابه این بود که آنهااز انجام 
اعمال حلاف و شر خودداری می کر دند و همین امرباعث 
شده‌بودتادسته‌های‌دیگر با آنهامخالفت کر ده‌و درموارد 
مختلف آنها رابه دروغ به عنوان انجام اعمال خلافی که کار 
آنهانبود. به یلیس معرفی می کر دند ویامکان اختفای آنهارابه 
اعضای باندهای مافیایی نشان می‌دادند و به همین شکل بود 
کودکان سپری می شداز ھفت به‌هشت وا زهشت به نه و از نه 
به‌ده‌واز...ودراین ہہ بین آنهاگاهی خوشحال در جمع‌سه‌نفری 
خحودمی گفتندومی خندیدن دوبرخی اوقات‌هم غمگین 
ومغموم‌در گوشهزندان به یکدیگردلداری‌می‌دادند.در 
آستانه شانزده سالگی بود که راجاو ناز گل احساس کردند 
که به یکدیگر علاقه‌مند هستند اماھرد وآنقدر حجب و 
حیاداشتند که سخنی به‌میان نکش یدند اما متاسفانه این 
شبکه‌های مافیایی در شهر بو دند که اجازه یک لحظه آرامش 
رابه آن ان‌نمی‌دادند.حتی زندگی که لحظا تآرامش آن 
عبارت از خواب واستراحت در توالت‌هاو آبریز گاههای 





عمومی‌بود.هم مورد حسادت واقع می شدواین از 
سطح پا یین زند گی و فقدان امیدبها ینده خبر می داد. 
درواقع این گروه کوچک و سه نفره که در خیابانها 
و کوچه‌هازندگی می کردند نه گذشته‌ای داشتند 
ونه‌به آینده‌ای اميد داشتند و تنهابرای لحظه‌ها 
زند گی می کردند. آنهاحتی مدرسه‌هم نرفته‌بودند 
وتنهانا زگل که‌دوسالی به صورت پراکنده‌دبستان 
را گذرانده‌بودقدری خواندن‌ونوشتن فراگرفته 
بود که آن راهم به دو پسردیگر یاد داده‌وآنهابر خی 
اا کا یکربریده‌های ررر اسا ارا که 
تاباجمع کردن معلومات خودبایکدیگر به نتیجه‌ای‌درمورد 
فهم آنچه که خوانده‌بودند برسند. 
راہ خلاف 

سڈ مانی که آنها گامبه‌هفده‌سالگی اشنم رماع 
گروههای شرارت و خلاف که همه چیزدر خیابانهاء حتی 
گدایی هارامنحصربه خود کرده‌بودند.با تهدیدوارعاب‌آنها 
رامجبور کردند که مطابق دستورات این گروههارفتار کنند. 
حودرادران‌شسهربز رگ دنبال کنند. درنتیجهانهاقرار 
گذاشتند که یکنب از خوابگاه گدایان که مافیای مومبایی 
ازان‌نگهبانی می کرد گربخته‌وبرای‌همیشه خودراازشر 
انهاراحت کننداماشب درهنگام اجرای این نقشه,نگهبانها 
متوجه شده و به زور اسلحه روشن و نازگل رابه مکان خود 
با زگ داندند امااین راجابود که به شکل معجزه‌اسایی فرار 
اختیار کرد وبا جهیدن روی سقف قطاری که به سوی دهلی 
می‌رفت. خودراا زشر مافیای‌مومبایی راحت کر دامادغدغه 
دوستانش درذهن اوبودوازاینکه انان‌راازدست‌داده‌بود 
به شدت متأثر شده بود. 

در دهلی 

دردهلی راجامکان‌دیگری یافت.اومتوجه‌شد که 

قانون و نظم. احاطه بیشتری بر اوضاع دارد. و بدین ترتیب 


در ابتدابه عنوان یک روزنامه‌فروش و سپس به عنوان یک 


خدماتی برای یک ایستگاه تلویزیون به کار مشغول شد. در 
این میان جند بار سعی کرد تابانوشتن نامه به ادرسهایی که 
می‌دانست‌پادوستانی ار ۱۰ ۱۱ ۳۳۳ 
تااینکه سرانجام یک نامه مختصر از نا ز گل دریافت کرد که 
گویی با ترس و لرز نوشته شده بود. نازگل از اينکه راجا 
به سروسامانی رت دک ۱۲۳۱ 
راجااین خبرنامید کنندهر اد ۰ ۰۰ ۰ ۲۳۱۰ 
و کارهای سرارت امیز شده و به یکی از عوامل مافیا تبدیل 
شده‌است.ضمن آنکه حودش درهر فرصتی می خواهد تا 
فراراختبار کند. 
مسابقه تلویزیونی 

البته‌نامه‌ناز گل به شدت راجارامتاثر ساخته 
بودوسرنوشست روشن درواقع سبب شد که او 
ناگهان تصمیم خودرابگیرد و یکباربرای‌همیشه 
به‌اين فقفرودلت خاتمه‌دهد وبعد هم تلاش کند 
تادست ازدواج به سوی نا زگل دراز کند وزندگی 
شرافتمندانه‌ای راشروع کند.نزدیکترین راه‌برای 
















پرسش‌های‌بسیارمشکل که در حدواندازه‌های‌بسیاربالا: 1 





به دست آوردن چنین فرصتی راراجادرشرکت دریک 
برنامه تلویزیونی مشهوردرشبکه‌ای‌می دانست که‌به‌عنوان 
خدماتی در آن مشغول‌بود. بر نامه‌مذ کور«حگونه‌می توان 
یک میلیونرشدنام‌داشت وعلیرغم اینکه تعدادزیادی‌برای 
شرکت دران‌داوطلب می شدند وهر هفته تنهایک نفر از 
این خیل عظیم انتخاب می شد ند راجابه خود نهيب زد که 
انار نام نودرادرمیان داوطلیین شرکت در مسابقه جای 
داد. این درحالی بود که همه‌همکارانش اورابه سخره گرفته 
بودند.درواقع در آن‌برنامه از شرکت کننده‌دردوشب متوالی 
پنج سوال بسیا ر مشکل پرسیده‌می شد و درصورتی که به 
هرپنج سوال بەدرستی پاسخ داده می‌شد. مبلغ یک میلیون 
روپیه به او تعلق می گرفت. اما اگرحتی به یک پرسش هم 
پاسخ اشتباه داده می‌شد. بدون دریافت حتی یک روپیه هم 
شرکت کننده حذف می‌شد. 


نام راجا اعلام می شود 

راجادردل خودامید عجیبی نسبت به این جریان احساس 

می کرد. البته این یک امید واهی نبود چرا که تنها یکماه بعد 
نا گهان راجانامه‌ای دریافت کرد که در آن‌انتخاب او به عنوان 
یک شرکت کننده‌اعلام ده‌بود.البته حالابخشی ازاین 
مشکل حل شده‌بود اما مشکل اساسی پرسش‌ها بود. راجا 
به زحمت. کمی خواندن و نوشتن می‌دانست و معلومات 
عمومی او در حد صفر بود واو در عجب بود که چگونه به آن 


انتخاب می شدند پاسخ دهد اما او همچنان نورامید رادر 
خوداحساس می کرد تا اینکه شب موعود فراررسید. 
راجاباقرض زاین و آن چند تکه لباس مرتب فراهم 
اورده وبر تن کردوسپس عازم‌مسابقه شد که به صورت زنده 
۵ پخش می‌شد. گوینده برنامه که درنوع خودشارلاتا: ۱ 
5 دبادیدن راجاشروع به خنده‌و تمسخراو کرد.اماسرانجام 
اش El E‏ 
و راجا پاسخ آنهارانه از طریق معلومات به دست آمده: 
از تجربه‌های نس خصی خوددرزند گی روزمره‌در توالت‌ها 
































ومحله‌ه ای کثیف به درستی یافته‌بودودرمیان 
شگفتی» کاراو به شب‌دوم‌ونهایی کشید. در پایان 
ر ا ا 
برای‌بیننده‌ای‌داردمی تواند آن‌رابیان کند جرا که 
برنامه درسرتاس رهند پخش می‌شد. راجاهم فقط 
این جمله‌رابرزبان آورد:«نازگل به نزدمن با زگرد.» 
امامشکل این‌بود که‌به‌ غیرازنا زگل»رژسای‌باند 
مافیایی هم برنامه را تماشا کرده بودند و آنهابرای 
به دام انداختن راجاو پول احتمالی که اوبه دسست 
می آورد»عمدآنازگل راباقطارعازم‌دهلی کردند 
درحالی که پنج مرد شروراز جمله روشن»به همراه 
اوبودند.ازسوی‌دیگردرپایان شب اول پلیس دھلی ازاینکه 
یک نو جوان آواره» به چنین سوالهای‌مشکلی جواب درست 
داده بود به او مشکو ک شدہ بو دند و احتمال می دادند که او با 
تقلب از قبل سوالهارابه دست آورده‌است»بخصوص اینکه 
درشبکه تلویزیونی مد کور نیز مشغول به کار بود. از این رو 
ماموران‌پلیس اورابازداشت کرده‌وبه‌مرکزبردند.درانجاهم 
معاون پلیس باضرب و جرح و کتک زدن راجاسعی کرد تااو 
راواداربهاقرار کندو منبع به دستآوردن‌سوالهارافاش کند. 
امابااینکه تاصبح اوراشکنجه‌دادند.هیچگونه‌مد ر کی دال بر 
تقلب او به دست نیاوردند وسرانجام اورا ازاد کردند. 


یک میلیون! 
درشب دوم دو سوال پایانی که بسیار هم مشکل بوداز 
راجا پرسیده شد. اما باز هم به همان طریق معجزہاساء یعنی 
تجربه‌هاوبرخوردهای شخصی با مورد سوال شده پاسخ 
درست راثبت کردودرمیان ابرازاحساسات شد ید مردم‌مبلغ 
یک میلیون روییه رابرنده‌شد. آنگاه‌طی یک تماس تلفنی از 
جانب نازگل که پنج مرد شروربا تهدید اسلحه او رابه انجام 


وادار کر ده‌بودند او به راجااطلاع داد که در ایستگاه قطار 


منتظ راو می‌باشد. در حالی که راجاا زآن خبر نداشت که‌در 
ایستگاه قرار بود تااورابه‌قتل برسانند.و پولهاراازاوسرقت 
9 .اماراجاغافل از همه جریانات خودرابه ایستگاه‌رساند 
وبادیدن چهره‌نازگل» گل از گلش شکفت. اماناگهان جند 
به سوی راجانشانه رفت و درست درآخرین لحظه 
این روشن بود که به جای هدف قرار دادن راجاءبرای دفاع از 
دوستش سایراعضای گروه‌شرارت راهدف قرارداده ضمن 
آنکه خودش هم هدف قرارگرفت ودردم جان‌سپردا ا 
ش از ان او سایر اعضای باندرااز پای دراوردہ بود. 
راجاونازگل سرانجام‌به یکدیگر رسیدندامابایک دنیا 
۲" ازاینکه‌دوست آنهاسر انجام‌باو جدانی آگاه‌خو درافدای 
آنها کرده‌بود. راجاو نا زگل پس از آن به نقطه‌دوردستی د ۱ 
کشم نقل‌مکان کرده‌وباحریداری یک مزرعه زند گی مرفه 
۱ خوشی راتواما اغازکردندودرواقع معجزه امید و شراذ ت‫ 
بکباردیگر کارایی خودرانشان‌داد. 

توجه: برمبن‌ای داستان راجافیلمی هم توسط 
یک کار گرد گے تهیه شسده که خسودبه یکی از 
پرفروشترین فیلم‌های‌سال تبدیل شده و جوایزپرشماری 
راهم درمراسم اسکار امسال به خو داختصاص داده 
است. البته تفاو تهایی چند میان داستان اصلی و فیلم تهیه 
شده وجوددارد که‌با توجه به لزوم پرداخت سینمایی 



























این یک امر بدیهی به شمار می رود. 


داسناي ز 


سامورایی 
عاشق! 








اشاره: هفته گذشته من خانهام راعوض کردم! 
ماجرای تعویض خانه خود حکایت مفصلی دارد که 
جای پرداختن به آن نیست اماعلی ایلحال هفته قبل 
همراه خانواده‌ام به منزل جدید نقل مکان کردیم و لابد 
این هم جزو همان «رموز روز گار» است که من «داستان 
زند گی»نویس باید در مجتمعی سکونت کنم که درست 
بغل گوشم این واقعه رخ بدهد! ۱ 

این توضیح اخری رابرای ان دسته از عزیزانی 
همچون«ارش میدس خدابیامرز» نا گهان فریادمی زنند 
«یافتم... یافتم» و از حقیر می‌پرسند: «آقای فلانی جرا 
همیشه‌این ماجراهابرای شمارخ می دهد و برای ما اتفاق 
نمی‌افتد؟» چرایش رانمی‌دانم اما شاید یک علتش این 
باشد که وقتی یک خانم میانسال که برای اولین مرتبه او 
را می‌بینید برایتان شمشیر بکشد!!! شما نیز مانند هر آدم 
عاقل دیگری بلافاصله‌ یک جفت «پای دیگر قرض 
کرده و فرار رابرقرار تر جیح می‌دهید! من اما لابد عاقل 
یب ار بر افرار ےہ ہو سر تو 
نمی خواهد پس از حدودبیست سال «داستان زند گی» 
نوشستن. کم کم دچا ر«تکرارمکررات» شده و از فرط 
سوژهنداشتنماجراهایی رابرایتان بنویسم که قبلا شبیه 
ان رابرایتان نوشته‌ام!هنگامی که شما در طول نزدیک به 
بیست سال تعدادی حدود هزار زند گینامه پیدامی کنید 
ومی‌نویسید و در قدیمی‌ترین ومعتبرترین هفته‌نامه 
کشورچاپ می کنیدء برای اینکەدچار (تکراری نوشتن» 
نشوید یاباید قلم رابوسیدەو (ک رکرہ)داستان زندگی 
رایایین بکشید وبگویید خداحاف_ظ یا اینکه گوش 


وهوش‌تان رابهترودقیق تر بے کار بیندازید تابلکه 
سوژه‌های همچنان بکری راپیدا کنید» که جهت رسیدن 
به این «مهم» آن وقت از شمشیر هم نباید هراس کنید! 
0 

بے ھر حال. SS‏ 
نیز داشت شت به پایان می رسید و خورشید آرام آرام داشت 
بساطش راجمع می کرد تاسری به نیمکره غربی جهان 
بزن د.مانی ز تقریبا کار«چیدمان» لے ازم راتمام کرده‌و 
مشغول ظریف کاری‌بودیم؛ نصب لوسترها آویزان 
نمودن تابلوهابه دیوار راه‌انداختن تلویزیون و وصل 





کردن آنتن و پیدا کردن پریزهای تلفن و. ..اینطور امور که 
شاید خستگی نداشته باشد. اما وقت گے است و... 

درعین حال چون چهار روز آخرهفته نیز تعطیل 
بود به همسر و دو فرزندم که حسابی هم خسته شده 
بودند پيشنهاد دادم همراه خانواده برادربز رگم که قصد 
مسافرتی کو تاه به اصفهان را داشتند به ان شهر بروند 
تاهم آب و هوایی عوض کنند و خستگی‌شان بر طرف 
شسوده هم اینکه من وبرادرم راحت تربتوانیم کارهای 
باقیمانده راانجام بدهیم. اینطوری شد که انها رفتند و 
من همراه برادر کوچکم «مسعود) ماندیم تا کارهای 
(خردہ ریز» اما وقت گیر را انجام بدهیم. 

غروب گذشت و شب رسید و «شب‌تر) هم در راہ 
بود.اما با داداش همچنان مشغول بودیم؛ همینطور 
مشغول‌بودیم که دیدم«او»دوباره‌ازپله‌ها پایین آمد 
وداخل حياط شد؛خانمی که درنظر اول شسصت ساله 
نشان می‌داده اما بعدا فھمیدیم اشتباه می کنیم؛ همانطور 
که بعد | فهميديم نامش نیز«بیتا» است. آری» طی سه 
شہی که در خانه جدید مستقر شده بودیم. زن همسایه 
ا پنجاهمرتبهپه‌ها را پایین آمده» 
داخل حیاط شده‌بود ثانیه‌ای توقف می کرد و آنگاه‌در 
حباط راباز کر ده وداخل کوچەمی شد. سپس تا کم رکش 
کوچه ند لختی میایستاد ونگاهش رابهابتدای 
کو چه ( که به خیابان اصلی متصل می‌شد) می دوخت و 
سپس راه رفته رابرمی گشت. 
۱ دفعات اول و دوم و... هفتم و هشتم. رفت و 
امد ه‌ای زن برایم ان عادی بود. اما کم کم توجهمان 
جلب شد؛ مخصو صا که واحد ما که در طبقه اول قرار 
داشست پنجره‌اش رو به حياط ودرورودی با ز می‌شد 
و واه ناخواه‌رفت و آمدها توجهمان را جلب می کرد 
وبههمین دلیل متو جه جند نکته غیرعادی‌درامدن 
ورفتن‌های زن همسایه شسدیم؛ نکته اول را«داداش» 
اشاره کرد: «دقت کردی این خانم فقط زمانی که هوا 
تاریک ميشه برنامه‌اش را اغاز می کند؟) این رامتو جه 
نشده‌بودم. اما به‌موردی دیگر پی بردم؛اینکه (, بیتا» هر بار 
که می خواهد بیرون برود. لباس اش راعوض و جامه‌ای 
وو نمی تخرد تخس نی می ا 
بعد نیز دوباره‌بالباسی دیگر( که تمامش نیزلباسهای 
فاخرو شیک است) پیدایش می‌شود. نکته دیگری که 
توجهم ان را جلب کرد نوع بیرون رفتن بیتااز خانه‌و 
شسکل وحالت بر گن ےش بود؛به این شکل که‌هربار 
باذوق و شسوقی غیرقابل وصف از خانه حارج می شد 
طوری که انگار دارد به استقبال کسی می رود که برايش 
خیلسی عزیز است! اما چند دقیقه بعد که برمی گت 
چنان مایوس و غمزدہ بود که نای راه رفتن هم نداشت 
وخودرا«پاکشان»ازیله‌هابالا می‌بردا شاید ازبیان این 
ارد اسر ا اتی ھی 
چند سطر پایین تر خواھید دانست! 

گفتم که -یعنی نوشتم -که خانه ماواحد شماره 
اا ار ان اس ول فراحتتعان که 
درست روبروی خانه ما قرار دارد و فقط چند پله بالاتره 
همانطور که گفتم کاملاً شب شدهبود.اما کار ماهنوز 
ادامه داشت تااینکه کم کم هوا سرد شد و باران باریدن 
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گرفت و باد تندی نیز در سطح شهر دویدن گرفت؛ از ان 
«تندبادهایی» که بی‌مقد مه می‌آید و درختان «کم جثه» را 


مغازه‌هاراباخودمی‌بردو...والبته که هر «دری که 
بازباشدرانیزبه شدت برهم می کوبد و... از جمله‌در 
ورودی آپارتم ان بیتا خانم رانیز که باز بودبه هم کوبید 
ودربسته شد. آن‌هم موقعی که زن بیچاره‌برای مرتبه 
شصتم یا هفتادم به کوچه رفته بود بدتر از ان اینکه‌زن 
موقع خروج از خانه با خودش کلید هم نیاورده و آن‌را 
داخل خانه گذاشته بوداواین آغاز یک «تراژدی و یک 
نمایش درام) بود! 

من و مسعود داخل خانه مشغول کاربودیم که در 
زدن :از توی«چشمی)بیرون را ن‌گاه انداختم وزن 
همس‌ایه راکهدیدم بی‌معطلی درراباز کردم و گفتم: 
ایام جاح ی نکی اسان او حاج بر 
درحالی که سرش را پایین انداخته بود به حرف امد: 
(ببخشین,باد که آمد من بیرون بودم و دربسته شدو 
کلید هم مانده پشت در می خواستم ببینم شما می توانید 
دررابرام باز کنین؟» 

زن بیچاره با چنان لحن عاجزانه‌ای در خواستش را 
مطرح کرد که من بلافاصله «داداش»رابا انبردست و 
پیچ گوشتی به سراغ درورودی منزل بیتا خانم فرستادم. 
به باز کردن لولا نمود. نگاهم به زن افتاد که داخل حياط 
ایستاده‌بود وا زسرمامی‌لرزید تعارف کردم بياید داخل: 
«حاج خانم شما بفرمایین داخل یک چایی بخورید تادر 
باز بشه بیرون خیلی سرده...» 

بیتانیز ( که پیدا بود حسابی سردش شده) دعوت را 





می ریختم گفتم:«نگران نباشین حاج خانم تاچند دقیقه 
دیگه دربا زمیشهاگرهم باز نشد شوهرتان که از سر 
کار بیاد حتما کلید داره؟) 

زن میانسال همین که اسم شوهرش را شنید. نگاهی 
غضبناک به من انداخت و گفت:«نخیر... لازم نکر ده...»! 
پاسخی ندادم و سکوت کردم و استکان چای را گذاشتم 
پیشش و لحن کلامم راعوض کردم: 

(جایی را تازه دم کردم بفرمایین میل کنین.» 

او نیز حرفی نزدو آرام آرام به نوشیدن چای مشغول 
شد که در همین موقع مسعود در را باز کرد و کلید را 
که از پشت در برداشته بود تحویل زن داد: «بفرمایین 
مادر...»بیتاخانم که ازبازشدن در خوشحال شده‌بود 
تشک ر کرد و لبخندی زد و آخرین جرعه چای را نوشید 
ودسته مبل راهم گرفت تابرخیزد و به خانه‌اش برود که 
نگاهش سر خوردروی دیوارمقابل آن جایی که یک 
ار اھ ناس 
می کردءلذانشست و به قاب عکس اشاره کرد و پرسید: 
(خانمت کجاست؟) 

به لوازم خانه که هنوز بطور کامل چیدہ شده بود 
اشاره کردم و گفتم:«هم خحسته شده بود و هم جلوی 
دست وپای مارومی گرفت. این بود که چند روز 
فرستادمش مس‌افرت تاوقتی همه کارها انجام شد بر 
گرده و استراحت هم کرده باشد...» 

ہی اختیسار نگاھم به دستهای زن افتاد که لرزه‌ای 
آشکار پیدا کر ده بود بعد هم به چهره‌اش نگاه کردم که 
تا سرخ وسپین کاضاً شب 

-فرستادیش دنبال نخودسیاه تابه کثافتکاری‌های 
خودت برس ی ؟ 

این رابیتا حانم گفت. یک لحظه فکر کردم اشستباہ 
شستیده‌ام اما چهره متعصب (مسععود) حالی ام کرد که 
اشستاه و هنوز پاسسخی نداده بودم که زن 
دوباره گفت واین بار کوتاه گت ت«نأمرد بی وجدان) 
جو رت (مودب باشین حاج 
خانے...ایسن حرفها چیه می زنیسن؟)زن که چھرەاش 
لحظه به لحظه عصبی تر می شد. سری تکان داد و گفت: 
(باشه... مودب میشم... الان برمی گردم» زن این را گفت 
ومشل فنراز جاپرید وبدون اینکه حتی کفشهایش را 
پا کند» همانطور پابرهنه بسوی خانه‌اش دوید. نگاهی 
به مسعود کردم و خواستم حرفی بزنم که او منظورم را 
متوجه شد و مثل همیشه «شوخی‌ای» را چاشتی حرفش 
کردولبخن دزد و گفت: این بنده عداهم انگارمثل 
خودمونه واز مخ تعطبله...) 

خندیدم و خواستم درراببندم که‌نا گهان بیتاهمچون 
(اجل معلق) )از خانه اش خارج شد و درحالی که یک 
تمس سر ر پر ادر دس کر ود وفورسیرش 
می چرخاند با چهره‌ای خشمگین و دیوانه‌وار (که هیچ 
اثری از شسوخی یابلوف دران دیده نمی‌شضد) از پله‌ها 
سرازیر شد طرف خانه ما؛ طوری از رفتارغیرقابل تفسیر 
زن متعجب و متحیر شده بودم که مانند آدمهای منگ و 
بهت زده همانجا ایستاده بودم و... که در اخرین لحظه 
مسعوددستش را گذاشت روی‌بازویم و طوری‌هلم 
داد که یکی دو متر به سمت چپ سکندری خوردم و به 





سختی خودرا کنترل کردم که در همین لحظه شمشیری 
که زن در دست داشت در جای خالی من فرود آمد؛ که 
اگ داداش هلم نداده‌بود قطعاً دونیم می شسدم!حالا 
ازبهت وحیرت درآم ده وفقط درفکر حفظ جانم 
بودم.زن میانسال که از خحشم زیاد واکنش‌هایی نشان 
و تهمت‌هایش رانیز جاشنی ضربات شمشیرش کرده 
بود: «نامرد بی وجدان زن بیجاره‌ات راد ک کردی تاهر 
غلطی می خوای بکنی...«زن» نیستم اگر خونت رانریزم 
دوس ان ہو مود 
قطن وا عردکاری نداشت(نادرحالی کہ 
ی کت دورحادبال ‏ دوددقصاف وی 
a‏ وا او بے مجہوں 
اپرانی! 

وحشت سراسروجودم رافراگرفته‌بود؛ خدامی‌داند 
که نه از بابت شمشیر و ضربه‌های بیتاء بلکه از فریادهای 
زن که باعث شدهبود تا تمام همسایه‌های آن خانه از 
منازلشان بیرون بیایند و جلوی خانه من‌بایستند با خودم 
که چشمم به چهره مهربان «حاجی امیدی» افتاد؛ مدير 
ساختمان که مدیر بازنشسته آموزش و پرورش بود و از 
فروشنده خانه‌ام شنیده بودم که همچون پدری مهربان 
همه اهالی ساختمان را مانند فرزندانش می‌داند. 
من‌قراردادوروبهبیتا کردو گفت:«دخترم‌منم... 
راپوشانده‌بود پاسخداد:«حاج آقابرو کنار... من بايد 
گفتم:«حاج آقا به حضرت عباس من کاری نکردم و...» 
اماحاجی همانطور که سعی می کرد زن را آرام کند 
به من گفت: «می‌دانم... هم من و هم تمام همسایه‌ها 
می توأنیم حدس بزنیم چی شده) با شنیدن این حرف به 
چهره‌سایر همسایه‌هانگاه کردم حق با حاجی بود تک 
تک همسایه‌ها طوری نگاهم می کردند که حالی ام کنند 
به بی گناهی من واقف هستند! اما بدبختی این بود که 
(بیتا خانم» شمشیرش راپایین نمی اورد؛ راستی راستی 
خیال داشت گردنم را قطع کند! مسعود «برادرم» رو به 
بقیه همسایه‌ها گفت:«اگر کسی نمیتونه ایشان را ارام 
کند به پلیس زنگ بزنیم؟) همه گفتند «نه» و سپس یکی 
از آنهاکه نامش«آقارضا» بود. یکمرتبه چیزی یادش 
آم دوباص دای بلندروبه‌زن کرد و گفت:«بیتا خانم 
بدو کیومرث تلفن زده...» زن همین که نام «کیومرث» 
راشنید یکباره گویی آب یخ بر سرش ريخته باشند که 
شمشیرش راپایین اوردو گفت:«پسرم... پسرم) و دوید 
شد وسکوتی ارامش بخش حکمفر ماشد. من که به خود 
امده بودم خواستم حرفی بزنم که حاجی امیدی دوباره 
تکرار کرد:«نگران نباش مرد. تمام همسایه‌ها می‌دانند 
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قضیه چیه... تقصیر مابود که زود تربه سراغت نیامدیم 
که بهت بگیم هر گز جلوی بیتاخانم از زن و فرزندانت 
(مخصوصااگر خانه نباشند) صحبت نکن! حالا هم اگر 
دوست داری یک چایی به مابدی, برویم داخل خانه‌ات 
تاهمه چیزرابرایت تعریف کنم» همین کار را کردیم 
ویس زاینکه داداش استکانهای جایی را گذاشت 
روی میز حاجی امیدی شروع به گفتن کرد و حاصل 
حرفهایش این بود... 
U‏ 
بیتا که بر خلاف چهره‌اش فقط ٤۳‏ سال سن دارد» 
بيست و دو ساله بود که بامردی به نام جاوید ازدواج 
می کند جاو ید که کارمندی سده‌بود از همان روزاول 
ازدواج مدام به زنش می گفت:(بااین حقوق و درآمدها 
کے کی کرد .من باید برم ژاپن و آنجا پول 
پارو کنم»روزهای اول«بیتا»حرفهای شوهرش راجدی 
نگرفتاماهنگامی که پسرش پنج ساله شد.بالاحره 
جاویدبه آرزویش رسید ویکشب به زن جوان‌وزیبایش 
پس زاین مدت صاحب یک خانه, جند مغازه و کلی 
روت بشویم ؟بیتاهم که شستیده بود خیلی از مردهابا 
ll‏ 
میلش و بااصرار شوهرش. چمدان او رابست و جاوید 
دو سال بعد برای زنش نامه‌ای فرستاد و وکالتنامه‌ای نیز 
زاب تو یت مت 
و کالتنامه طلاق رابرایت فرستادم» آن خانه چهل متری 
راهم (که داخلش بودیم و تو هنوز ساکن اش هستی) به 
جاوید)! 
پس از زار بن ماجرا «: بیتا» فقط با امید به آینده پسرش 
جے رہ تحت 
روزگاربرای زن بیچاره تقدیربدی رقم زدہبود؛چرا 
که تنهااپس رش نیزسهسال قبل به‌هوای تجارت راهی 
کیومرث نیز همان جاماند گار شد و از آن به بعد بود که 
بیتاروزبه‌روزافسرده‌ترشدواوضاع روانی اش نیزبه 
۔ اھ ےط کت اس انا ان 
رفت. زن بیچارہ هر شب تاصبح بیدار می‌ماند و هر بار 
لب اس عوض می کند تاشاید تنھافرزندش دلش برای 
مار تشه زاون ددا 
U‏ 
امامن و مسعود همچنان پشست پنجره رو به حیاط بیتا 
خانم رامی دیدیم که هر نیمساعت یکبار می آید پایین و 
می رود توی کو جه و... خداراجه دیده‌اید؟ شاید یکی 
از همین شبها کیومرث بر گردد و زن بیچاره دیگر چشم 
انتظار نباشداما... امادر مورد «جاوید» فقط می توانم 
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بلیار در سدم 

زن و شوهرجوانی پس از شناسایی افراد زودباور 
و با این ادعا که از طریق رمالی قادر به حل مشکلات 
اه تد ا آتھا کلاهبرداری می کر دند. به دام 
افتادند. 

هفته گذشته زنی آ گاهی شهرستان 
پاکدشت مراجعه کرد و گفت؛ برای رفتن به منزل سوار 
بریک خودرو مس‌افربرشدم. در طول مسیرراننده از 
٤ؤ‏ را را را ان 
من نیز از مشکلات وناراحتی‌های خود سخن گفتم 
که‌راننده جوان‌پاسخ‌دادزنی رامی شناسد که‌بارمالی 
ودعانویسی مشکل گشایی می کند و خود پس ازیک 
بار مراجعه به او اند کی از مشکلاتش حل شده است. در 
اینجابود که من شماره تماس و آدرس آن زن‌را گرفتم 


طلاق‌به خاطرجهیزیه لو کس 


مردجوانی بەدلیل اینکه‌همسرش جهیزیه لو کس 
نداشت از او به داد گاه خانواده شکایت کر د. 

کو ای ار سر 
گفت؛ دو سال پیش به عقد «محمد» که در یک شر کت 
خحصوصی کارمی کردد رآمدم.ا زهمان‌ابتدای‌زند گی 
خانواده وی از جمله مادرش به من گوشزد می کر دند 
بايد جهیزیه خوبی داشته‌باشمامامن به حرفهایش 
توجه‌نمی کردم. 

وی درادامهافزود؛ مادرشوهرم یک ماه قبل از 
عروسی‌مان‌هنگامی که متوجه شد تمام لوازم برقی 
واشسپزخانه‌ام ایرانی است شروعبه‌متلک ودعواو 
جروبحث کردودائم به‌همسرم‌می گفت؛اگراین 
جهیزیه‌ام باشد آبروی خانوادگی‌شان بین دوستان و 
همسایه واقوام‌می‌رود. خلاصه‌اینکه‌همسرم نیزبه 
تحریک مادرش به من و خانواده ام فشارآورد که‌باید 


قابل‌توجه‌فروشندگان 

یک کلاهبردار حرفه‌ای که با شیوه‌های مختلف 
از فروشند گان کلاهبرداری می کرد 
دستگیر وبارداشت شد. 

هک تا 
اعلام کرد E E‏ 
ی۷ 1 
فروشند گان صنف‌های مختلف در سه 
اسان ای راجت ویس اماب 
اعتماد مغازەداران مبالغ کلانی از انها 
حر دودرازای آن‌چکهای تقلبی 
پرداخت می کرددردستور کارماموران 
قرار گرفت. این درحالی بود که چندین شکایت مشابه 
هم دراین زمینه که بیشتر آنهاازاستان گلستان‌بود 
درس وی ارداعت ایک سا رادار 
آگاهی این استان‌موفق شدندد رکوتاهترین زمان‌ممکن 
هویت متهم اصلی و همدستش راشناسایی و درمرحله 


جوا یی ماره ح اباب هه داد که 
مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حسابش ریختم وبا گرفتن وقت 
سم ٹف 
به او تاثیری دررفع مشکلاتم ایجادنشد و در اینجابود که 
به پلیس مراجعه کردم. 

پس از طرح‌این شکایت ماموران زن‌شیاد راشناسایی 
یربارت 9+ یر وا 
چندین زن‌دیگ ربه‌اداراه گاهی مراجعه‌وباکایت 
مشابهی عليه دو متهم اعلام شکایت کردند. 
خواهراوبوداو رانیزبازداشت کردند ودربازجویی. 
اتهام کلاهبرداری به شیوه رمالی و دعانویسی را 
پذیرفت. 


۰ 


تمام جهیزیه‌ام از اجناس لوکس و خا رجی باشد. من هم 
دراین مدت جرو بحنهای طولانی تصمیم گرفتم‌بدون 
گرفتن مهریه‌ام از همسرم جداشوم. چرا که فردی که از 
اس رد را رای اک تج 

درادام»همسراین زن‌ني زگفت؛تمام‌دخترهاو 
عروسهای خانواده‌مان جهیزیه زياد و لوکس دارند 
وباجهیزیه همسرم ابروی خانوادگی مان به خطر 
می‌افتد.دراینجامن ازاوشکایت دارم و بادر نظر 
گرفتن خواسته‌هایم شکایتم را پس می گیرمءامارئیس 
داد گاه خانواده پس از شنیدن اظهارات این دج حوان؛ 
رسیدگی به پرونده آنان رابه جلسه بعد م و کول کرد. اما 
دراین میان زن جوان تاکید داشت که تمام مهریه اش 
رامی‌بخشد تادادگاه‌هرجه زودتر حکم طلاقش را 
ضادر گند. 


"0" 
متهمان در با زجویی هااعتراف کردند در مجموع با 
مر اجعه به ۰ فروشنده کلی با یرداحت جکهای تقلبی 


] 


بیش از چهار میلیارد ریال از آنان کلاهبرداری کرده‌اند. 
شگرد آنان هم به این صورت بود که کپی شناسنامه خود 
راجعل وپس از افتتاح حساب اقدام به تهیه دست چک 
می‌کردندودرازای خریدازفروشند گان.چکهای تقلبی 
ارائه می‌دادند. 


زن رمال درادامه باز جویی خواهرش گفت؛من پس 
ازازدواج با «قاسم» به حاطر اینکه زند گی مرفهی داشته 
باشیم تصمیم گرفتم رمالی و دعانویسی راانجام دهم به 
این صورت که شوهرم‌باسوار کردن افرادبەعنوان مسافر 
مرابه آنها معرفی می کرد وشماره تماس و حساب‌بانکی 
موردنظررادراختیا رآنهامی گذاشت‌وبیشتر مشتریان‌ما 
جوانان بودند که با پرداخت هر مر حله ۰ هزار تومان 
نزدمن می آمدند تامن با دعانویسی مشکلاتشان رارفع 
کنم که دراین میان اتفاقی چند مورد مشکلات مردم حل 
کک ات 

پا ار ارت اد ار ای ان 
درا ادا ترا ور الا رل 
کلاهبرداری این زن وش و هر جوان بیش از یک میلیارد 
تومان بوده است. 





صبا اد بب 


aznakojaa@yahoo.com 


نقش سبزیجات در پیشگیری از آسم 

محققان دریافته‌ان د زنانی که 
مقادیرزیادی گوجه فرنگی. هویج 
و سبزیجات دارای برگهای پهن سبز 
مصرف می کنند کمتر به اسم مبتلا 
می‌شوند. هرچند نقش این مواد 
غذایی در کاهش خطربروزآسم 
مشخص نیست. اما تحقیقات جدید 





نشان می دهد برخحی سبزیجات از 
ابتلا بے این بیماری در بزرگسالی 
پیشگیری می کند. بر خی تحقیقات نشان داده است مواد آنتی اکسیدان یابر خی انواع 
دیگر ریزمغذی‌ها در گياهان به پیش‌گیری يا بهبود آسم و دیگر بیماریهای حساسیتی 
کمک می کند.هویج. آب گوجه فرنگی و اسفناج حاوی کاروتنوییداست که بر خی 
ازآنهادرب دن‌به‌ویتامین ۸ تبدیل می شسود.ویتامیسن فواید زیادی دارداز جمله 
به تنظیم دستگاه ایمنی بدن و سلامت جدار دا خلی دستگاه تنفسی کمک می کند. 
معمولا کارشناسان توصیه می کنند دستکم پنج وعده در روز میوه و سبزی مصرف 
شود. اما در این مطالعه محققان معتقدند اينکه کدام یک از میوه و سبزی‌ها از بروز 
چه بیماریهایی پیشگیری می کند حائز اهمیت است. محققان اطلاعات مربوط به 
حدود ۶4هزارزن فرانسوی رااز نظر تغذیه و دیگر عوامل بررسی کردند. بطور کل 
۲درصد این زنان مبتلابه آسم بودند.زنانی که بیشتر از همه هویج گو جه فرنگی» و 
سبزیجات دارای برگهای پهن سبز مصرف می کردند احتمال بروز این بیماری در 
آنها کمتر مشاهده شد. محققان می گویند زنانی که بیشترین مصرف سبزیجات دارای 
برگ‌پهن سبزراداشستند (ماننداسفناج و کاهو) ۲درصد کمتراززنانی که کمترین 
مصرف این مسبزیجات راداشتند به آسم مبتلاشدند.احتمال‌برو زآسم در طرفداران 
هویج ۲۰درصد کمتر بود و دوستداران گوجه فرنگی ۱۸ درصد کمتر به این بیماری 
مبتلاشدند. تاثیر این سبزیجات حتی بادرنظر گرفتن دیگر عوامل موثر مانندوزن» 
E‏ ش ‏ رو جرت ہے رت 
محققان خاطر نشان کر دند مصرف ب بیشتر هویج» گوجه فرنگی و سبزیجات خود یک 
نشانه تغذیه سالمتر است. 





غلات باعث کاهش فشار خون می شود 

بر اساس مطالعات جدید. زنانی که به مقدار کافی و فراوان در رژیم غذایی خود 
س ےت ےت . محققان 
به این نتیجه رسیده‌اند که زنان میانسال و مسن که بیشتر از غلات مصرف کرده‌اند» 
اد ل ۱۱درصل کم باه‌های اف ایس با حول رادر حردفساهله 
می کنند. فیبر و دیگر موادغذایی موجوددر غلات به پایین آمدن کلسترول, قند و 
الب ول حول کک با وای درحال. ‏ هه عملی در کیہ سر مت 
کرده و عفونت در سیستم خونی بدن را کاهش می دهند. غذای تصفیه شده و خالص 
ازفیبر»سیوس غنی و جوانه جود جدامی شون وبرای همین است که مصرف فلات 
کامل و دست نخورده با کاهش فشار خون ارتباط بیشتری دارد. محققان می گویند 
که‌بهتراست افراد غلات سالم و دست نخورده رادررژیم غذایی خود جایگزین 
غلات تصفیه شده کنند تا سلامت قلب و فشار خون خود را تضمین کنند. 


کفش های بز رگ بر ای کود کان مضر است 
- یوشاندن کفش های بزرگ به 
۲ اختلالات حرکتی در آنهامی شود. 
A‏ محققان نشان داد: کودکانی 
که‌باکفش‌ های‌بزرگ ترازاندازه‌پایشان 
راه می روند بیش از دیگران به عارضه 


ایت 
چام 


۰ 


Gê‏ ے6 














امات ی ١٤)1۷(‏ ت۸۷ 


آثار زبانبار تلفن همراه بر لثه ها 
ای ادوظر ا ی از رسا لی ما ای ضرا 
که‌دارای‌میدان‌های‌الکتر ومغناطیسی هستند به 
لثه ها سیب می رساند. پژوهشگران تاثیر میدان 
های الکترومغناطیسی رابربافت لثه شماری از 
موش های صحرایی بررسی کردند. 
بریایه این بررسی استفاده زیاد از وسایلی مانند 
تلفن همراه که دارای میدان های الکترومغناطیسی 
یتوافت ر تھے یش ات سیب 
سی را راکنھای این ورس ی منت و ۱ 
می دهد اسیب به بافت لثه با کاهش ضخامت ان باعث بیماری ھای لئەو ا سیب به 
دندان ها می شود. باافزایش استفادہ همگانی از فناوری پیشرفته در برخی از صنایع و 
لوازم خانگی و تلفن‌های همراه» موضوع محفاظت در برابر تابش های ناشی از میدان 
دی کی وتا یس امیت آالی ملاک وای 


مشکل کاهش کر بوهیدرات در رژیم غذابی 

متخصصان تعغذ یه هشدار دادند: رژیم‌های غذایی حاوی کربوهیدرات تاثیرات 
نامطلوبی روی مهارت‌های ذهنی افرادی که رژیم می گیرند. بر جای می گذارند. 

این متخصصان در بررسی‌های جدید خو د دریافته‌انده هر چند دنبال کردن یک 
رژیم غذایی حاوی مقادیر اند ک کربوهیدرات‌ها می تواند تا حد زیادی در کاهش 
وزن تاثیرداشته‌باش داماا زسوی‌دیگر تاثیرات سوبی روی مھارتھای ذھنی و 
ادراکی افراد بر جای می گذارند. 

پژوهشسگران دریافتهاند؛ وقتی افراد کربوهیدرات‌ها رااز رژیم غذایی روزانه 
خودحذف می کنند عملک رد انها در فعالیت‌هایی که براساس حافظه صورت 
رم ال مه مر ود کار بی آنها در فعالیتهای ذهنی 
کاهش می یاہد. 

محققان وروانشناسان می گویند:این پژوهش نشان می‌دهد غذایی که 
می‌خوریم تائی رآنی روی رفتارهای ذهنی داردوبه طور معمول رژیم‌های غذایی 
فاقد کربوهیدرات با حاوی‌مقادیربسیار کم ازاين گروه‌غذایی تاثیرات منفی 
شدیدی روی قدرت تفکر و ذهن اعمال می کند. 

علت ایرن تاثیر آن است که مغر از قند کلم کر به عنو ان سو خت اولبه حود استفاده 
می‌کند و درعین حال‌هم‌هیچ راهی برای ذخیره آن ندارد. در عوض درصورت 
نیاز کربوهیدراتهای بدن شکسته شده و تبدیل به گلوکز می شوند. سپس گل وکز 
به وسیله جریان خون به مغز می رسد و در آنجا بلافاصله به عنوان انرژی مورد نیاز 
برای سلولهای عصبی مورد استفاده قرار کے ۱ 

به این ترتیب اگر ذخایر کربوهیدرات در بدن وجود نداشته باشد. اسیب جدی 
به مغز وارد می‌شود و این عضو با کمبود آنرژی و سوخت مواجه خواهد شد. 





سنک کلیه علت ژنتیکی دارد 

محققان اعلام کردند بیماری پو کی ار 
استخوان و سنگ کلیه دلایل ژنتیکی 
یکسانی دارند. به گفتے محققان جهش 
ژنی درهردوبیماری یکسان است‌ ودر 
انتقال فسفات اختلالاتی ایجادمی کند. 
تحفیقات پیشین دانشمندان نشان داده 
بود که در هر دوبیماری میزان فسفات در 
خون کلیه‌هازیادمی‌شسود. زنان مبتلابه پوکی استخوان به دلیل کمبودموادمعدنی از 
جمله فسفر و کلسیم دچار ضعف استخوان می شوند. بیماری سنگ کلیه نیز به دلیل 
اختلال در کار کر د همین موادبروز می کند. جهش ژنی مربوطه سبب می شود خون 
به شکل غیر طبیعی فسفات جذب کند. در حقیقت جهش ژنی سبب فعال شدن بیش 
از حد نوعی هورمون می‌شود. دانشمندان معتقدند آ زاین یافته می توان برای درمان 
بیش فعالی این هورمون و در نتیجه درمان هر دو بیماری یاری گرفت. 
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حرااد».. ورحگوانه؛ 


برگردان: بهروز بهرامی 





جه می دانیم و که می حواهیم تا بدانیم ؟... 
چبار تن از دانشمندان عصر ما به پرسش‌های مرد م از 
هر شکل و فرم پاسخ داده‌اند 


حتی عجیب ترین سوالبایی که در ذهن ماشکل می گیر ند هم استحقاق پاسخگویی را دارند 


در یک اقدام تازه 

یک یا زنشریات مشھو رخا رجی در یک شماره اخیس رخوداز 
خوانن دگان خود خواست تا هر پرسشی را که در ذهن دارند هر قدر 
هم ناما نوس و غیرمتعارف آن را مطر ح کنند تا یکی از جهار دانش‌مند 
برگزیده که در علوم گوناگون مهارت خر ی ریا اس 
گویند.اين روش خیلی زود سر و صدای فراوانی به راه انداخت. تا انجا 
که دفتر نشسریه م ذکور خود رابا هزاران نامه مواجه یافت. آنگاه چهار 
دانشمند فو ق ال ذکر:اقدام به پاسخ داد نکر دند.اینان عبارت بودنداز 
پر وفسورهارابرت ماتیو زا زدانشگا هآ کسفورد-لن فیشر از دانشگاه 
بریستول - لوئیس ویزادون ا زا کسفورد وکارت میچل ا زکمبریج.برای 
مطرح شسدن سوالها هم هیچگونه گروه‌بندی در جریان نیست. بنابراین 
مطالعه همه پرسش‌ها و پاسخها به خوانندگان گرامی پیشنهاد می‌شود. 


اندازه گیری ساعت و دقیقه و انیه از چه زمانی 
شروع شد و چرامبنای همه چیز ۰" است؟ 


اولین باری که یک ساعت تقسیم شد در حدود یکهزار 
سال قبل از میلادبود امابه طو رکلی دلیل تقسیم‌بندی‌ساعت» 


سر دقیقەوثانیەبرمبنای 1۰ هم‌فرهنگ وسنت امپراتوری‌بابل در 
. ۱ ۳ دوران‌باستان بود که اصولا به جای مبنای یک از مبنای 
۳ کے ۳ ۰ که برایشان حالت تقدس و جنبه مذهبی داشت» 

سیں استفاده‌می کر دند. 


اماامروزمانگاه 
علمی‌تری رانسبت به 


| ثانیه دارم چرا که یک 


ثانیه رابا کوچکترین 





دانسته‌ایم و در تیجه 
توانسته‌ایم حتی‌ساعت‌آتمی رابه‌ و جود 
اوریم که در ان ثانیه به ۰ ۹/۸ 
موج تقسیم می شسود که درواقع. تشکیل 
دهنده‌مبنای زمان می‌باشد که باساعت اتمی 
اندازه گیری شده است. 


آ با سرعت نور در همه جا به یک اندازه است؟ 


این پرسشی بو د که‌درذهن بسیاری‌قرارداشت جرا که‌ما 
سرعت‌نورراهمواره‌براساس رسیدن نور خورشید به زمین 
اندازه گرفته‌ایم و وسیله دیگری برای‌اندازه گیری سرعت 
نورنداشته‌ایم.ازطرفی‌هم‌سرعت معمولی راهمواره‌به طور 
نسبی اندازه گرفته‌ايم. مثلا قطاری که صد کیلومتردرساعت 
سرعت دارد در برابر قطاری که از روبرومیآید و آن‌هم 
صد کیلومترسرعت دارد.سرعت ان ۲۰۰ کیلومتردرساعت 
اندازه گیری می شود. بنابراین برای نورهم چنین تصوری 
می شا که به صو رت سی بان انداز گیر ی شود اما یس از 
آنکه آزمایش مشهوراجسام کوچکتر از اتم درابتدای سال 
کیلومتر درساعت تخمین زده‌شد که‌در نتیجه آن را تثبیت 
شده در همه جانشان می‌دهد. 


]با مورچه‌ها به خواب می روند؟ 
هم قطعاً دارای زمان استراحت می‌باشند. زمانی که به کلنی 





مورچه‌ها نگاه می‌کنیم. متوجه می‌شویم که در هر موقعیت 
وشرایطی بر خی ازمورچه‌هاایستاده‌اند وهیچ فعالیتی را 
انجام‌نمی‌دهند.در حقیقت آنهابااستراحت دادن به عضلات 
و دستگاه تنفسی خود رابرای فعالیت بعدی آماده می کنند 
اما آنهادارای آن سیستم پیچیده اعصاب نیستند که بتوانند 
در حالی که مغز آنها در فعالیت می‌باشد. به خواب بروند. 
مانند انسان.ضمنآنکه آنها پدیده‌ای به نام خواب دیدن را 

بودار تر ین گیاه روی زمین کدام است؟ 

گل لاشه که ن ام علمی آن«تاتیان آروم»می‌باشد 
بودارترین گیاه‌روی‌زمین است.این گیاه‌به قدری‌بدبو 
است که اگر کسی بامشام خود آن رالحساس کند. تادو هفته 
درمشام اوباقی می‌ماند. ضمن آنکه این گیاه که بوی چندین 
لاشهمرده‌راتوامادر حوددارد. از فاصله یک کیلومتری 
توسط شامه انسان احساس می‌شود. 

آ با در انتخاب زوج با زو جه» همسان و 
همگونه بودن مو ثر است با در تضاد و در دو 
قطب قر ار داشتن؟ 

اگراین فرضیه که بسیارهم موردقبول‌قرار گرفته‌وبرای 
شخصیت انسان پنج خصوصیت قائل شده (همراه و جدان 


آگاہءذھن بازو پذیرا‌برون گرایی وثبات‌روحی)رابپذيريم. 
بسیاری از پژوهشگران معتقدند که برای همسان و همگون 





بودن تنهاسه حصوصیت ابتدایی که ذکر شد (همراه و جدان 
آگاه‌وذهمن بازوپذیرا) لازم‌است ودردومورد دیگراز 
تا ماکان وع تک او ای 72ا5 
امت داش را جار دا ست ادر این مان کان 
دیگر هم وجود دارد و آن هم این است که اگر زوجین زمان 
طولانی و کافی رابا یکدیگر سر کنند. آنگاه بیشتر همسان و 
ھمگون‌بایکدیگ ررشدمی کنند. 


چراانسان پنج انگشتی است؟ 

تعداد انگشتان در همه جانوران 
برمبنای نیازهای‌آنان است. یراق مثال 
پرند گان از آنجا که باید بتوانند تاجای 
ایستاده خود رامحکم در چنگال بگیرند. تنها 
به سه يا دو انگشت 
نبازدارند که 
فادربه 
جوز 
حر کات 
فلات مانند 
باشد. اما انسان از انگشت‌های 
خود به نحو دیگری 
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انگشتان خو د استفاده می کند. 
مو جودات دریایی بایداز دستھای خو دبرای‌شنااستفاده 
کنند در نتیجه آنان به جای انگشت از کناره‌های بدن خود 
استفاده‌می کنند. 
درواقع طبیعت هر موجودی رابرمبن ای نیا زهای او 
صاحب انگ نکننت کرده استتا: 
چه در صد کابوس می بینند؟ 


برطبق امارموجود.بیست درصدازمردم حداقل در 
هفته یکبار دچار کابوس می‌شوند. 


قطور ترین قطعه بخ روی کره زمین 
ضخیم ترین قطعه یخی روی زمین در قطب جنوب واقع 


شده و چهار هزار و هفتصد و هفتادو شش مترعمق یاارتفاع 








سفربه فضا به چند شکل مختلف برای سلامتی آدمی 
مضر شناخته شده است که مهمترین آن که اکنون به طور 
جدی توسط مرکز تحقیقات پزشکی فضایی مورد بررسی 


سلامتی انسان است که‌مادر کره‌زمین به کمک کمر بند 
وان‌آلسن, از چنین تائیسری محافظت می شسویم. تاثیرات 
زیان‌آوراشعه‌های فضایی شامل سرطان از انواع گوناگون» 
بویژه‌یوست می‌باشد. ضمن آنکه تخریب‌های جلدی و 
پوستی ومشکلات هاضمه‌هم ا زهمین بمباران‌اشعه‌ای» 
حائزمی گردد. 

بی‌وزنی هم در جای‌دیگر خودمی‌تواندروی حجم 
استخوان و عضلات بناشده روی استخوان تأثیر منفی 
بگذارد. یکی ازمشکلات بزرگی که مراجع فضایی باآن 
مشکلات جسمانی و روحی خود راظاهر نمی‌سازند و 
ای و قرو حرف ی بیتجااست که رط آن آنها نید 
ضعفی از خود نشان دهند و خود راقادر به انجام هر کاری 
تصورمی کنند.بنایراین بیشتر از هر جیزنیاز به‌همکاری 
فضانوردان در موردمشکلات جسمانی انها است تاعلم هم 
بتواندبا این مشکلات دست و پنجه نرم کند. 


فاصله زمین تا ماه حدود جهارصد هزار کیلومتر است. 
یعنی ده برابر بیشتر از اندازه‌دور کره‌زمین. حال یک اتومبیل 
که‌باسرعت صد کیلومتردردورزمین حرکت می کند فاصله 
چھل هراز کیلومتری در دور کره زمین رادر مدت چهارصد 
ساعت طی می کند. 

پس بنابراین فاصله زمین تاماه‌ راهم که‌ده‌برابردور 
کره زمین است. فاعد تا باید در مدت ساعت ۱۰*۶۰۰ یعنی 
چهار هزار ساعت طی کند. اما در اینجا یک مساله مهم این 
قاعده رابرهم می‌زند و ان هم نبودن جو زمین در فضااست. 
یعنی‌اینکه‌سرعت‌صد کیلومتردرساعت درزمین»در 
فضای‌بدون جو تبدیل به سرعتی معادل ده هزار کیلومتر 
داعم ترک لھڈ اس ا و ر ف 
در 4۰ساعت طی کرد. نکته عجیب آنکه باسرعت صد 
کیلومتر در ساعت. زودتر از آنکه دور کره زمین راطی کنیم» 
می‌توانیم به ماه برسیم. 











مسالەای به نام زباله‌هاو مواد زاید درفضاء از سال 
پیش تر آغازشد و آن هم زمانی بود که‌نخستین ماهواره‌فضایی 
به نام پیشتاز کارش رابەانجام رساند و چون یک تکه حلبی در 
فضاشروع به گردش کرد. از ان زمان تاکنون بیشتر از ششصد 
هزارتکه‌بااندازه‌های بیش ترا زیک سانتی‌متر.درمدارهای 
خودبه دورزمین آواره شده‌اند که این ميزان به واقع خطری 
جدی رابرای سفینه‌ها و ماهواره‌های فعال در فضا ایجاد کرده 
است.می‌دانیم که اصابت یک‌شیء یک سانتی‌متری.به جهت 
سرعت اعجاب‌انگیزآن(بازده هزار متر درثانیه)می‌تواند 
باعث منفجر شدن یک سفینه فضایی شود. آنچه که به جریان 
کمک نکرد.ماجرای آزمایش چینی هادر فضابافرستادن یک 
سفینه همراه با سلاح ضدماهواره بود که انفجار به و جود آمده 
مقدارزیادی ذرات خطرناک راهم در فضارها کرد.بدین 
داب اور رتا ا تحات هماما اج ای 
است که در مدارهای زمین به حرکت د رآمده تا اشیاء غیر فعال 
وتکه‌ه ای آواره‌در فضارابه بدنه خودجذب نماید وهمه 
پروژه‌های فضایی رااز حطر انهدام نجات دهد. 


ساحلی درحال پاک شدن و پیشروی خاک در اب سے در 






کنار پاک شدن خطوط ساحلی شکل دیگری‌هم خودنمایی 
می کند و آن ظاهرشدن گل ولای به جای خط ساحلی از 
بین رفته می‌باشد که اکوسیستم و زندگی جانوری و گیاهی 
رادر آن نابودمی کند. 


درمیان بیماران گیاهی می توان از بیماری گال نام برد که 
درآن‌باکتری گال 1۷.۸ (1خودرادردا خل شاخه‌هاوریشه‌ها 
دوانده و باعث ریشه‌ها و حتی شاخه‌های زاید می‌شوند. اما 





حتی این بیماری‌هم زانواع سرطان‌نیست.چرا که‌اصولً 
گیاهان دربدنه حودسیستم عروقی راندارند که‌درانسان 
باعث می شود تاسلول سرطانی به قسمت‌های دیگر بدن 
هم سے اعت گنت ۱ 
بنابراین گیاهان 
بیماریهایی دارند 
که در ظاهر شباهت 
به سرطان دارد 
امااز گونه‌ سرطان 





لىسبا. 


0 


تاکنونبامرگآدمی:حافظەاو ھمازجھانمی رفتوبەعبارت 
دیگرپاک می‌شد.امااکنون‌باپیشرفت حیرت انگیزتکنولوڑی 
بویژه در بخش‌های دیجیتال میکروسافت. روی چند سیستم 
وھ ي 
انجام می‌شود 
که امکان انتقال 
خائظد اخ 
بے نرمافسزارو 
حف ظط حافظه 
شخص برای ۱ 
انو جوددارد.ا زهمه جالب تر»سیستمی موسوم به(قطعه‌های 
زند گی من) می باشد که هدف آن ضبط کلیه لحظات زند گی 
(براساس حافظه‌انسان)است بااین تفاوت که‌این سیستم 
باتصويرهم‌همراهاست. حافظه شخص مانند یک تصویر 
ویدیویی روی‌صفحه‌مانیتورنشان‌داده‌می‌شود.تاعملی‌شدن 
این سیستم زمان چندانی باقی نمانده وبه نظر می رسد که تاقبل 
انا ا سال حا کے سال ساط اسان رت 
تصویری قابل رویت خواهد شد. 


بلندصداترین حیوان درعالم»نهنگآبی است که صدای 
او قدرتی معادل ۱۸۸دسیبل دارد که می توان از فاصله ۱۹۰ 
کیلومتری هم صدای او را شنید. اما در میان حیوانات زمینی 
بای دا زگونه‌میمونی موسومبه«میمون‌فریادزن)نام برد 
که قدرت صدای 7 ۳ 
aM‏ 
ہے سای 
میگ و که تنها ۵۰ گرم 
وزن دارد هر دو را 
حجلت‌زده می کند 
را کے قفارت 
صسدای او برابربا 
۰ دسیبل است که آن راهنگام برهم زدن آرواره‌های خود 
از دهان خارج می‌سازد! 


۳۹ 
ے‫ 











طولانی ترین دوره بارداری 

فیل آفریقایی با ۲۲ماه‌دوران‌بارداری صاحب ر کورداز 
نظرطولانی بودن دوره‌بارداری 
است.ام این مهم ‌درمیان 
حرالات دنت گرا سنا 
اگر حیوانات آبی راهم حساب 
گھوار کیو تد را 
نام برد که در سواحل افریقای 
جنوبی وشیلی وقطب جنوب 
صی ران راتوا شمان 
ژاینی» دوره بارداری ان راتا ۶۲ 
ماه تخمین زده‌اند. 

چقدر نمکت در بدن انسان و جود دارد؟ 

انواع نمک‌های موجوددربدن انسان از جمله سدیم کلراید 
که مهمترین ان می‌باشد. در حدود چهار درهم درصد از وزن 
بدنآدمی راتشکیل‌می‌دهند.بنابراین یک‌انسانی که ٥‏ کیل و گرم 
وزن دارد میزان نمک دراو برابر بادویست گرم می‌باشد. = 
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محله اطلاعات 


۰ مع 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ لی۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
1۸ + ۲ 


دلیل آزادشدن محکومعليه بدهکار 

خلاصه سوال: 

دربازارتھرانذمشغول به کارهستم. چندفقره چک 
ازیکی ازمشتریان خودداشتم که‌همه‌آنهادربانکب رگشت 
خورد.وقتی بااوتماس گرفتم ادعاکرد که ورد E‏ 
شده وازترس طلبکارها فراری‌است. بامراجعه به محل 
کار وخانه‌اش متو جه شدم که وی مبلغ زیادی‌بدهی داشته 
وعلاوه‌برچک‌هایی که دردست من است چکھای زیادی 
هم دردست مردم دارد. بنابراین ناچارشدم سریعاًروی 
چکها اقدام قانونی نمایم. 

پس ازمدتها پیگیری در داد گستری که اوهیچگاه 
به داد گاه نیامد حکم غیابی صادر شد که باید بدهی مرا 
پرداخت کند. پس ا زآنکه وی حکم را اجرانکرد توانستم 
حکم جلب او رااز داد گاه بگیرم. 

بااطلاعاتی که درباره‌اش جمع کرده بودم فهمیدم 
که به مشهد گریخته و در انجا مش غول به کاراست. 
بنابرایسن با اخل نیابت قضایی به مشهدرفته وپس از 
حدود یک ‌هفته‌دربهدری وتلاش شبانه‌روزی 
توانستم وی رایافته وباکمک پلیس دستگیر کرده‌وبه 
تهران انتقسال دهم. امافردای ان روز که به داد گاه رفتم 
متوجه شدم که وی راازاد کرده‌اند!. وقتی پرسیدم چرا 
آزادشده گفتند که به حکم اعتراض کرده واعتراضش 
قبول شده‌است.شماهم برویدتابرای جلسه رسید گی 
برایتسان نامه بياید. باتوجه به مطالبی که عرض کردم 
سوالهایم این است: 


بهتر ین ساعت باد گیری 


زمانس یکه کودکان درا ES‏ ی اس 
کوتاهی م یکنندوا حتمالا نتیجه بسدی هم م یگیرند. 
والدین ا انها دحا راحسا س گناه می‌شوند و تلاش م یکنند 
+۹٣٦‏ 8 اشتباهشان را جبران 
کنند. ول ی اگر یذ یری م که همه بچه‌ها آموزش و یادگیری 
هن افسرادی موفق و 
شرایطی دجار فقدا ن انگیزه و هدف 
می‌شوند. می‌توانیم به آنها در این ام رکمک کنیم و... 





رادوست دارند و واقعاً می خواهند 


پیروز باشند» امادر ث 


درواقع انجام تکالیف درسی به دانش آموزان کمک 
تادر گیر کارهاووظایف تحصیلی فرزندانشان‌شوند.زمانی 
علاقه‌نشان می‌دهند.در حقیقت این پیام رابه آنهامی رسانند 
که مابرای تلاش و یاد گیری شما ارزش قائلیم. 
زمان تکلیف 
انجام تکالیف درسی باید ازابتدای‌سال تحصیلی با 
جدیت و نظم دنبال شود و جای مشخصی بین برنامه‌های 








١-چرامتھمی‏ راکه‌بهاین سختی ورنج‌دستگیر کرده‌ام 
به این راحتی باید ازادشود؟ 

کت اک 
بدهکارنیست؟ 

۳-درحال حاضرچه کاری بایدانجام دهم؟ 


جوادمحتشم زاده-تهران 


غیابی بودن حکم 
پاسخ 


اصل‌براین امست که‌داد گاه‌هاو پلیس و سایرمراجم 
به آزادی آنها تحت شرایطی دیگرنماید. قاضی و پلیس قانون 
که متحمل زحمت زیادی برای شناسایی ودستگیری طرف 
TT‏ 
هرچندذکرنکرده اید که چکهای خو دراازطریق‌داد گاه حقوقی 
اقدام کرده‌اید یا کیفری» اماتوجه به سایر مطالب نشان می دهد 
که حکم صادره برای شمااز سوی داد گاه حقوقی بوده و سپس 
با اعمال ماده ۲ ازقانون‌نحوه‌اجرایمحکومیت‌مالی توانسته‌اید 
برگ جلب طرف راتحصیل نمایید. همچنین تصریح کرده‌اید 
که حکم صادره غیابی بوده‌است.باعنایت به‌این مواردودرمقام 
ارائه مشاوره به حضرت عالی معروض می دارم: 
۱-محکوم عليه حکم غیابی بعنی شخصی که بدون 
دفاع از خودا زط رف داد گاه‌محکوم‌شده‌قانونااین حق 
راداردتاهرزمان‌ازمفادحکم مطلع شدبه آن‌اعتراض‌نماید.این 
اعتراض که‌به ان‌واخواهی گوینددرصورتی که‌موردپذیرش 
محکمه قرارگیردمانم ازادامه عملیات اجرایی در خصوص 
ان پرونده خواهدبود. بنابراین ازادی وی وفق قانون صورت 
پذیرفته وروال معمول دراین گونه مواردبوده و هیچ حقی از 
شماضایع نشده است. دراین خصوص ماده۵ ۲۰قانون ایین 





رورا روک اا مر !| کرد کاس ساعت اتا 


۲ اصبحو تا ۷بعدازظهر.بهترین‌بازدهی‌رابرای‌یادگیری 
وانجام تکالیف درسی دارند.برای‌اینکه فرزند تان‌بتواند 


برآوردی ازمیزان توان خود درانجام تکالیف درسی به 
دست اورد.ازاوبخواهیدقبل ازشروع کار مدت‌زمانلازم 
ا ا 
کندتامتو جه توانایی خوددرانجامبەموقع تکالیفش بشو د. 
دقت داشته باشید استراحت‌های کو تاه در حد ۲ تا ۲دقیقه 
می‌تواندفشار و خستگی کارراکاهش دهدوتم رکزو توجه 
کودک رادر انجام دقیق تکالیف بالا ببرد. 
ری 

خوردن یک سیب. لیوانی شیر و یالقمه‌ای نان و پنیر 

۷ ۷۵ 


ا لاواٹ ی مم کن ۴۰ر ۳۳۹۶ 


دادرسی مدنی تصرح دارد که:«محکوم علیه غایب حق دارد 
به حکم غیایی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده 
می‌شود. دادحواست واخواهی در داد گاه صادرکنندہ حکم 
غیابی قابل رسید گی است.»همچنین قسمت خر تبصره یک 
ازماده" ۳۰همان‌قانون اشعارمی‌دارد: ادرصورتی که حکم 
ابلاغ واقعی نشدهباشد ومحکوم علیه مدعی عدم اطلاع ازمفاد 
رأی‌باشدمی‌توانددادخواست‌واخواهی‌به‌دادگا هصادر کننده 
حکم‌غیابی تقد یم دارد۔دادگاہەبدوأخارج ازنوبت دراین‌مورد 
رسید گی نموده‌قراررد یا قبول دادحواست راصادرمی کند. 
قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.) 
۲-خیر. قرارقبولی داد خواست واخواهی محکوم عليه 
از سوی‌داد گاه به معنی عدم‌حقانیت شسماوبرائت ذمه طرف 
ازپرداخت وجه چکهای موضوعدعوی‌نیست.قانون فقط به‌وی 
فرصت داده تاد جلسه‌ای حضوری از خوددفاع کرده واگردلیلی 
یی ره .مسلما چنانچه اودفاع مقبولی از جمله ارائه 
اسنادودلایلی مبنی برپرداخت وجوه مندرج درچکهابه شما 
نداشته باشد داد گاه حکم غیابی قبلی راتایید خواهد کرد. حکمی 
که‌قابل تجدیدنظرخواهیازسوی‌هریک از طرفین دعوی خواهد 
بسود. چنانچه تجد بدنظرخواهی صورت پذیرد رای صادره از 
داد گاه تجدیدنظر قطعی بوده‌وقابل اجرااست.همانگونه که قبلا 
انجام داده‌ایدوبر گ جلب متهم رادریافت داشته‌اید. 
۳-درحال حاضرکارخاصی برای انجام دادن ندارید. 
اگر تابیست روزدیگر اخطاریه داد گاه‌به شماابلاغ نشدبه 
دفترداد گاه مراجعه و تاریخ رسیدگی راجویاشوید. باتو جه 
به وجوداصل چکهادر دست شما مدپونیت صاد ر کننده 
E‏ 


ی تا 
وکیل دادگستری 





خوانند گان خواهد بود. 


برای ادامه فعالیت بدهد. اگر فرزندتان توانست زودتر از 
زمان پیش بینی شده تکالیفش راتمام کند یک موفقیت 
به‌دست‌آورده‌ومی توان ددروقت اضافی کمی کتاب 
موردعلاقه‌اش رابخواند ویابه درست کردن کاردستی و 
تن ماس رد زد اما اگ تھ ست درز مان یش سی 
شده تکالیفش راانجام دهد خوب است نیم ساعت دیگر 
به او فرصت دهید وبا کمک وراهنمایی» اورایاری کنید 
واگراحساس کردید میزان تکالیف» خارج از حد توان 
کاود کاو ایک شب انا فز کار ارسکو رت کل 
کول تر 

چنانچه مابەعنوان والدین موفق شسدیم هر روز سر 
ساعت معینی کودک راتشویق به نوشتن. خواندن و حل 
کردن‌مسایل درسی کنیم.مسلم‌بدانید که‌این آمردراو 
به‌صورت عادت در خواهد امد وبعد آزمد تی حودش 
بدون تذ کرویاداوری سراغ کیف و کتابهای مدرسه‌اش 
خواهد رفت. تحفیقات نشان می دهد دانش اموزانی که 
عملکرد بهتری از سایرین نصیبشان می شود و البته این 
رابطه متقابل و دوطرفه است. زیرادانش اموزان موفق تر 
از: ملیحه اخوان 





کو دکان ما ذاتاً به دنبال آم وختن هستند و اگر 
غیر از این بود نسل انسان مد نها فبل از بین رفته 
بود. اما اي نک ودک چطور چیزها یی رابا ید یاد 
بگیرد؟ برای تقویت یادگیری او چه باید کرد؟ 
و خطای والدین در کاهش یادگیری جیست؟ 
اینها سسوالهایی است که در این ستون پاس خآنها 
را خواهید یافت. 


٭ زمانی که والدین بیذیرند که کودکان ذاتاً به 


و توجهاتی خاص از سوی خود افزايش دهند. 
۶ با کودکان به نحو محترمانه‌ای برخورد کنیم 
و به آنها نشان دهیم که به یادگیری آنها توجه 
تی مبذول می‌داریم. 
2 به کودکان اجازه دھیم تا هنگامی که جذب 


سم 


کاری تحت ازادانه و به هیچ مزاحمتی به 


انجام آن بپردازند و حتی‌المقدور خلوت آنان را 
برهم نزنیم» مگر آنکه مسوولیتی غیرقابل اجتناب 
در ھمان موقع برعهده داشته باشیم. 

7 به چهره کودک خود دقیق شوید. احساس 
شعف و شادمانی را پس از انجام کار موردنظر 
در او تشخیص خواهید داد. لحظه شادمانی 
کودکانمان در انجام و کسب تجارب خاص همان 
لحظه برانگیخته شدن و شکفته شدن نبوغ انان 
"00" 

« ا که با کودکان کار کرده‌اند به 
خحوبی واقفند که کودک تنهازمانی که بخواهد 
می‌آموزد و هرگز زور و اجبار کمکی به امر 
یادگیری نمی کند» پس بهتر است که تهدید. تنبیه 
و تغییر رفتار را در هنگام بحث آموزش در مورد 
کرد 

۵ ما همواره باید ارزش آموختن را به طور 
جدی در کودکان تقویت کنیم و باور داشته باشیم 
که کودکان ذاتا به دنبال اموختن هستند و همواره 
سعی کنیم که قوه خلاقیت آنهارا تقویت و 
شکوفا سازیم. 


از: پرستو دانایی 





مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


خانم خاطرهع -ملکیان 
پنجشنبه ها از ساعت ۹الی ۱۳ 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








چیزی که کار شناسان به شما نمی گویند 


جطور با فرز ندان خود صحبت کنید 


از: ابوطالب حیدریان. کارشناس آموزش ابتدایی 


همیشه وقتی راد یو رار وشن م یکنیم. تلو یزیسون می‌بینیم و روزنامه می خوانیسم با این صحبت 
کارشتاسان روبرومی‌شسویم که بایدبا کو د کانمان درباره‌مسائل روزانه حرف بزنیم.اماچیزی که‌اين 
افراد به شما نم یگویند. این است که چطور باید با کو دکانمان حرف بزنیم و حالا وقت ان رسیده تا چند 
ثانیه طلایی خود را به ما بدهید و درقبالش هنر برقراری درست سخ نگفتن با فرزند خود را بیابید. 


تاثیر «نه» گفتن 
(نه)این کلمه‌یکی از کوتاهترین کلمات‌درهمه 
زبانهاست. اما اگر درست استفاده نشود می تواند تاثیری 
مخرب داشته باشد. هنگامی که کودک و حتی نوجوان, 
به طور مکرر کلمه «نه» رااز والدین بشنود این می تواند 
باعث شکل گرفتن چارچوبی از تصورات واحساسات 
منفی در أونسبت به خود والدین و چه‌بساجهان پیرامون 
او شود. به جای ان والدین می بایست سعی کنند که در 
حدامکان از کلمه‌ی «بله» استفاده کرده وبادر نظر گرفتن 
راه‌حله ای دیگر موقعیتی رابه وجود آورند که باعث 
احساس سرخورد گی در فرزندشان نشود. 
پرهیز از دستور و تحقیر 
اکثرمواقع‌والدین از کلمات تندیاانتقادی‌در گفت و گو 
بافرزندان خو داستفاده‌می کنند.اماکمتر توجه‌دارند که‌این 
شیوه‌می تواندباعث ایجاداحساس خحجالت»شر مند گی و 
درنهایت عدم اعتماد به نفس در فرزندشان شود.هنگامی 
کسی خرامیدعک انل ا 
عباراتی شروع کنید:(من مطمئن نیسستم که تودراین 
موقعیت فلان موضوع رادرنظر گرفته باشی و می خواهم 
نظرت رادراین مورد بدانم» یا«دوست دارم در مورد انچه 
کەامروزدرمدرسەاتفاق افتادہباتو صحبت کنم)بنابراین 
از دستوردادن و تحقیر فرزندان خود پرهیز کنید. 
سخنرانی تکنید 
گاهی سخنرانی به جای‌اینکه یک وسیله‌ارتباطی 
باشد به اهرم اعمال قدرت بدل می‌شود.هیچگاه فرصت 
صحبت کردن رااز نوجوان خود نگیرید. کوتاه کردن 
صحبت ورفتن برس راصل مطلب. طوری که منجر به 
پافت شدن راههای جدیدبرای حل مشکل شود‌بهترین 
کاراست. علاوه پر آن ۸ ۲٣۰۱۱۷۰۰۷۱٠۷۷٢‏ 
کمی‌شوخی نیزبهره گرفت. ضمناهنگامی که فرزندتان 
بزرگتر می‌شود ازبیان اشتباهات گذشته‌ی خود در برابر 
اونیزبیمی نداشته باشید. 
داشتن جلسات خانواد گی 
تشکیل چنین جلسه‌هایی می تواند نقش مهمی دراز 
بین بردن کدور نهادرمیان 2۰ ۱۳۳۱۳۱۳۱ 
همه‌اعضای خانواده‌با ید حضو رداشته‌باشند و به‌همه 
فرصت کافی برای صحبت کردن. بدون قطع کردن حرف 
همدیگر داده‌شود. چند راهکاروفهرستی کوتاه‌ و جالب 
از موضوعات موردبحث راد رنظربگیرید وهمیشه‌سعی 
کنید جلسه راباذ کر یک نکته مثبت به پیان برسانید. 


۸۷ تا١‎ )٢۱( ۱ 





ابجاد اعتماد 


برحی مواقع والدین. بدون آنکه خود بخواهند 
ہین خود و فرزندانشان جوی از بی اعتمادی به وجود 
قطع می کنید ممکن است این حالت به و جود اید. بهتر 
خود.ویاموقعیتی که‌درموردزند گیش ویازندگی‌هم‌سن 
شناخت شخصیت خودش کمک می کند بلکه احساس 

انرژی مثبت 

تشویق می تواند به سادگی گفتن این جمله باشد که: 
(جه خوب است که تو در کنارمنی»به طور کلی توجه 
به نحوه تشویق نیز مهم است. گفتن جملاتی مانند: تو 
کار فوق‌العاده‌ای انجام دادی. و به این خاطر خیلی تورا 
دوست دارم.»نمایانگراین است که شماوقتی نوجوان 
خودراخیلی دوست دارید که کار فوق‌العاده‌ای انجام 
بدهد.بااین حال به خاطر داشته باشید که تشویق فقط 
برای انجام کارهای فوق‌العاده‌ای که نشان دهنده استعداد 
است‌نیست.بلکه‌برای مواقعی‌هم که دختریاپسرتان 
ضروری است. 

سخن خر اینکه: در مورد شماو فرزند نو جوانتان 
ارتباط باید تعاملی» و به اصطلاح مثل یک خیابان دو طرفه 
باشد. 


۰ 





من لا تعام اف ادی 
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هجوم‌های تازه در شرق 
خاموشی توپهادرغرب بیشتر از همه به سود 
امپراتوری اتریش ومجارستان درشرق تمام شد چرا 
که‌نیروهای اتریشی همانگونه که‌درشماره‌های پیشین 
گفته شد. در برابرروسهامتحمل شکست‌های فاحشی 
شده‌بودندونیروهای اتریشی درچند منطفه دربخش 
کارپات وچک در محاصره‌روسهاقرار گرفته‌بودند 
و تثبیت شدن جبهه‌هادرغرب این اجازه رابه المانها 
داد تابتوانندبخش عظیمی ا زنیروه ای خودراتحت 
فرماندهی هیندنبو رگ و لودندورف به جبهه شرق منتقل 
نمایند و این مهم به هجوم نیروهای آلمانی به لهستان 
کنونی که در آن زمان جزیی از روسیه تلقی می شد منجر 
شد.درواقع شدت حملات المانها به لهستان دراطراف 
شهر لدزبه قدری‌بود که روسهابلافاصله مجبور شدند تا 
ارتش پنجم خودرا که یکی از شهرهای اتریشی موسوم 
به پرتیسل رامحاصره کرده‌بود» به کمک ارتش دوم در 
ل دزفراخوانده و آن‌رادرگیرنبردبا آلمانهاکنند.وبدین 
ترتیب برخی از خونین ترین نبردهای جنگ جهانی اول 
میان آلمانهاو روسها در اطراف شهر لدز در لهستان اتفاق 
افتاد که در بیشترزمانها کاربه نبردتن به تن وباسرنیزه 
کشانده شد. آنچه که جنگ در شرق رابسیار مشکل تراز 
جبهه‌های غرب نشان می داد مسائل لجستیکی و اذوقه و 
مهمات‌بود.فاصله‌هادرشرق‌به‌قدری زیادبود که حطو ط 
رساندن‌ابزارو آذوقه» بسیار کشدار می‌شد ضمن آنکه 
وضعیت جوی هم در شرق به مراتب وخیم تر از غرب 
بود. اگرمشکل اصلی درغرب بارانهای فراوان در مناطق 
جنگلی فرانسه وبلژیک بود در شرق این مشکل تبدیل به 


باریدن برف وسر مای منجمد کننده می شد که بخصوص 
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داوطلبان آلمانی با خوشحالی عازم جبهه‌های جنگ می‌شوند. اما کمتر از شش ماه 





3 برگردان: بهروز بهرامی 





نی اول کشورهای کوچک و بز رگ یک به یک متوجه شد ند که نمی توانند بی طرف باقی بمانند 


گسترش جنگ 


تثبیت شدن جیبه‌ها در غرب, تمر کز نیروهای متخاصم در شرق را به دنبال داشت 


تثبیت در غر ب و ماجراجو بی تازه در شرق 
سا ی ات مر و از دریای شمال تا مرزهای سوئیس خطوط جبهه ميان 
آلمان و فرانسه به کمک نیروھای انگلیسسی؛ ثبات ری را ا یر وم 
«مسارن» طرفیسن به بررسی مهمات وآوردن‌نیر وهای تازه به خط مقد م پرداخته وبنابه گفته یک یاز مور خین» 
سکوت. حبهه غرب راف را گرفت ۔امابەموازات این سکوت. تو جه یرو های متخاصم به جبهه شرق جلب 
شد. آنجا که نیروهای میلیونی روسیه در برابر نیروهای اتریشی و بعضاً نیروها یآلمانی به موفقیت‌هایی دست 
یافته بودند. ضم نآنکه همراه با آن در مناطق دیگر ارو پا و خاورمیانه کشو رهای مختلف ه رکدام به اتحادهای 


مردم آواره بلژیک از برابر مهاجمین آلمانی می گریزند 





ازماه‌نوامبربه‌بعد» گریبانمنطقهرامی گرفت وآن را 
غیرقابسل تحمل می‌نمود. دراین میان قزاقهای روسی 
که‌به این نوع آب وهواعادت داشتند. درابتداپیشی 
اما مشکل عظیم واساسی در میان روسها. مسائل نظامی 
نبود» بلکه وضعیت سیاسی بسیار ناهنجاری در روسیه 
آغاز شده‌بود که‌سرانجام طی‌سه‌سال بعدی‌به‌انقلاب 
عظیم کمونیستی در روسیه منجر شده‌بود. این نارضایتی 
که بویژه در میان کارگران و کشاورزان شسروع می‌شد. 
درمواردعدی ده‌به جبهه‌هاسرایت می کرد.اين گونه 
اتفاقها در آغاز به ندرت رخ می داد امادر ادامه تعداد آنهاء 
بیشتر و بیشتر می‌شد. اما در هر حال نیروهای روسیه به 
قابل ذکر بر المانها و اتریشی‌هاوارد اورده بودند. مشکل 
0س۶ ا اا 
اسلاو تشکیل می داد ( چک اسلواکی» یو گسلاو و...) کم 
وبیش بی‌شباهت به روسها نبود. سربازان اسلاو از اینکه 
برای خاندان‌هابسیو رگ که‌همو طنان آنهارابه بند کشیده 
بود جان خود رابه حطر بیندازند دل خو شی نداشتند و 
همین امر باعث شد که‌نیر وهای |تریشی درنبردهای خود 


اصلاعات ل RO‏ ارس 


ہے دا 
امپراتوری اتریش و مجارستان 
یک کقورکوچک تلفی‌می شده 
باشکست‌های خحجلت اوری 
مواجه شدند. نیروهای اتریشی 
از ماه اوت تاماه دسامبر یعنی در 
عرض پنج ماه سه بار وارد خاک 
صربستان شده و حتی بلگراد را 
به محاصره درآوردند اما دررهر 
سه‌بارسرانجام توسط نیروهای 
صربی کے از نظر تسلیحاتی 
بسیارفقیر»امابس شجاعبودند 
تاپشت‌مرزهای حودی‌به 
عقب رانده شدند واین پیروزی 
بسیاربزرگی برای صربها محسوب می شد چرا که پس از 
سالهامردمان اسلاو به اینکه سرانجام از دست اتریشی‌ها 
حلاص شده و کشورهای مستقل خودراتشکیل دهند 
امیدوار شده بودند. 
نبر دهای لیمونوا و لدز 

کو ۱ 

متحمل شده‌بود. دوباره توجه خودرابه شرق معطوف 





سرباز روسی سهمیه مهمات خود را دریافت می کند 















کردند و یکباردیگر نیروهای آلمانی هم به کمک آنها 
شتافته وسپس هر دوباروسهاد ر گیر دو نبرد عظیم و 
خونین شدند که در تاریخ به نام نبردهای لدز و لیمونوا 
مشهورشده‌است. این نبردهاا زنظر استرا تژیک‌هم دارای 
اهمیت فراوان‌بودچراکهاگر المانهادرنبرد لدزموفق 
می شدند.شهر لد زوسپس ورشوپایتخت باستانی لهستان 
رانیزبه اشغال درم ی آوردند که آنگاہ برای روسهاء دفاع در 


سربازان روسی با گذشتن از سیم‌های خاردار مواضع 
اتریشی‌هارامورد حمله قرار می‌دهند 





اینکه دو نبردبه وضعیتی انجامید که کاملاً غیر منتظره بود. 
یعنی در جایی که روسها همواره در برابر آلمانهاء به عقب 
رانده‌می شدند وشکست‌های مختلف برای المانها رقم 
خورده‌بود. این بار موفق شدند تاهجوم میلیونی المانها 
رامتوقف کرده و نەتنھاورشو رااز افتادن به چنگ آلمانها 
نجات‌دهندبلکهد ربخش‌هایی آلمانهارابه‌پشت‌مرزهای 
خودی به عقب راندند. ام ادربرابرنیروهای اتریش در 
لیمونوا؛ به جای وضعیت مرسوم که شکست اتریشی ها 
وپیشسرفت روسهابود این باراتریشی‌هابامقاومتی 
سرسختانه نه تنها متحمل شکست نشدند بلکه توانستند 
کنند.درکل حاص/| دونبرد عظیم و خونین ان شد که 
علیرغم تلفات فراوان و تلاشهای‌بسیار»پیروزی قابل 
طرحی برای هیچکدام از طرفین به دست نیامد و یکبار 
دیگر طرفین جنگ متو جه شدند که درشرق هم مانند 
غرب از پیروزی‌سریع وقاطع خبری نیست و تنهاتلفات» 





درنبردهای حودبا 
صربستان که ابتدا آن 
رابسیار اسان تصور 
می کردند. از مجموع 
چهارصد و پنجاه هزار 
نظامی‌متحمل‌دویست 
وبیست هزار کشته‌و 
آنکه بیست هزار تن 
هم از آنان به اسارت 
رامد صربھا هم 
نداشتند و از مجموع چهارصد هزار نظامی» یکصد و 
نفراز آنان هم به اسارت درآمدند. اما جنگ در صربستان 
ونابودکننده‌ترازنبردهانشان‌داد و آن‌اپیدمی بیماری‌وبا 
بود که بیشترازیک میلیون نفر رادر صربستان قربانی کرد 
ویکی از حوادث وحشتناک در جنگ جھانی اول‌همانا 
شیوع وبا در مناطق اسلاو بود. 

درجبھەروسےہءاتریش والمان 
هم تلفات اتریش و المان به دویست 
هزار کشته و زخمی رسید درحالی 
که چهل هزار نفر از آنهاهم به اسارت 
درآمدند. روسها هم یکصد و هشتاد 
هزارنفرا زآنهاهم اسیر شدند.درواقع 
جبهه‌شرق‌ هم پس از ان همه نبرد 
خونین وهجوم سه گانه‌اتریش به 
صربستان به جایی رسید که‌فاتح 
فطع ی وجودنداشت و خطوط در 
شرق‌هم به ثبات رسید. حال پس از شش ماه جنگ و 
ثبات در خطوط جبهه‌ها در غرب و شرق. فشار بر مناطق 
دیگروکشورهای کوچکترواردامد کهانهاهم‌وارد 
جنگ شوند. 










امات ی (۲۳): ۸ سر ۸۷ 


ورود ابتالیا و عثمانی 
فشاربی‌رویه‌قدرتهای‌بزرگ بر کشورهای کو چکتر 
براي ن مبنا که به‌قدرتهااجازه‌دهند تااز خاک آنهاو 
استفاده شود سرانجام سبب شد که آنهاهم مجبور به 





ورودبه جنگ‌شوند.دراین میان‌هم‌بودندقدرتهای 
می‌شدند ونه به عنوان ابر قدرت آنهارامی شناختند.از 
جمله‌امیراتوری‌عنمانی که‌به شدت براثر جنگهای‌بالکان 
طی دو سال قبل از آغاز جنگ جهانی اول تضعیف شده 





نظامیان آلمانی اسرای روسی را اسکورت می کنند 


بسودوهمچنین ایتالیا که اگرچه از نظر تجهیزات و تعداد 
نظامی هاوضعیتی مناسب داشتند اما اصولًایتالیایی‌هااز 
نظر جنگ آوری و شجاعت دراروپامثال زدنی محسوب 
نمی‌شدند. اما به هر حال ورود ایتالیا و عثمانی به جنگ 
خود می توانست کفه ترازورا تا حدودی از جانب تعادل 
خارج کند. ضمن آنکه کشورهای کو چک دیگرهم در 
این میان بنابرزورگویی قدرتهای بزرگ چاره‌ای به غیر 
ازورودبه جنگ نداشتندواین موضوع یعنی گسترش 
قابل تو جه جنگ موضوعی است که هفته آینده به آن 
خواهیم پرداخت. 
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کبانا نصرت‌زاده 





هیچ وقت نمی توانستم تصمیم قاطع و راحتی بگیرم... 
عادت داشتم دیگران به جای من تصمیم بگیرند. بیشتر 
وفتها مادر و خواهرم پیش تا ز می‌شدند به جای من تصمیم 
می گر فتند... این قاعده همیشه و جود داشت و من یک 
جورهایی احساس آرامش می کردم. 

همیشهمادرم لباسها و کفش‌های مرابرای خرید و 
پوشیدن انتخاب می کرد. خواهرم می گفت که چه مدل 
مویی به‌من می‌آیدو چه‌باید بگویم وچه‌نگویم...من‌هم 
اطاعت می کردم. گاهی غر می زدم و حتی گاهی خواهرم 
از دستم حرص می خورد و بد و بیراه بهم می گفت ولی هر 
دوی ما می‌دانستیم در موضع خودمان احساس آرامش 
می کنیم. او دستوردادن رادوست داشت ومن اطاعت 
کردن... به اصرار مادر رفتم رش دندانیزشکی خواندم... 
درسسخوان بودم و بهترین نمره‌ها رامی گرفتم. کمتر کاری 
انجام می دادم که دیگران مجبور شوند به من انتقاد کنند و به 
همین علت مورد تایید همه بودم. به قول معروف بچه خوب 
مادرم بودم. ام این وضع يواش يواش آزاردهنده شد. وقتی 
وارد دانشگاه شدم و محیطم بزرگتر شد مشکل اساسی 
پیداکردم وان هم این بود که اطرافیان و حتی دوستان و 
همکلاسی‌هایم هم می توانستند روی من نفوذ کنند. با هیچ 
چیز مخالفت نمی کردم ولو اینکه حقم رامی خوردند... این 
موضوع تبدیل شده بود به یک معظل بزرگ که خانواده‌ام 
از این بابت خیلی رنج می‌بردند و غافل از این بودند که این 
بلاراخود آنها به سسرم آوردند. برخلاف منء خواهرم زن 
موفق‌وزبلی بود... دانشگاه‌راکه تمام کرد شغل مناسبی 
دریک پژوهشکده پیدا کرد و روزبه‌روز بیش تر پیشرفت 
می‌کرد... من اما فقط درس می خواندم. یک دوست نداشتم 
وازساده‌ترین کارهای اجتماعی می‌ترسیدم.روزبه‌روز 
بیشستر منزوی می شم و از همه بدتر این بود که به سن 
ازدواج نزدیک می‌شدم و وحشت من از این که مسوولیت 





یک زندگی را بپذیرم زیادتر می‌شد... 

دلم می حواست شسوهرم راهم مثل بقیه چیز هاء مادر 
و خواهرم‌انتخاب کنند. آنها خیلی چیزهارابهترازمن 
می‌دانستند ول ی این تصمیم گیری آنق در مهم بود که 
حتی‌انها هم نمی خواستند در ان دخالت کنند و مراتنها 
می گذاشتند. غافل بودند که من حتی یاد نگرفتم لباسم را 
انتخاب کنم» چطور می توانم شوهرم را انتخاب کنم!! 

بی دلیل حواستگارها رارد می کردم. یکی دو نفر از 
همکلاسی هایم متوجه مشکل جدی روحی من شده 
بودند. شےنم دختر بسیار مهربانی بود که برای اولین بار به 
عنوان یک ادم غریبه به من نزدیک شد و تامتوجه‌مشکل 
من شد بهم گفت: 

-خودت رانجات بده... اینجوری به هیچ عنوان 
نمی توانی در این جامعه پرپیچ و خم زندگی کنی. 

شبنم بیش از هر کس دلواپس من شد و همه سعی‌اش 
را کرد که بهم کمک کند. برخلاف دیگران به حاطر 
ناتوانی‌هایم تحقیرم نمی کرد.سعی می کرد در همه‌موارد 
کوچک وبزرگ مثل یک بچه‌بهم آموزش بدهد...به زور 
مراب خودش به حرید می‌برد. به من لباس‌هارانشان می داد 
ومی گفت هر کدام‌راچرادوست‌داردو چرادوست 
ندارد... توجهام رابه‌رنگها جلب کرد و حتی او اولین 
کسی بود که فهمید من چقدر استعداد خوبی برای نقاشی 
دارم و به اصراراو در یک کلاس نقاشی ثبت‌نام کردم... تو 
کلاس یواش یواش توانستم خودم را کشف کنم. دوستان 
بیشتری پیدا کردم وبرای اولین باربه خاطر یک کار خلاقانه 
که نه نمره داشت و نه قبولی, تشویق شدم. تازه فهمیدم 
چقدر به نقاشی علاقه‌مندم واین کاراعتماد به نفس مرا 
تقویت کرد. تاحدی که در مورد بعضی مسائل با خواهرم 
مخالفت می کردم. تازه فهمیدم بر خلاف تصور خوآهرم» 
با حواندنآن حجم عظیم کتاب ادبی‌ و هنری من چقدر 
باسوادم و چقدر می دانم که تابه حال نمی‌دانستم. در بعضی 
جمع‌ها حتی می توانستم اظهارنظر هم بکنم... 

کم کم به دستاوردهایی رسیدم که همه انها رامدیون 
دوستم شبنم بودم. درحالی که مادرم تصور می کرد من 
گستاخ شده‌ام و دارم بیراهه می‌روم. به نظر آنهامن فقط 
باید درسم رامی خواندم و وقتم رابرای این کارها تلف 
نمی کردم درحالی که زند گی وجوه مختلفی داشت که 
تو شرانک مس ان ود 

درسم که تمام شد تصمیم گرفتم برای گذراندن دوران 
طرح به یک نقطه دورافتاده بروم و از خانواده‌ام کمی دور 
شوم. من شاید از معدود ادمهایی بودم که فاصله گرفتن از 
خانواده برایم مفید بو دو دران شهرستان دورافتاده خودم 
راکش ف کردم...همانجابایکی ازهمکارانم اشناشدم 
و تصمیم گرفتم ازدواج کنیم. ازدواجی ساده‌وبی‌سرو 
صدا... شوهرم مثل شبنم بهم کمک کرد که تمام نقاط ضعفم 
راپیدا کنم و انهاراحل کنم. سال بعد بچه‌دار شدم. بزرگ 
کردن بچه گام جدیدی بود برای رشد من... اینها تجاربی 
بود که شاید آدمها از بچگی بواش یواش یادمی گرفتندولی 
من دررسن بزرگسالی بارنج و مشقت آنهارایاد گرفتم و 
این شاید به حاطر تربیت غلط مادرم بود... هر چند خیلی 
مشکلات حل شده‌ولی من هنوز در بعضی موارد چنان 
دچار رعب و وحشت می شوم که قابل توصیف نیست... 

حکایت زندگی ام رانوشتم تادرس عبرتی برای 
مادرهای جوان باشد که در کنار اموزش و انتخاب بهترین 
مدرسه و کلاس موسیقی و زبان انگلیسی, به مساله اعتماد 
به نفس و قدرت تصمیم گیری بچه‌هایشان هم تو جه کنند. 
این مساله‌ای نیست که بشود از ان غافل شد... 
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8 ۵ 
اور اي و او ۵ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
ن۲ ۰+ 


باس ویزه 


تردیددرازدواج 


دختری ۱۹ سلله هستم رمتولد 
۸ درس ال دوم‌دانشگاهدررشته علوماجتماعی 
مشغول تحصیل می‌باشم. نزدیک به دو سال پیش تره 
پسری ازاقوامبهاتفاق خانواده‌اش به حواستگاری‌من 
امد ومن ابتدانسبت به اواحساس وعلافه‌داشتم‌وتا 
یک ان جر زر مورک رما 
پس ازمد تی‌به‌نوعی احساس دزد گی نسبت به‌اوپیدا 
کردم ضمن آنکه خانواده ام هم با ازدواج ماب دلیل فامیل 
بودن مخالفت می کردند. اما ان یسر مرادوست داشت و 
شدیداً احساس می کرد که او رابه بازی گرفتەام بنابراین 
مرا تهدید می کردوبه من می گفت که هر گز اجازه‌ازدواج 
نا کس دیگزی را به من نهر دهد.اها تلا من این بود که 
هرچه زودتر از او فاصله بگیرم. 
آشنایی د یگر 
درا غاز ز مس تان سال ۸ بود که آاشنایی بایکی از 
همکلاسی‌هایمدردانشگاه خیلی جدی‌شد.البته بسیاری 
از دخترهای همکلاسی سعی داشتند تانظر او رانسہت 
بەمن عوض کنند و مفادیری دروغ راجع به‌من به او 
گفتهبودن د. از جمله اینکه‌من‌متاهل‌هستم و يانامزد 
دازم و امغال آن.آما خیلی زود عشسق میان ما متبلور و من 
پیشنهاد از دواج اوراپذیرفتم.امادخترهای‌همکلاسی» 
همان تسیر ر ا د امان ااا سا کھت 
ازجمله مر تب به اودرباره روابط من بادیگران‌می گفتند. 
من از بیم انکه شک و تردید در او ایجاد کنم» حتی درباره 
خواستگار قبلی‌هم‌سکوت کردم.سرانجام چند ماه پیش 
تصمیم گرفتم تا حقیقت رابرای او آشسکار کنم» چرا که 
معتقدهستم‌میان‌زن و شوه آینده‌نبایدهیچگونه‌راز 
نگفته‌ای باقی بماند. 
یه خحیلیوارد جزییات ا تن از حضور یک 
خواستگاردیگربه‌او خبردادم اماناگهان شک و تردید در 
او هم شروع شد بخصوص که دیگران هم او را تحریک 
می کردند.اماپرسش‌های تفتیش واراودرباره‌یسر قبلی 
و تندی‌های او دراین زمینه» مرابه شدت متاثر کرده‌است. 
هر بار که از من سوال می کند. من هم با او تندی می کنم و 
حتی کار مابه قهر کردن می کشد. اماضمن عدذرخواهی 
قول‌می‌داد که دیگر تکرارنمی کند. امایک‌هفته‌هم 
نمی گذشت وا و اخحلاق خودش ورفتاریرخاشگرانه اش 
رانسبت به من تکرارمی کرد و دلخوری من بیشتر می شد. 
اماحالامن احساس می کنم که عشسق و علاقهام نسبت 
به‌اوبه‌نیمی تقلیل پیدا کرده‌است. حللا کار به جایی 
رسیده که دیگر به قول او اعتمادی ندارم. من هم غروری 
دارم و علاقهندارم که‌هرزمان که او بخواهد زیرسوال 
ہزرہ فررام مار کارم اردواج نکشیده دراین رابطه 
دچاراسترس شده‌ام» ضمن آنکه از دخالت پسر قبلی 





۹ الی ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


و پٹ کٹ کک و گ ٹک وپ رٹ و رگ و وک کی ور یی وڈ رو ور و ور وی رر رڈ ۱ 


هم هنوزواهمه دارم که در مجموع باعث درهم ریختن 
سیستم اعصاب من فدہ حال ازشما تقاضامی کنم که 
مراراهنمایی کنید. ایا ازدواج بااین فردبا توجه به رفتاراو 
کار درستی است یانه؟ و اصولا ایا درست است که بااین 
استرس, زندگی زناشویی رابااو آغاز کنم؟ 
لطفا باتو جه به جمیع جهات مراراهنمایی کنید و این 
راهم بدانید که بر طبق قراری که گذ اشته‌ایم‌درتابستان 
۸ یعنی چهار تا پنج ماه‌دیگرمراسم ازدواج رابر گزار 
ی و ےت 
لطفا مراراهنمایی کید 
م از یزد 


لزوم‌اعتقادبه 
حمع خانواده 
سرکار خانم م از یزد 


یکی از اصول مربوط به آشنایی قبل از ازدواج همانا 
شناختن طرف مقابل و شناساندن خود به طرف مقابل 
است و آنگاهدرهنگام همین شناسایی است که مامتو جه 
می‌شسویم که آیااین دونفربایکدیگرمی‌توانند پیوند 





زناشویی مناسبی راتشکیل دهند یانه. دراین ميان آنچه 
که نباید مطرح باشد اجبار تفتیش عفاید و پرداختن به 
گذشته به شکل غیر معقول است. درواقع اگر طرفی نسبت 
به گذشته‌دیگری مشک وکاست. طبیعی است که‌می تواند 
زازدواج صرف نظر کند.هاینکه مرت گذش ته راپیش 
بکشد و بعد هم به تهدید وارعاب بپردازد. 

اتفاقا را حت ترین ومنطقی ترین زمان‌د رآشنایی دونفر 
همین دوران آزمایش اخلاقی است. اینکه طرفین گذشته 
رابرای یکدیگر مطرح می کنند درواقع نشان از صمیمیت 
واعتماداست و حالا اگرقرارباشد که این مهم بیشتر 
بی اعتمادی رامطرح کند. بنابراین طبیعی است که این 
دونفربایکدیگرس ازش لازم‌رابرای شروع یک زندگی 
زناشویی ندارند. درواقم طرف شمانمی تواند هم گذشته 
شسماراقبول نداشته باشد وهم خواهان ازدواج‌باشما 
باشد. چنین ازدواجی که دراغاز باعث ایجاد استرس برای 
طرفین بشسود.قاعد تاأمنطقی نیست ونبایدبه‌سراغ آن 


اطلاحات ی (۲۵): AV11۹‏ 


رفت.دروافع این اعتمادبهمحفل خانوادہو حس اعتماد 
بین دونفراست که یک ازدواج مناسب راتشکیل می‌دهد 
ونەعکس آن که‌عبارت ازشےکوتردیدواعتراضھای 
لز وم رفتار دوستانه 
امااز سوی‌دیگ دو نفری که احساس می کنند 
شروع کنند نباید نسبت به یکد یگر عناد داشته باشند. 
تقصیر هیچکدام از طرفین نیست و همان نتیجه گیری که 
طرفین به خوبی و حوشی ازیکدیگر جداشوند. اصولا 
داشتن عناد در این میان هیچ معنایی ندارد. در همه موارد 
ما گفته‌ایم که یک ازدواج خوب برای هر دو طرف خوب 
است و برعکس یک ازدواج نامناسب برای هر دو طرف 
کارایی ندارد.مانه به دنبال مقصر هستیم ونه به دنبال اینکه 
چه کسی بهترو چه کسی بد نر شناسایی برای ازدواح‌باید 
درب ردارد. از طرفین رابطه گرفته تااهل فامیل» خانواده‌و 
درواقع ان را تلف می کنیم نیز ایدہ درستی نیست. چرا که 
حتی درصورت رسیدن به پاسخ منفی تجربه گرانبهایی 
که به دست می اوریم در موارد بعدی می تواند به طرفین 
کمک کند تابه انتخابهای بهتری دست بزنند. درواقع 
هیچ دلیلی برای عصبی شدن طرفین دردوران ازمایشی 
برای ش۹ناخت شخصیت و جودنداردو هیچ اجباری هم 
درمیان‌نیست.اما انچه راکه رح داده‌اید.حتیاگردر 
ابرازنظر خود تاخیری‌باشد و بازهم به معنای آن است که 
هر دوی شمادر مجموع مورد ازدواج مناسب را تشکیل 
نمی دھید و حال این امر نه گناه کسی است و نه تقصیری 
باشد. البته من می‌دانم که پس از یکدوره عاطفی» جدایی 
تاحدودی ناراحت کننده‌وحتی می تواندایجادافسرد گی 
کند. اماحتی اگر این اتفاق رخ دهد بھتر از آن است که 
آدمی وارد حبطه ازدواجی شود که‌فضایی نامناسب را 
ایجاد کند و از همان آغاز با تلخی درهم آميخته شود. البته 
اگراحساس می کنید که‌شناسایی کامل نشده و هنوزبه 
زمان بیشتری نیا زدارید. این بايد تصمیمی باشد که هر دو 
طرف با توافق اتخاذ کنید آنهم‌باهدف مشخصی نه‌اینکه 
زمانی رااضافه و بیشتربه یکدیگر پر خاش کنید و طرفین 
و بخصوص صلاح و مشورت با افراد خانواده» شمارا به 
مهم دقیقا برای طرف مقابل هم صدق می کند. چرا که او 
هم جوانی بی تجربه و باید در برابر پدیده‌ای چون ازدواج 
دست می یابید وبا توجه‌بهء‌سن بسیا رکمی که‌دارید(تا 
میانگین سن ازدواج برای دختران در تهران» شش سالی 
فاصلهدارید) بهترین وبیشترین تجربه ممکن رابرای 
آینده به دست می آورید. 
موفق و پیروز باشید 
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کر خلت ی کوبت 


قدر نی 


است که از درون من س چشعہ 


ہی گن د فر دی که درد همهی ماست 


هکت گلندون 














دید نی ایر ا 
راز ناشناخته غار های نباسر 


نیاسرشهری تاریخی در ۱۲ کیلومتری کاشان است 
که شهرتی جهانی دارد. این شور تاریخی با چهارطاقی 
معروفی که از دوره ساسانی دارددر فهرست انتظار پیوستن 
تر ےت 

ار اط نے جح ےہ 
۱٦‏ ۰ است بر فراز ۶" این بنا 
که‌درسالهای اخیر به طور کامل با زسازی شدہءبدون دیوار 
باسقفی تقریبا گنبدی ا 
معروف به چارطاقی یا چهارطاقی نیاسر (۱ تشکده باستانی 
ار ار رای ای را را 
کشوروجوددارد که قرار گرفتن چهارطاقی نیاسر در 
یک منطقه توریستی, آن رادررده یکی از معروف‌ترین‌ها 
قرار داده است. 

چهارطاقی‌هادر گذشته؛ بیشتر به‌منظور حفاظت آتش 
دا را ۷۹۱ ات 
این بناها در واقع سقفی ایجادشسدہ برروی آتشکده‌ها 
بسوده‌وبه بقای اتش کمک می کرده اند ولی درساخت 
چهارطاقی نیاسرعلاوه براین هدف. موضوع دیگری نیز 
مدنظر قرار گرفته است. به این صورت که این بنابه علت 
قرار گرفتن درارتفاع و موقعیت مناسب نسبت به آفتاب 
۸0٤‏ ۹ ۹۶ ۹۷ ار را 
از سال از زوایای مشخصی بر این بنامی تابد. به این ترتیب 
تصحیح وی اتضمین صحت تقویم‌های آن زمان با کمک 
اب ا تم دنهس 





در پایین تپه‌ای که چهارطاقی بر آن بنا شسدہ چشسمه 
اسکندریه وجود دارد که با عبور از درون بیشه‌ای و بو جود 
آوردن مناظرزیبا در نهایت از یک ارتفاع به پایین سرازیر 
شده و زیباترین جاذبه نیاسریعنی ابشار ان رابوجود 
اهر اس 

بادنبال کردن مسیرآب از سرچشمه تا آبشار چندین 
جاذبه دیگر هم در راہ وجود دارد. از جمله غارهای رییس 


10 ۱ نے 


اکر شانس بیاورید و آسیاب باز باشد دیدن 
و اجداد ما انجام می شده تحسین برانگیز است ۷۱ 





یک 
گا تج 


i Wae. ڑا نے‎ 


قدمت چندین هزاره دارد. از نکات جالب دراین غارها 


این اسست که هنگام حرکت در آن باید به صورت نیم حیز 


جح مج لد د. 


E ۱‏ - 7 08 : ہ8 
IEE‏ کی" ۰ i‏ سیت 

درادامه آب چشمه‌از یک عمارتی که‌به کوشک 
معروف شده می گذرد. 






مسیر چشمه تا آبشارهم بسیارزیبا است. اما پس از 
آبشارحمام صفوی و اسیاب نیاسروجوددارد که اگر 
شانس بیاورید و اسیاب باز باشد دیدن مراحل ارد کردن 
گندم در اسیاب که توسط آبا و اجداد ما انجام می شسدہ 
سی ب ای 

کارگاه‌های گلاب گیری نیز هنگام بهار در سر تاسسر 
کے ار را ےج تہ 
به صورت رایگان و صلواتی شربت‌های مختلف به شما 
تعارف می کنند و برای شما که پس از چندین ساعت تعقیب 
ٰ۹ 9 ۹ واه ود 
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و سازند گان و کاربرد آن به دست نیاورده است اما به يقین 











شهری بدون بیماری 

ص٦‏ ار 
درشمال غربی مشهد واقع شده است و حدود آن از 
شمال به مرزایران و ترکمنستان واز شرق به درگزو 
چناران و از جنوب به نیشابوروازعرب به شهرستانهای 
شیروان و فار وج محدوداست. شهرستان قو چان به 
واسطه و جو دار تفاعات کوههای‌هزارمسجد-الاداع 
و شاه جهان در تابستان معتدل و در زمستان بسیار 
سرداست وبه جهت داشتن هوای معتدل و باغهای 
ار 
محسوب می شود. از خصوصیات این شهر نداشتن 
بیماریهای بومی به دلیل آب و هوای معتدل است. دره 
شسمحخال از جاذبه‌های گرد شگری قو چان است.دره 
س8 ری سین رام 
۵ کیلومتری باجگیران و ۸۰کیلومتری قوچان آغاز 
می شود وارتفاع ان از سطح دریا ۱۵۲۸متر می‌باشد و 
دارای اب وهوای مطلوب و تنوع حیات وحش است 
وراه دسترسی به این دره اسفالت می باشد . 









رودخانه‌های‌شارک قر چه» در بادام» شمخال و اضافه 
شدن جشمه های متعدد در مسیر است که باعث به 


وجود آمدن چشم انداززیبایی در منطقه ش ده است. 





درختان میوه‌در مسیراین دره از جمله انگور انجین 

زالزالک» زرشک و آلبالو از دیگر جاذبه‌های طبیعی 

درفاصله ۰ ا کیلومتری‌ازابتدای‌دره.فضای جذاب 

و دیدنی بە نام «حمام آب» و جود دارد که پذیرای تعداد 
از خصوصبات این شهر نداشتن 
بیماریهای بومی به دلیل اب و هوای 

من تسس << 
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شهری باقدمت ۹۰۰۰ سال 


شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل یکی از مناطق ارزشمند تاربخی برای مطالعه گذشته‌انسان 
پیش از تاریخ تاعهد پرشکوه اسلامی است. آثار تاریخی و طبیعی زیادی در این شهرستان وجود دارد 
کال شسهررادررده مهمترین مناطق گردشسگری کشور قرار می دهد. یکی از آثار تاریخی منحصر به 
فرد این شهر محوطه «شهر یری) را می توان نام برد. 

این محوطه از سه قسمت معبد. قلعه و دشت قوشاتپه تشکیل شده است. قدمت معبد و قلعه 
به عصر آهن ( GPT‏ ۰ سل بیش)و قدمت دشست قو شسانبه به دوره نوسنگی ( ۰ سال 
ام تس در ال ۷۱ از س وی میراث فرهنگی استان اردبیل در فهرست آثار 
هی کر ره سل ود منم اتک سح فا سے سڈ ۱ت 
اردبیل باو سعتی در حدود ۴۰۰ هکتاردر کناررودخانه تمدن‌سزقره‌سووروستای پیرازمیان 
وافع شده است. 

این محوطه باستانی در حال حاضر با سنگ چینی های معروف به «مکتب اوشاقلاری» 
(بچه های مکتب) در جهت شمالی - جنوبی امتداد يافته و در کناره قره سو جلوه نمایی می کند. 

این محوطه مشتمل است بر قلعه‌ای وسیع با دیوار دفاعی سنگین از نوع خشکه چین» محلی 
درارتباط با برگزاری ایین‌های مذهبی به نام «مکتب اوشاقلاری»» که این قسمت دارای فضاهای 
معماری‌بادیوارهای‌سنگی از نوع استیل‌های منقوش است. گورهای‌باستانی متعددی از نوع 
کے را تک تر ار ۱ 
تپه ای متعلق به دوران اسسلامی. بزرگترین سنگ افراشت این محوطه به ار تفاع ۲۵ ۲سانتی‌متر و 
به کل مستطیل و جوددارد که در وسط بقیه سنگ افراشت‌هابوده و مانند معلمی است که در 
سای هه ی ٥است.دررویه‏ بیشتر ےت TT‏ 


کے کے 


ہے ےت EE‏ 
هنر حجاری دراین دورهاست. صورت‌این سنگ افراشستهابەسمت شرق و غرب بوده‌ورو 
درروی هم به صورت کلاس درس امروزی ۳ ۴ سنگ افراشت بزرگ در جلو و بقیه در ۲یا ۴ 
ردیف در پشت سر هم واقع شده‌اند. 

درسمت غرب تجمع سنگ افراشت‌هایک حفره غار مانندی به نام «قارا کوهیل» (دخمه 
سیاه) وجود دارد که در نزدیکی این غار به طرف شمال یک تخته سنگ بسیار بزرگ جلوه نمایی 
م کند. این تخته سنگ به شکل میز به صورت افقی بر روی سنگ‌های بزر گ دیگر خوابانیده شده 
ےت درنحوه‌نشاندن سنگ‌هانهایت دقت و تو جه راز لحاظ علوم ریاضی و هندسه و نجوم 
به کار برده‌اند و میزهای‌سنگی دارای انواع متفاوت هستند مثلا عدد سنگ افراشت شت به فاصله 
دورتری جدااز تجمع سنگ افراشت‌هاقراردارد که این سنگ افراشت‌ها به منزله حوشه پروین 
ارت سک ارات بر رت دیعری بر در سسال محر طه ها حور به مایل ساره فط مسمال است 
که محو طه مذ کور را زیر نظر دارد. 

اولین لایهدست قوشاتیه که گورستانی مربوط به عصر آهن بود در نحستین فصل کاوش 
درشهریری‌برداشته شد.این گورستان عظیم به طور کامل مورددستبرد قرار گرفته و تنهاسازه 
معماری این گورهاباقی مانده‌است.از جمله اشیای کشف شده در اخرین فصل کاوش در محوطه 
دشت شهریری تعدای زیو رالات طلاومفرغ شامل گو شو ارم آویز» سلقه. شیای ترتینی از جنس 
خمیر شيشه و انواع منجوق با رنگ‌های لاجوردی. فیروزه‌ای و عقیق است. 

سومین فصل کاوش در محوطه باستانی شهریری به کشف نخستین سنگ چخماق‌های 
yy‏ 
حخماق) در دوره‌های پیش از تاریخ ایران دیده می‌شود. 








اھ اس E‏ 


سید محمدمهدی عبدلان 


احسان نوری پور 
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محله اطلاعات 
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کورش کاشانی 


ما ضراهای خواسنکاری 


سو گل دختر خاله من» هر وقت از آلمان می آمد. می افتاد به جان زند گی همه... به قول 
پدرم که‌می گفت زلزله آمده» واقعاًس وگل مشل یک زلزله همه چیزرابه هم می ریخت... 
یک سال آمد تهران و آنقدرغر زد وایراد خانه‌مان‌را گرفت که پدر و مادرم مجبور شدند 
بعد از ۲۰ سال که راحت و آسوده در آن خانه زند گی می کردند با کلی قرض و وام خانه را 
عوض کنند... البته سو گل قلب پاک و مهربانی داشت و برای همه بهترین چیزها را آرزو 
می‌کرد. آما کسی حشن وبا زور مردم را وادارمی کرد یک کارهایی کنند... ۱ 

آن سال وقتی خبردارشدیم سو گل داردم ی آید تهران همه حودشان را آماده کرده 
بودند.من تازه‌دانشگاهم تمام شده بود و مطمئن بودم سوگل بهم گیر می دهد که چراشوهر 
نمی کنم یا چرادنب ال کارنمی‌روم..هر کدام از جوانها دلوایس بودند که‌اين بارس وگل 
می خواهد به جه کسی گیر بدهد.. 

مادرم از ترسش همه خانه راتمیزومرتب کردورو کش مبل‌هایش راعوض کرد تا 
مبادا مورد تیررس او قرار بگیرد... 

سو گل آمد...مثل همیشه پرانرژی و سر حال... خاله جان»مادر سو گل چند سالی بود 
که دربستر بیماری افتاده بود. بیماری سختی که شاید خیلی ها و حتی خودش مرگ رابه 
ان ترجیح می‌داد... 

سوگل هر دفعه می آمد ایران بیشتر وقتش رابرای مراقبت از مادرش می گذراند و 
سعی می کرد به او شور زند گی بدهد...ولی فایده‌ای نداشت. این بیماری ریشه‌دارتر از این 
بود که امیدی به بهبودی باشد. خاله‌جان از ۲۰و ۵ ۲سال قبل دچاربیماری روحی شده 
بسودو خودش رادریسک خانه حبس کرده‌بود.بعد کم کم ح ر کاتش کند شد تااینکه این 
چند س ال اخیر دیگر حتی نمی توانست حر کت کند.د رهمه این سالها شوه خاله ام یعنی 
پدر سو گل از خاله جان مراقبت می کرد و همه او رابه عنوان یک مرد فداکار و منحصر به 
فرد می‌شناختند... او مرد سالم و ورزشکاری بود و مادرم می گفت قدیم‌ها بسیار بذله گو و 
پرانرژی بود ولی کم کم طولانی شدن مراقبت از یک بیمار روانی او راهم افسرده و بی‌دل 
ودماغ کرده‌بود...این بارس وگل حس کرد پدرش بیش از پیش افسرده شده. مادرس وگل 


راشین مختاری 





اریخ و شم دادگاه 


فکر کردم اگر با امیررضا ازدواج کنم قال قضیه کنده می‌شود و این دعوای همیشگی به 
پایان می‌رسد. همه حسته شده بودند. حالا قرعه به نام من افتاده بود که این جنگ بی حاصل 
راتمام کنم. از خیلی سال پیش دعوای اساسی بین پدرم و دایی مهدی بود که تمامی نداشت. 
می گفتند از همان شب عروسی مادرو پدرم آنهاباهم گلاویزشدند و خصومت‌هاشروع 
شد.دایی مهدی‌ام با این وصلت موافق نبوده. چون یکی از دوستانش یک دل نه صد دل 
عاشق مادرم بود و دایی مهدی خیلی دلش می خواست مادرم با او ازدواج کند. 

این ماجرا چندان خوشایند پدرم نبو د و به همین خاطر مدام با هم جنگ و دعواداشتند... 
حالا بعد از ٢٦٢و‏ ۲۷ سال. امیررضا پسردایی ام به من پيشنهاد ازدواج داده بود. چند سالی 
هردودردانشگاه تهران درس می خواندیم. اودردوره دکترادرس می خواند و من تازه 
وارددانشگاه شده‌بودم.بعضی وقت‌هاهمدیگررامی‌دیدیم. حال و احوال می پرسیدیم 
و از همان ابتدا صحبت این خصومت بی ربط پدرهایمان مطرح شد. امیررضا و من هر دو 
از این بابت خیلی ناراحت بودیم. حتی به فکر حل این مشسکل هم افتادیم. چند راه‌حل به 
نظرمان رسید. ریش سفیدان خانواده را کشیدیم جلو و... ولی فایده‌ای نداشت. انها به هیچ 
صراطی مستقیم نبودند... روز گار سختی بود. بالااخره هر دوی ما فارغ التحصیل شدیم. اما 
ارتباطاتمان ادامه داشت. تا اینکه یک روز امیررضابه من گفت: فقط یک راہ و جود دارد. 
آن هم ازدواج من و توست. 

اولش شو که شدم. این امکان نداشت. من هیچ وقت به امیررضا با این چشم نگاه نکر ده 
بودم. او پسردایی مهربانی بود ولی فکر نمی کردم یک روز شوهرم باشد. امیر گفت: پدرم 
تورا خیلی دوست دارد.بدش هم نم یآید توعروسش شوی. من هم از موقعیت شغلی و 
اجتماعی خوبی برخوردارم و پدرت با این وصلت مخالفت نمی کند... 

حرفهایش منطقی بود. انگار همه چیز را بررسی کرده بود و می‌دانست مو لای درزش 





رطاای رس سا f)‏ ۳۳۹۶ 


خواستگاری برای بابا 


دو پرستار استخدام کرد که شہانەروز از مادرش مراقبت کنند و بعد دست به کار عجیبی زد 
که هیچ کس فکرش رانمی کرد. یک روز که همه فامیل برای دیدنش به آنجا رفته بودند به 
باورکردنی نبود... مگر می شد کسی بخواهد پدرش رازن بدهد آن‌هم درشرایطی 
که مادرش در قید حیات است!ولی سو گل مصمم بو د. مادرم خیلی دلخور شد و بابغض 
گفت: شورش رادراوردی... خواهرم هنوز زنده است آن وقت تو... 
توی این جمع نمی تواند ادعا کند از من بیشترمادرم رادوست دارد ولی من پدر هم دارم 
که او راهم دوست دارم... پدرم این همه سال صبوری کرد و از مادرم مراقبت کرده امامن 
دک IE EEE‏ 
حرف زده‌بود. از فردای آن روز شروع کردبه گشتن یک زن مناسب برای پدرش...به‌ من 
زنگ زدو گفت: تو دوستان زیادی‌داری... ببینم» هیچ کدام از آنها مادر یا عمه یا خاله بیوه‌ای 
می‌دانستم این سوال رااز خیلی‌ها کرده ولی هیچ کس جواب درست و حسابی به او 
بودم و دوم‌اینکه داشتم از خوشحالی می مردم که تیر سو گل به من نخورده‌بودوزندگی 
راک نت عرض ۱7 
یادم افتاد به مادر نگین دوستم» خیلی سال پیش پدرنگین فوت کرده بود... قرار شدمن 
و سوگل به خانه‌شان برویم از قضا سوگل از مادر کن خیلی حوشش آمد. زن جاافتاده و 


جهنم یعنی اینجا که من هستم 


نمی‌رود. من هول کرده بودم. مانده‌بودم معطل که چه بگویم... گیج و منگ بودم. اگراین 
وصلت بهانه‌ای برای اشتی می‌شد. اصلا نباید وقفه در ان ایجاد می کردم. ولی حس خودم 
چه می شد!!من امیررضا رابرای همسری انتخاب نکر ده بودم. هنوز کلی برنامه توی سر 
داشتم. با این وصلت همه به هم می خورد... 

اما امیر قبل از اینکه جواب مرابشنود. موضوع را با پدر و مادرش مطرح کرده بود. بهم 
گفت: مادرم از خدامی خواست این وصلت شکل بگیرد... پدرم هم تورا خیلی دوست 
دارد ولی هنوز فکر می کند نمی تواند با پدرت روبرو شود. امامن گفتم یک دل نه صد دل 
عاشق شده‌ام و بهتر است برای احساسات من احترام قائل باشد. 

من هنوز گیج و منگ بودم که یک روز مادر با حوشحالی گفت: بابات موافقت کرده 
که امیررضابه حواستگاری‌ات بياید. فقط شرط گذاشته که دایی مهد ی ات هیچ حرفی از 
گذشته‌ها به میان نیاورد و جار و جنجال راہ نیندازد... 

توافقات انجام شه همه خانواده خوشحال بودند. من هم خحوشحال بودم که این 
اختلافات بالاخره دارد حل می شود ولی هنوز مطمئن به انتخاب امیر رضا به عنوان همسر 
نبودم... حرف توی خانواده پیچیده بود و هر کس نظری می داد و همه خو شحال بودند. من 
ا سردم حودم را ماج کم ۱ درا چم میزرص کر دی اکا ار مسر 
خوب و ایده‌الی می تواند باشد. 

مراسم عقد و عروسی مابیشتر شبیه به آشتی کنان بود... تو هیچ عروسی ای خانواده ها 
اینقدر خوشحال نبودند که در عروسی من شادی و شور را در جهره‌ها می شد دید... 

پدرم با دایی مهدی گل می گفتند و گل می‌شنیدند... و من در لباس عروس نقش کسی 
راداشتم که بزرگترین مشکل خانواده را حل کرده بود... 

زند گی مشترک ماشروع شد و خیلی زود فهمیدم که با امیررضا خیلی اختلاف نظر دارم. 








متین و خانه‌داری بود. موضوع رابه نگین گفتم و او غش غش خندید و گفت: به خواستگاری 
مادرم آمده‌اید؟ 

مادرنگین داغ کرده‌بودومی خواست سر ماراببردولی زبان جادویی س وگل هرسنگی 
را اب می کرد. دنبال مادرنگین رفت توی اش پزخانه و یک ساعتی صدای حر فهایشان می آمد 
پیروزمندانه و موفق از آشپزخانه بیرون می اید که همین طور هم شد و مادر نگین موافقت کرده 
بود پدر سوگل را ببیند. 

حلاصه کنم. چند جلسهای این زوج جاافتاده باهم صحبت کردند و به نتایجی رسیدند و 
از قضا موافقت هم کردند... خبر ازدواج آنها انگار همه شهر تهران را لرزانده بود. خبر مثل باد 
تو جمع دوستان من و نگین پخش شد خانواده من داشتند از حال می رفتند خانواده مادر نگین 
شوک‌زده بودند اماسوگل کار خود راکرد و آن دو راروانه محضر کرد... به سوگل گفتم: باید به 
من مژد گانی بدهی که چنین همسر خوبی برای پدرت پیدا کردم. 
توراروشن کنم... راستی تو... 

انگار اب سردی روی تنم ريخته بودند... نه چشم‌های تیز و قلب دریاگونەاش از هیچ کس 


غافل نمی شد. حالا نوبت من بود که به زند گی ام سر و سامانی بدهد... 
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آنقدر مساله خانوادہ ھا پررنگ بود که 
کمتر توانسته بودم به خودم و امیر فکر 
کنم و حتی نتوانسته بودم این اختلاف 
سلیقه‌ها و عفیده‌ها راببینم... 

خحلاصه زمان گذشت و من بالاخره 
بعد از یک سال و نیم زندگی مشسترک 
دچار چنان افسردگی شسدہ بودم که 
روزی چند فرص اعصاب می خوردم 
و زندگی برایم مثل جهنم شده بود. خود 
امیر هم فهمیده بود چقدر ما باهم فرق 
داریم و این وصلت اصلا کار درستی 
سوده... در عوص مراودات خانواده ها 
روزبهروزبهتر می‌شد. همه خوش و 
خندان بودند. تااینکه‌بالا خره‌مامجبور 
شسدیم تصمیم خودمان مبنی بر طلاق را 
به انها اعلام کنیم. همه شوک زده شدند 
مخالظشت کردند اما فایده‌ای نداشست. 
وقت آن رسیده‌بود که برای همیشه‌ من 





و امیراز هم جداشویم. 

امروزبه داد گاه امده‌ايم که از هم جداشویم ولی خانواده‌هاسخت مخالفند و من هم خیلی 
نگرانم که مبادا این جدایی عاملی برای کدورتهای جدید در خانواده شود... کاش ادمها به دور 
از مشکلات جوانهایش ان باهم سس می کردند و طلاق من وامی هیچ مشکلی در خانواده ایجاد 
نمی کرد...امادربیشتر موارد طلاق و جدایی وصلت‌های خانواد گی عاملی برای از هم پاشیده 
شدن خانواده ها می‌شود. امیدوارم این بار این اتفاق نیفتد... 








امات کی ۹ اش ۸۷ 








یسا یلہ ایز رک د اغا ی نو سی دوره سوم 


مجید جوانمردیان - آمل 








(مجید جوانمردیان» نویسندهنام] شسنا و باقریحه. در داسستان (یک دسته 

شقایق» به سادگی وبا مهارت در پیشسبرد یک روایت رئالیستی توانسته است 
ضمن بخشیدن جلوه‌ای واق عگراوباورپذیربە یک رویای بعید معناو مفهومی 
انسانی و گسترش یابنده را با زآفربنی کند. 

عصریکی از پنج ثسنبه‌های دا تابستان بو د که بعد از هفته‌ها انتظار عاقبت عازم یبلاق 
خوش آب و هوای منطقه شدیم. 

مینی‌بوس برای تکمیل ظرفیت توقف کوتاهی داشت. هوا گرم و شرجی بود. نشستن و 
انتظار کشیدن داخل ماشین سخت طاقت فرسامی‌نمود. باشدت یافتن گرمای داخل ماشین» 
عرق‌ازسروروی مسافران سرازیرشده‌بود.پس ازدقایقی انتظا سرانجاممینی بوس به 
حرکت درامد ومتعاقب ان نسیمی به داخل وزید وازشدت 
گرما کاسته شد.مسافران‌باشروع حرکت ماشین گویی جان 
تازه‌ای گرفتند. 

به حاطره نگاه می کنم. لبخندی می زند که به دل می نشیند. 

یک سال از نامزدی ما می گذشت. سرمایه‌ی اندک و ناچیزم 
درآغاززندگی مشترک برایم دردسرساز شده‌بودو شهد شیرین 
این عشت رابه کامم تلخ کرده بود. فشارهای اقتصادی و کاری 
از همان ابتدای نامزدی گریبانگیرم شده بود. اوضاع بر وفق مراد 
نبودتاباخاطری آسوده‌ودلی خوش برای تفریح گذری به 
یبلاق داشته. 

با و خیم شدن اوضاع روزهای سختتری را انتظار می کشیدم. 

اماعلیرغم همه‌ی کاستی ها حاطره‌همواره امیدوار و خوش بین بود وبا گفتارش به‌من 
مید و انرژی می‌بخشید. می گفت: 

-«مثل روزبرايم روشنه که آیندهدرخشانی در انتظارماست.می‌دانم کهباتلاش و کوشش 
همه سختی‌ها و مشکلات را يشت سر خواهی گذاشت.» 

راننده مینی‌بوس با مهارتی مثال زدنی از سربالایی‌های خطرناک و پیچ‌های تند جاده‌ی 
کوهستانی گذرمی کرد. 

مردمیانسالی که رفیق راننده‌بودوروی چهارپایه‌ای روبروی‌مسافران‌ساکت وارام 
نشسته بود تا چش مش به یک جای باصفا می‌خورد یک مرتبه درحالی که بادی به غبغب 
هی ا ی وا ی سب تفر 
خطاب قرار می‌داد و می گفت: 

-«داش رضا یادش به خير به وقتی همین گوشه و کنارها با بچه‌ها نشسته بودیم و 
چایی می خوردیم.) 

سپس ساکت می شد و دقایقی دیگر وقتی به یک منطقەی دلگشای دیگر می رسیدیم باز 


arm 
ام و باس‎ 


علی اصغر شیرزادی 





خانم زهرا یزدانی -تهران 

ازابراز لطف زلال و صمیمانه شما نویسنده جوان و جستجوگر بسیار سپاسگزارم. 
پیش ازه رمطلبی لازم است این توضیح رابدهم که‌من علاوہبربی بهره‌بودن ا زبسیاری 
(درجه)»ها و«مواهب»-ازداشتن‌ویدک کشیدن عنوان«د کترااهم‌بی بهره‌ام.به‌هرحال از 
این که یک فقره دانشنامه د کترای مفت و مجانی به اینجانب اهدا کرده‌اید» خیلی ممنونم. 
واماء درباره«قصه»ای که باعنوان «در چنگال گر گ گرسنه» نوشته‌اید بايد چند نکته 
محوری رابرایتان با زگ و کنم.درنوعی نگاه‌عام و کلی و فراگیر آنچه طبق چند «تعریف» 
مشخص و معتبر «داستان» نامیده می‌ شود دارای این ویژ گی‌ها و مشخصات است: 








ر ۹ 
اطلامات لل O‏ ۳۳۹۶ 


حر فها یش راتکرارمی کرد تاجایی که دفعات بعدی هر وقت راننده‌راخطاب قرارمی داد 
دیگر همه‌ی مس افران می فهمید ند که لابد حضر تش این دوروبرهاهم چای خوردهاست. 
سرانجام به محل موعود رسيدیم. 

زن ومردوپیروجوان ازداخل خانه‌هاسرک می کشيدندهمه چشمانتظارورود 
نزدیکانش ان بودند. پیاده که شدیم هوای خنک و دلپذیر کوهستان گوبی شکوه‌می کرد که 
چرازودترنیامده ایم تااز مناظربدیع و چشم‌نوازش حظ ہبریم. 

پدر خاطره در بالاترین و مرتفع ترین نقطه‌ی مسسکونی یبلاق منزل داشت و بعد ا زآن 
کران تا کران طبیعت بکر و سرسبز بود. با کوله‌باری که به همراه داشتیم راه رفتن به دشواری 
انجام‌می گرفت و نفس‌هابه شماره می‌افتاد. با ز حمت سربالابی‌های تند و تیزرا پشت سر 
گذاشتیم.پد ر خاطره که ازدیدن ما خوشحال شده‌بودباروی‌بازبه استقبالمان امد.هوای 
پاک و مطبوع کوهستان اثر خوشایندی بر خلق و خویش می گذاشت. پر حوصله» صمیمی و 
خوشخو می‌شد. کمک کرد تاوسایل رابه خانه بردیم. با تاسف و دلخوری گفت: 

-«چقدر به شما گفته بودم که دست خالی بیایید!) 

وشماتت امیز ادامه داد: 

-«برای دو روز ماندن که این همه وسیله نمی آورند!» 

بلافاصله عصرانه‌ی‌مخصوص یلاق آمادهشد.درهوایمطبوع کوهستان‌اشتهاتحریک 
می‌شد. موقع عصرانه صحبت های پیرمرد گل کرده بود. مرتب خاطراتش رابازگو می کرد: 

-«تاهمین جند سال پیش بهار که می شد مازرونی‌ها 
(مازندرانیها) کم کم می‌اومدن یبلاق خبالشان راحت بوه چون 
نه درفکر چک وسفته بودند ونه غم وغصه‌ی مشکلات بچه‌هارا 
داشتند. پاییز که می‌شد تازه يواش يواش برمی گشتند مازرون.» 

استکان چای رابا دل انگشتانش فشرد و با افسوس ادامه داد: 

-«ولی حالا چی؟ یکی دوهفته اش‌روهمبه زورمی‌تونن 
بیان!) 

خیلی زود شروع به درددل می کرد: 

-«یک عمر زحمت کشیلم تااین امکانات را در اینجا مهیا 
کنم. ولی افسوس که بچه‌هام هر کدام در گوشه‌ای گرفتارند و پا 
نمی‌شوند تاسری به پدر پیرشان بزنند.» 

دراولین فرصت از خانه بیرون زدم تادر دامن پاک و بی آلایش طبیعت گشتی بزنم. مه 
غلیظی کوههای بالادست رافرا گرفته بود صدای زنگوله‌های چھارپایان وبع بع بره‌های 
دورمانده از گله» عطر خوش گلھاءسر سبزی و طراوت کوهستان سکوت و آرامش آن غمها 
راازدل می‌سترد. یک دم از حوشی و سرمستی لبریز شدم و بی اختیار در گوشه‌ای از سبزه‌زار 
دراز کشیدم. چشمانم رابستم تادقایقی از دنیاو شر و شورش رهاشوم. ناگاه‌شیثی نورانی 
ومتحرک د رآسمان‌دیدم که‌باسرعت اعجاب برانگیزی در حال نزدیک شدن به ز مین بود. 
وحشتزده‌درپشت یک تبه پناه گرفتم ودیدم که شیءمزبور در فاصله‌ی چند صدمتری 
من بر روی زمین نشست. لحظه‌ای نگذشت که سرنشینی از آن بیرون آمد که شباهت عجیبی 
به من داشت. لرزشی سراپایم رافرا گرفته بود. راه گریزی وجود نداشت. صدای قدمهایش 
نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. بانگ بر آورد: 

-(«مراد...! مر اد!) 

شگفت زده به هرسومی‌نگریستم.هم او بود که‌مرامی خواند..سخت آشفته حال و نگران 


داستان کوتاهب رگردانی است از «511011560107) به اصطلاح انگلیسی و مترادف 
وهم معنی با«1017۷0116 در اصطلاح فرانسوی.در تعریف داستان کو تاه نوشته‌اند 
و گفته‌اند که: 

۱-طرح منظم و مش خصی دارد. ٢-یک‏ شسخصیت اصلی دارد. ۲-این شخصیت. 
در یک واقعه اصلی درگیر و ارائه می‌شود. 6-به صورت «کلی» که همه اجزای آن با هم 
پیوند متقابل دارنده شکل می‌بندد. ۵- تأثیری واحد و متمرکز را الا می کند.- کوتاه 
است (درنهایت ظرف حدود دو ساعت خوانده می شود). 

وبا زهم.به عبارتی دیگر» «داستان کو تاه» اثری است کو تاه که در آن نویسنده به پارای 
یک طرح (پیرنگ) منظم شخصیتی اصلی رادر یک واقعه اصلی نشان می دھد؛واین اثر 
بسرروی‌هصم تاثیری واحدراالقاءمی کندو برجای‌می گذارد.دراینجا "بارجوع و تکیه 
بر«قصهای که فرستاده‌اید با تاکید می‌نویسم که: داستانهای کو تاه اصولاو در مجموع 





بودم که باز هم صدایش راشنیدم: 

-الترس من دوست تو هستم.) 

بر خوف و وحشتم غلبه کردم و نگاهی به آن سو انداختم. انگار سیبی که از وسط نصف 
کنند. شبیه من بود. یک دسته گل شقایق هم در دستش بود.شگفتا!دردل تابستان و گل شقایق! 
بالرزشی که در صدایم هویدابود پرسیدم: 

-«کی هستی؟) گفت: ایک دوست!) پرسیدم: 

-«از کجا آمده‌ای؟» گفت: «از سباره‌ای دور...» 

مکثی کرد و افزود:«سراسر سرزمین ما از گلهای شقایق که نماد عشق و همبستگی مردم 
ماست پر شده است.) 

باتعجب گفتم: 

-«جگونه از سیاره‌ای‌دیگرمی گویی,د ر حالی که‌دانشمندان‌ما و جو دهر گونه‌موجودات 
زنده رادرسیارات دیگر رد کرده‌اند؟» 

با تاسف سری تکان دادو گفت: 

-«شماآنقدر در مسایل پیش پاافتاده غرق‌شده‌اید که نه از زند گی بهره‌ی چندانی برده‌اید 
ونه‌ازعلم !همین تودرست عکس من هستی.مانند یک ماهی وامانده‌ا زاب افسرده‌ودرحال 
پژمردن. آن هم درست در بهترین سالهای زند گیت. دوران کودکی رابه خاطر داری؟ چقدر 
دراندیشه و آرزوی چنین روزهایی به سر می‌بردی» جوانی کار و ازدواج» ولی امروز چی؟ 
در آرزوی فردایی بهتر امروزت راتباه می‌کنی و می‌کشی. 

وقتی زمان گذشت وفردا وفرداهای زند گیت سپری‌شدند تازه‌اگرشانس بیاوری و 
سفن بیری برسی, آنگاه که‌نگاهی گرا گذشته‌ات‌بیندازی حسرت‌سالهای ازدست 
رفته در دلت زنده می شودا) 

گفتم: «هنوز پاسخ سوالم رانگرفته‌ا...» لبخندی زد و گفت: 

-ما از دو سیاره‌ی همزادهستیم. به مانند دوبرادر با خلق و خوی متفاوت رشد کرده‌ايم 
ولی مردم سرزمین ماعاشقانه یکدیگر رادوست دارند و دست دردست یکدیگر با اندیشه و 
گفتار نیک برای زند گی بهتر تلاش می کنند. اما گوبا در سیاره‌ی شما بذرهای حودخواهی» 
تبعیض» حسادت و جنگ رویاندهشده و به‌طر زهولناکی رشد ونم و کرده‌است. در نتبجه 
همه یکه و تنهابه حال خودرها شده و تک و تنهافقط به خود می‌اندیشند.) اعتراض کردم 
و گفتم: 
-«شمافقط نیمه‌ی خالی لیوان رامی‌بینید. در سرزمین ما انسانهای بز رگ و فداکار 
بیشماری و جودداشتند. هنوزهم کم نیستند انسانهایی که برای سعادت همنوعانشان از پذل 
جان هم دریغ نمی کنند.) فریاد زد: 

(مراد... مر اد!» 

صدایی بود که در گوشم می پیچید: 

-«مراد...مرادبیدارشو...»چشم گشسودم. حاطره‌بود که با اضط راب ونگرانی صدایم 
می‌زد. لبخندزنان گفت: 

-«همه جادنبالت گشتیم... چطور اینجا خوابت برد؟) 

پدر خاطره هم از راہ رسید و درحالی که دستش را به سویم دراز می کرد گفت: 

-«وقتی این قدر خسته بودی جرا توی خانه استراحت نکردی؟) 

از جابرخاستم.نگاهی به اطراف کردم.باورم نمی شد که آنچه دیده‌ام رویایی بیش نبوده. 
جیب ےر درا بر ود ور ا 


یک(«شخصیت» اصلی بیشتر ندارند وبه‌ندرت اتفاق می افتد که دو شخصیت یک داستان 
درواجداهمیت بودن‌ازهرحیث باهم برابرباشند. این گفته«اد گار آلن پو» -یکی از 
چهره‌های شاخحص درداستان‌نویسی جهانی -کماکان. وبه‌رغم گذشت بیش ازیک 
قرن از بر قلم راندن‌آن ارزش و اعتباردارد:«نویسنده باید بکوشد تا خواننده را تحت اثر 
واحدی که اثرات‌دیگرمادون آن‌باشد قراردهد. چنین اثری را تنهاداستانی می تواند 
داشته باشد که خواننده در یک نشست که بیش از دو ساعت نباشد. تمام آن رابخواند.» 

دیگرنکتهای که شمادرهمین آغازراه و کارلازم است اهمیت درجه‌اول آن 
رادرداستان‌نویسی دریابیدموض وع نظ ر گاه(زاویه‌دید) است.با تام ل ومروربر 
خارجی» به روشنی درخواهید یافت که: سرنخ همه مسایل پیچیده و روشن درصناعت 
داستان‌نویسی به یک نقطه اساسی و محوری بازمی گر دد که‌همانا مساله«نظر گاه»است. 





طلامات ی (۳۱( E‏ سش ۸۷ 


داراء سارای تو کحاست* 


غلامعلی چربکی ‏ -گچساران 


«غلامعلی چریکی)نویسنده خوش قر يحه وباذوق در داستا نک وتاه و جمع 
و جور «دارا» سارای ت وکجاسست؟) بر محور ضربه‌ها ی لطیف «نوستالوژی». 
موضوعی به ظاهر ساده‌اما در باطن عمیق و تفک رب رانگیز را پرورانده‌است. 
برجستگی این داستان ر بشه در شاع رانگی پنهان وبه‌یادماندن یآن‌دارد.ا زغلامعلی 
چریکی پیش از این داستانها و نوشته‌های متنوعی به چاپ رسیده است. 


توی اتاق نشسته‌ام وا زپشت شیشه‌پنجره‌به دوردورهانگاه‌می کنم. آسمان ابری و هواسرد 
است و باران ریزی به طور مداوم می‌بارد. همه جاغرق سکوت است و تنها صدای یکنواخت 
ان رم سط شا هفرس شیارا e‏ عبت 
روزهایی که به دبستان می رفتم. به یاد کتاب فارسی ام می افتم» به ياد داراو ساراء به یاد حسنک 
یا به عبار تی (حسنک کجایی ؟) و به یاد دهقان فداکار... 

دارارامی بینم که مضطرب است. می پرسم:«دار... داراادنبال چی می گردی؟)می‌ایستد. 
نگاهم می کند و می‌گوید: «دنبال سارا» و فورا می‌پرسد:«راستی» تو سارای مراندیدی؟ آخه 
من خیلی وقته ساراراگم کرده‌ام!) 

می‌گویم:«سارای توسالهاست که به تاریخ پیو سته.او راباید در زوایای تاریخ پیدا کرد...» 
می گوید:(نه» اینطورنیست. من سارارامی خوام.سارای مهربانم را...» و بعد درحالی که اشک 
درچشمانش جمع شده است.بالحن بغض آلودی می گوید:«من سارای عزیزم راپیدامی کنم. 
مطمئن باش!»وبعد گر یه کنان می رود؛انقدرمی رود که دردوردستهاءدرغبارمکان وزمان محو 
می شو د. بعد حسنک رامی بینم که‌دوان‌دوان‌داردمی‌رود.صدایش می زنم:(حسنک جان»صبر 
کن !کارت دارم.)می ایستد.می گویم:(کجاداری می ری بااین عجله؟»می گو بد:(میرم به‌مر و 
خروس و جوجه‌هام و گاوو گوساله‌ام سری بزنم وبهشون غذابدم.»می‌گویم:«حسنک اون 
حیوونای زبان بسته‌سالهای سال منتظرت بودند و تونیامدی وحالادیگه خیلی وقته که اونااز 
گشنگی مرده‌اند؛ رفتن تو دیگه فایده‌ای نداره.» بر جایش میخکوب می‌شود. مبهوت نگاهم 
می کند. چشمانش پرا زا شک می شود. می گوید:(این امکان نداره‌امن همین حالا مد رسه‌ام 
تعطیل شده دارم میرم سراغشون...» و می‌دود. فریاد می‌زنم:«حسنکه صبر کن!با تو هستم؛ 
صب ر کن.»ولی او انقدر می دود که درپشت تپه‌های دورنایدید می‌شود. بلافاصله ریزعلی 
خواجوی»دهقان فداکاررامی بینم که درسیاهی سرد یک شب زمستانی کنار یک ریل فرسوده 
قطارایستاده‌است.می‌پرسم:«آقای خواجوی, توهمان‌دهقان‌فداکارنیستی؟می گوید:«چرا 
خودمم!) می‌پرسم: «چ را این وفت شب در این هوای سرد اینجا ایستاده‌ای؟» جواب می‌دهد: 
«سالهای سال است که هر شب اینجا ميا تا قطاری ازاینجا بگذرد و من مسافرانش رانجات 
بدهم.» می گویم:«توسالها پیش یکباراین کار را کردی. یادت نیسست؟! جوابی نمی دهد. 
یکباره می گوید: «می‌شنوی؟» می‌پرسم:«چی را؟» می گوید: «صدای سوت قطار را!) 

وبدون اینکه منتظر جواب من باشد پیراهنش رااز تن درمی‌آورد و آتش می‌زند و به تکه 
چوبی آویزان می‌کند وروی ریل آهن و در جهت صداشروع به دویدن می کند. اندوهناک او 
رامی بینم که در سیاهی قير گون شب به تدریج دور و دورتر می‌شود. 5 
نظر گاه رابطه‌ای است که روایتگر باداستان خودبر قرارمی کند.به‌عبارتی دیگرانتخاب 
نظر گاه (زاویه دید) سنجیده و مناسب به سهولت کار نویسنده در پیشبرد روایت یاری 
می‌رساند. ضمنا» هنر نویسنده و خلاق وقتی به تمامی بروزمی کند که بتواند از مجموع 
چیزھا بسیاری رانا گفته بگذارد و با حذف» چنان پیش برود که ناگفته گذاشتن‌اشبا 
برانگیختن ذهن خواننده‌وبه تحر ک درآوردن تخیل‌هوشمندانه‌او تاثیری وسیع تر 
و رات رش کی ارت سار رانا تسس رات سر ترس 
زبان نوشتاری برخوردارید و یقین داشته باشید که با پیگیری و پرکاری و شکیبایی در 
آموختن صناعت داستان نویسی می توانید به زودی وبهسرعت از مرزهای محدود 
(قصه‌نویسی)»بگذرید و خودرادر کسوت یک داستان‌نویس شش‌دانگ به جای 
آورید. در انتظار داستانهای کامل و جدیدتانء برای شما نشاط و تندرستی و پویند گی 
روزافزون آرزو می کنم. 
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بیس دختر جون بیشی 





به عمل جراحی نداره زداد وسو اس 
نداشته باش 


ات احتیاج 


تو این فکرم اکه دست نوازشی رو سر من 
می کشیدند حالا واسه خودم کسی می شدم 


a ۳ ٣‏ اسب 


هنرمند هر جا فکر و ذهنش نقش ببندد آنجا را نقش آفرین خواهد کرد 
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بالاخره ما هم بچه دار شدیم چه فرقی می کنه پا أ e‏ ہت رو اک ان ها ای سر ا 
بچه مال من باشه با هر کس دیگه» مهم اينه که از فکر نمی کنم این اتومبیل احتیاج به معاینه فنی داشته باشه 
سروکول ما بالاو پایین بره ۳ ۱ 
(DD &‏ 

الاعات ی ساره ۱۶ ۱۱۱ 
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جرابرف قاطعانه نمی آید؟ 

ناشسکری نمی کنیم. همچین هم نیست که هیچی برف 
نیاید.بلکه در مقایسه با پارسال که‌درهمان دیماه اغازین 
زمستان به شدت هر چه تمامتر آمد و هوابس ناجوانمردانه 
سرد شد و به مدت چند روز همه جارا و حتی مطبوعات 
همیشه در صحنهسراتعطیل کرد نمی آید.در تهران کەانگار 
رودربایستی دارد. چند مثقال می آید و تامی رویم دلمان را 
خوش کنیم که یک ادم‌برفی افتادیم در نطفه بند می اید؛ کانه 
ار E‏ 

همین چند روز پیش»وسط ظهرء چنان برف درشتی 
باری‌دن گرفت که مپرس؛وبعد از یک دقیقه چنان افتابی 
شد که‌باز هم مپرس! گفتیم که شاید درامواج میان ابرهاو 
امان هم مثل مخابرات سطح زمین, حالت خط رو حط 
پدید ام ده؛ اما خوب که فکر کردیے دیدیم بیخود فکر 
کردیم و حدسیات چرتی زده ایم. از قدیم الایام این قضایا 
بوده و مسبوق به سابقه است. 

شاهد توی استین: 
یار من چون به حرف می آید 

آفتاب است و برف می آید! 

گمانه زنی:ا ززآنجا که آدمی‌باهمین حدس و گمان ها 
سے زندہ است. به نظر مبارک ما شاید بنابه یکی از دلایل 
من درآوردی زیرباشد که یرف دل دل می کند و نمی تواند 
تصمیمش را قاطعانه بگیرد که به شدت بیاید یا نیاید: 

اسدلدل شاعرانه: چون به واسطه وجود گاز‌هنوز 
هوابس ناجوانمردانه سردنیست وهمه سلام هم راپاسخ 
می دهند و دررابه روی‌هم‌می گشایند و کنار خیابان پیاد گان 
اف ییا هد نی ی سی رکا 
روابط قشنگ و رمانتیک را به هم بزند. مگر مرض دارد؟ 

۲-دلیل تبلیغاتسی:برف ان چنان نمی اید که 
بسته های پیشنهادی شن و ماسه در کناربز ر گراههابه کار 
آیند و همه از هم بپرسند که این پیش بینی عجیب مدیریتی 
راکی کرده؟ و چون‌بفهمند کی کرده؛عزمشان‌راجزم 
کنند که به همو ری بدهند و لاغیرا و از سوی دیگر»برخی 
جناح ها و احزاب آماده به کار نیز از آمدن برف و مشکلاتی 
که با خود می اورد. استفاده ابزاری نفر مایند. 

۳-دلدل ترافیکی: تجربه نشان داده‌است که چند 
مثقال برف که مثل باران ر حمت اسست. به مسطح شهر که 
می رسد بلافاصله تبدیل به ز حمت می شود. خب. اسمان 
فاط رت رن مات طک تار ا ات 
کشید چطورراضی به این زحمت می شود؟ زحمتی که بر 
اثر آن, ترافیک آدمھاو ماشین هاقفل می کند و تمام سطوح 
مدیریتی در کمال همدلی و همصدایی . فریادبرمی اورند: 
کلید گم گشته و قفل وانمیشه! 





۴-دلیل سیاسسی:برف سنگین نمی آید تامجلس 
تعطیل نشودودیوان محاسہات کشوربتواند گزارش رین 
بودجه سال ۱۳۸۵ رابه نمایندگان محترم ارائه کند و آنها 
بتوانند پیگیرشوند که مثلااگر به کسی بر نمی خورد.احتراما 
علت واریز نشدن‌بیش از یک میلیارد دلارمازاد د رآمدنفتی 
سا2 Bg O‏ 

۵-دلیل همدلی: چون شرکت گاز وقتی هوااین هوا 
سردشودوبرف‌اززمین و آسمان ببارد»عملا وعیناً کم 
می آورد و به زبان حال می گوید که«کم ماو کرم شما»؛ فلذا 
آسمان علیرغم تمام حرفهایی که پشت سرش می زنند که 
مشلا کجر فتاراست‌وبد کرداراست وازاین حرفها»مردانگی 
به خرج داده‌ وباشرکت گازهمراهی می کند تاسرش را 
بالانگه دارد. ولو زیر چتر! 

۶ دلیل بین المللسی:برف کمتر و نرمترمی ید تا 
امثال «باراک حسین آقای اوباما» که شعار تغییر می دهند و 
بعضی از برادران ما راهم به هوس تکرار همین شعارپنجاه 
تومانی می اندازند؛اگرمی خواهند یخ روابط خودباایران‌را 
آت گك ا زفراق ا فان تون یرف و بوزان نات تما تن 
و پا جلوبگذارند.بایددرعمل برف تیر گی هارا پارو بکنيم. 
در غیر این صورت» حرف پارو می کنیم! 

تهران نشین خوش نشین 

نه تنها حقیر که اکثر بزر گان جامعه» سالهاست مات و 
مبهوت مانده اند که بااین مقدار مشکلات پایتخت نشینی 
که به لحاظ زیادی جمعیت هست و عموما بدین خاطر 
می نالند؛ پس چرامردمسوبه خصوص آن دسته از مردم 
کهازراه‌دور ام ده‌اندسبههیچ و جه من الوجوه‌نقدی‌و 
غیرنقدی وحتی به ضرب گسل, حاضر نیستند اززند گی در 
این شهر درندشت دل بکنند؟....مساله این است. 

کشف کشنگی: تر ک عادت موجب مرض است! 

مابه تاز گی از منابع موثق تحقیسق کردیم دیدیم که 
ظاه رآ دلایل اسطقس دار و قرص و محکمی در این راستا 
هست که ما هم اگر باشیم. از این شهر خوش اب و هوادل 
نمی کنیسم.بیخودی اصرارنکنید. حرف مرد یکی است. 
مرد وزن هم ندارداعجالتاً به دو فقره از این ادله مستحکم 
توجه بفرمایید تا بعد. 

دلیل هوایی:فراکسیون محیط زیست مجلس( که ما 
به تا زگی متو جه و جود ذیجود آن‌شدیم) اخیرآاعلام کرد:در 
۹ماه‌سال‌جاری»هزارو 4٩‏ ۲ تهرانی دجارایست قلبی شده 
وبدون‌هماهنگی به‌دیارباقی شتافته اند. طبق این گزارش 
هوایی,به طور ماهانه تعداد ۷همزار تهرانی دراثر آلود گی 
ناشی از ذرات معلق و سر گردان در هواء فوت می کنند که‌اين 
گونه مرگ و میرها برای سلامتی انسان ضرر دارد. 

دلدل زمیتی: استاندار تهران در یک حر کت خبری 
غیر سیاسی اعلام کرد: ٩۰‏ درصد آب مصرفی شهر تهران 
به فاضلاب تبدیل می شود. په به!......براین مژده گر جان 
فشانم رواست ابنشین برلب جوی و -گلاب به‌روتون!- 
کاراب س ا 

نظر بک تهرانی: یک شهروند شریف تهرانی که 
داشت از کنار این مطلب رد می شد و نخواست نامش فاش 
شود به ضرس قاطع گفت:ما بیدی نیستیم که از این بادها 
بلرزیم.بید ار جینال هستیم که طوفان نوح هم نمی تواند 
از جایم ان تکانمان بدهد.انهایی که‌با دراوردن حرفهایی 
از داخل قوطی عطارشان. قصد تشویش اذهان عمومی و 
القای شبهه در راستای تشویق عمومی به ترک تهران عزیز 


مات من (۳۴) ١١‏ ان ۸۷ 


دارند؛بدینوسیله آگاہ باشند که دایره‌بی زنگ می زنند و 
آب(بدون فاضلاب)در هاون می کوبند. 

نظر یک شهرو ند دیگر:یک نفرتهران‌نشسین دیگر 
در همین راستابه ما اعلام کرد که ماالان چنان به اب و هوای 
تهران‌عادت کردیم که اگرواردیک جای خوش آب و 

نوهم زایی های دارویی 

پیشرفت درهرچیزی که خوب باشل در بعضی 
جیزها خوب نیست.مثلآش مادوست‌دارید که حدای 
نخواسته-زبانم لال زبانم لال -دچار سرطان پیشرفته 
انواع و اقسام مواد مخد و محرک روانگردان بی صاحب 
است که کارشناس ان اهل بخیه از آن به لحاظ شدت و 
حدت محوفی ومخاطره آمیزی ساختارو تشکیلاتش,با 
عبارت« توسعه شبکه براندازی نرم محرک ها» در کشور 
نام برده‌اند و دارندمی برند که توسط عده‌ای عوامل 
زیاده روی کردم) انجام می گیرد. 

شیشه یکی ازاین موادلعنتی است که یک‌داروی 
محرک‌بسیارقوی است و گاهی دیده‌شده‌است که 
حتی‌باعناوین عوامفریبانه ای همچون:«عامل افزایش 
توان جسمی».«داروی محر که جنسی)ء(عامل زیبایی 
تناسب اندام» ...و پا:«جل و گیری از ریزش ابرو».(سفت 
کننده نرمی گوش»۰«سیخ کننده مو برتن)"افزایش 
شعاع دید تا حد چشم برزخی».«اصلاح تمایلات 
جناحی مخالف»»«پایین آورنده سطح توقعات»»«از بین 
برنده تجملات و تشریفات)و ک0 غیر وذالک‌درمیان 
جوانان تبلیغ و توزیع شده است. 
چشے ادم کن فیکون می شودوتیرہو تار .برای همین 
هم هست که مولانابا اطلاع کافی از عوارض شیش 
فرموده است: 

بیت شیشه ای: 

ا وی مود 

پرسش یزشکی_ فلس فی:ایابدون استفاده‌از 
شیشه و اکس و امثال ان نیز امکانش هست که فردی 
جوانی با این که به لحاظ مالی هنوزاه در بساط ندارد 
به‌سرش زده که ازدواج کند. پدرش می گوید توهم 
مسکنش راحل کند. هم ماشین بخرد هم سرراه یک 
موبایل بلوتوث داربادوربین ٥‏ مگاپیکسل ودارای رم 
۸ گیگ ابتیاع کند. ممکن است که قرص اسپرین هم 
خاصیت توهم زایی داشته باشد؟ چون گاهی به حاطر 


سم 
۳ 
۰ 


این که سرش درد می کند. از اسپرین استفاده می نماید. 
بدهند.شاید هم خودبنده دچار توهم شده‌ام. تکبری 
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کشف مور جه در مریخ 


اززیر خاک در قعر جنگل‌های آمازون بدنه فسیل شده‌مورچه‌ای را که‌در تصویر 
مشاهده‌می کنید توسط حفاران‌باستان‌شناس و ژئولوژیست‌هاو بیولوژیست‌ها 
بااعمال وقت و کارفراوان به‌دست آمده‌است. این حشره که ۲ تا ۳میلی مترهم 
طول و بزرگی بدن او می‌باشد بلافاصله توسط پژوهشگران بانام «مورچه از مریخ» 
نامگذاری‌شد.اين مورچه که از قوه‌بینایی هم‌بهره‌ای نداشته» به جهت همین نقص از 
پاها و دستان چسبناک برای به دام انداختن شکار و خوراک خودبهره‌داشته است. پس 
از مقایسه 101۷4۸ مربوط به این مورچه با سایر مورچه‌ها بیولوژیست‌های دانشگاه 
تگزاس متو جه شده‌اند که مور چه مذ کورنواده نخستین مورچه‌های‌روی زمین است 
که به احتمال قوی از کرات دیگر بویژه مریخ آنهم پس از آنکه زندگی درآنجا از بین 
رفته بود به زمین منتقل شده است. 





میگ ه 0% 4 ۰ > ۰ 
تاخیر در تعمیر جشم انسان در فضا 
یکی از مهمترین برنامه‌های فضایی که بدون تردید درسرنوشت نهایی سفرهای 
هابل بود که‌درواقع تصویری که از فضای لایتناهی برای‌انسان‌روی زمین ارسال می کرد 
باتوجه‌به‌روشنی ووضوحان»اشکار 
کننده بسیاری از فعالیت‌های نضایی ا 
از جمله پرش‌هاو پرتاب‌های شهابها 
وسنگ‌های فضایی بود. اما ناگهان 
خبررسید که شرایط برای حضور 
فضان_وردان در مدار زمین و تعمیر 
هابل به‌دلیل وقوع توفانهای‌فضایی 
واحتم ال‌برخوردذرات ریزومعلق 
به فضانوردان که‌م رگ حتمی آنان‌را 


کے ع 


نیست‌وبرای‌باردومبرنامه‌ریخته 
e‏ 
حیاتی بود با تعویق مواجه شد. نکته 
مهم‌اینکه‌باهر تعویق علاوه‌بر کلیه 
برنامه طراحی شده حتی فضانوردان 
انتخاب شده نیز باید دوباره انتخاب 





طلامات ی ۵ اس ۸۷ 


ترافیک و حضور اتومبیل‌های کنترل شده 





آنچه را که در تصویر مش اهده می کنید درواقع به نوعی پیش بینی درطی ده‌سال 
آینده‌می‌باشد که از وضعیت ترافیک درشهرهای‌بز رگ وپیشر فته حبرمی دهد.برطبق 
برنامه‌های طراحی شده در چند شهربزرگ جهان از جمله لندن» نیوبورک» پاریس؛ 
لس آنجلس» مسکو و ریودوژانیرو ترافیک از حالت کنونی خارج خواهد شد. چرا 
که کترل آتومیل‌ها هم از دست راننده خارج و به دست مر کر کنترل ترافیک واه 
بود. البته نه يدان معنا که ازراننده در يشت فر مان خبری نباشد. بلکەرائندہ بر سر جایش 
خواهدبود.اماهنگام وروداتومبیل به بخش‌های‌مترو پولیتن ویامرکزشهر کەمعمولاً 
بادردسری عمده‌به نام ترافیک همراه‌می شوند. کنترل از دست راننده خارج شده‌و 
دراختیارس ویر کامپیوترهایی خواهدبود که با استفاده از خبرها و تصاویرارسالی از 
بالا سطح زمین و حتی زیرزمین؛ خود به صورت خود کار به کنترل ترافیک خواهد 
پرداحت‌وبراساس آزمایشهای‌صورت گرفته.نتایج چنین کنتر لی‌بدون تردیدبه 
قدری عالی خواهد بو د که معطلی در ترافیک از میانگین کنونی که برای هر اتومبیل در 
روز ٥٥‏ دقیقه درنظر گرفته شده(در نیویورک و لندن) به ۶/۵ دقیقه در روز کاهش پیدا 
خواهد کرد به نظر می رسد که این خبر برای تهران هم بسیار خوش خواهد بود. 


شوند وبرنامه و تمرینات آنهاازابتداباید پایه‌ریزی شود.بنابر قول یکی ازدانشمندان 
علوم فضایی بدون‌هابل انسان برای انجام برنامه‌های فضایی خودبه یک نابینا تبدیل 
می شسود و این از اهمیت هابل ورصدهایی که به صورت رایانه ای توسط ان انجام 
می‌ شود. خر می دهد. جر أ که همین رصد‌هااست که وضعیت در فضاوایمن بودن 
آن‌رابرای اجرای برنامه‌های فضایی پیش بینی می کند. 








کشف مور جه در مریخ 


اززیر خاک در قعر جنگل‌های آمازون بدنه فسیل شده‌مورچه‌ای را که‌در تصویر 
مشاهده می کنید توسط حفاران‌باستان‌شناس و ژئولوژیست‌هاو بیولوژیست‌ها 
بااعمال وقت و کارفراوان به‌دست آمده است. این حشره که ۲ تا ۳میلی مترهم 
طول و بزرگی بدن او می‌باشد بلافاصله توسط پژوهشگران بانام «مورچه از مریخ» 
نامگذاری‌شد.اين مورچه که از قوه‌بینایی هم‌بهره‌ای نداشته» به جهت همین نقص از 
پاها و دستان چسبناک برای به دام انداختن شکار و خوراک خودبهره‌داشته است. پس 
از مقایسه 101۷4۸ مربوط به این مورچه با سایر مورچه‌ها بیولوژیست‌های دانشگاه 
تگزاس متو جه شده‌اند که مور چه مذ کورنواده نخستین مورچه‌های‌روی زمین است 
که به احتمال قوی از کرات دیگر بویژه مریخ آنهم پس از آنکه زندگی درآنجا از بین 
رفته بود به زمین منتقل شده است. 





میگ ه 0% 4 ۰ > ۰ 
تاخیر در تعمیر جشم انسان در فضا 
یکی از مهمترین برنامه‌های فضایی که بدون تردید درسرنوشت نهایی سفرهای 
هابل بود که‌درواقع تصویری که از فضای لایتناهی برای‌انسان‌روی زمین ارسال می کرد 
باتوجه‌به‌روشنی ووضوحان»اشکار 
کننده بسیاری از فعالیت‌های نضایی ا 
از جمله پرش‌هاو پرتاب‌های شهابها 
وسنگ‌های فضایی بود. اما ناگهان 
خبررسید که شرایط برای حضور 
فضان_وردان در مدار زمین و تعمیر 
هابل به‌دلیل وقوع توفانهای‌فضایی 
واحتم ال‌برخوردذرات ریزومعلق 
به فضانوردان که‌م رگ حتمی آنان‌را 


کے ع 


نیست‌وبرای‌باردومبرنامه‌ریخته 
e‏ 
حیاتی بود با تعویق مواجه شد. نکته 
مهم‌اینکه‌باهر تعویق علاوه‌بر کلیه 
برنامه طراحی شده حتی فضانوردان 
انتخاب شده نیز باید دوباره انتخاب 





الاعات ی ۵ اس ۸۷ 


ترافیک و حضور اتومبیل‌های کنترل شدہ 





آنچه را که در تصویر مش اهده می کنید درواقع به نوعی پیش بینی درطی ده‌سال 
آینده‌می‌باشد که از وضعیت ترافیک درشهرهای‌بز رگ وپیشر فته حبرمی دهد.برطبق 
برنامه‌های طراحی شده در چند شهربزرگ جهان از جمله لندن» نیوبورک» پاریس؛ 
لس آنجلس» مسکو و ریودوژانیرو ترافیک از حالت کنونی خارج خواهد شد. چرا 
که کترل آتومیل‌ها هم از دست راننده خارج و به دست مر کر کنترل ترافیک واه 
بود. البته نه يدان معنا که ازراننده در يشت فر مان خبری نباشد. بلکەرائندہ بر سر جایش 
خواهدبود.اماهنگام وروداتومبیل به بخش‌های‌مترو پولیتن ویامرکزشهر کەمعمولاً 
بادردسری عمده‌به نام ترافیک همراه‌می شوند. کنترل از دست راننده خارج شده‌و 
دراختیارس ویر کامپیوترهایی خواهدبود که با استفاده از خبرها و تصاویرارسالی از 
بالا سطح زمین و حتی زیرزمین؛ خود به صورت خود کار به کنترل ترافیک خواهد 
پرداحت‌وبراساس آزمایشهای‌صورت گرفته.نتایج چنین کنتر لی‌بدون تردیدبه 
قدری عالی خواهد بو د که معطلی در ترافیک از میانگین کنونی که برای هر اتومبیل در 
روز ٥٥‏ دقیقه درنظر گرفته شده(در نیویورک و لندن) به ٤/٥‏ دقیقه در روز کاهش پیدا 
خواهد کرد به نظر می رسد که این خبر برای تهران هم بسیار خوش خواهد بود. 


شوند وبرنامه و تمرینات آنها ازابتداباید پایه‌ریزی شود.بنابر قول یکی ازدانشمندان 
علوم فضایی بدون‌هابل انسان برای انجام برنامه‌های فضایی خودبه یک نابینا تبدیل 
می شسود و این از اهمیت هابل ورصدهایی که به صورت رایانه ای توسط ان انجام 
می‌ شود. خر می دهد. جر أ که همین رصد‌هااست که وضعیت در فضاوایمن بودن 
آن‌رابرای اجرای برنامه‌های فضایی پیش بینی می کند. 








یں ۰ 
رازو 

اجرای طر ح ببمارستان ۲۲ تختخوابی 

000 ص۶ص۶ 90101 ى9‎ “٤ 
عملیات کلنگ‌زنی و ساخت بیمارستان ۲۲ تختخوابی‎ 
چاراویماق آذربایجان شرقی با حض ور معاون وزیر‎ 
مسکن وشه رسازی‌ونماینده‌شهرستان‌د رمجلس‌شورای‎ 
تا را را‎ 
طرح درزمینی به‌مساحت سه‌هزارو ۱۷ مترمربع وبا اعتبار‎ 
اولیهبالغ برد و میلیارد تومان‌درمدت زمان پیش بینی‎ 
کرٹ یال ترا از سا ار‎ 
بخش‌ه ای داخلی و جراحی زنان و زایمان و اورژانس و‎ 
رادیولوژی و آزمایشگاه و داروخانه خواهد بود.‎ 

رضا شیخی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مر اسم انسی باقر آن در آبدان 

ری مس 
محفل انسی باقر آن با حضور قاریان و حافظان در مسجد 
جامع‌ شسهرآبدان بر گزار گردید.دراین مراسم‌دوتن 
از قاری ان و حافظان از مشهد مقدس به‌اجرای برنامه 
پرداختند که با استقبال بسیار خوب مردم مواجه گردید. 
دراین محفل باشکوه امام جمعه موقت شهرستان دیر در 
مطالبی لزوم اهمیت به قران رایاداور شدند. در پایان به 
قاریان و حافظان‌هدایایی به رسم یادبوداز طرف ستاد 

سیمرغ شهر آبدان اهدا گردید. 
رضامحمدی 


راف سك روت 

دریافت عوارض وفروش تراکمازجملەراھکارھای 
منابع تامین بودجه شهرداری است. شهرداریها از این راہ 
درامد اند کی کسب می کنند. متاسفانه شهر داری شیروان 
دراین زمینه بامشکل مواجه است. 

مسوولان استان خراسان شمالی انتظار دارند بیشتر 
منابع استانی در مر کز استان صرف شود. همچنین مشکل 
CE ۶‏ 
منابع مالی است. 


احمدزادہ 


سد دلفان و مزابای آن 
و گردشگری‌استان لرستان و تولیدانرژی برق ابی خواهد 
دا 
وایجاد ایستگاهیمیا اب دربالادست سدوپرداخت 
حق آبه به مردم این منطقه خواهد شد. ار تفاع این سد ۱۰۵ 
مت وطول تاج سد ۲۸۳ مترباظرفیت آبگیری ۹۵۰میلیون 
قابل ذکر است اعتبار موردنیاز برای اجرای این طرح ۷ 
هزار میلیاردریال اعلام شده‌است.این سد قراراست در ۵۶ 
کم ار 
حسبنی 





چرانظار تی و جود ندارد 
یکی از کارهای ناپسند که در بازارمیوه‌و تره‌باررایج 
است. جاسازی میوه‌های غیرقابل مصرف زیر جعبه‌هاو 
کارتن‌های‌میوهاست.روی میوه‌هامرغوب وخوب‌اما 


: چپ 6× ۲ ۶ ۱ 
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بیشتردلالهاوحق‌العمل کارھاازاین وضع گاه‌هستند 
وجالب اینکه خود آنهاباباغ داران‌هماهنگ > 
تامیوه‌هابه این ترتیب در جعبه چبده شوند. در نتیجه 


تاوان این وضعیت راباید مصرف کننده جزءبیر دازد. به 
E‏ ۰ تومان در مغازه 
می شود ۱۰۰۰ تومان چون کاسب هم زیان یک‌سوم‌بار 
حراب خود رامی کشد. 

روی قیمت فروش چرانظارتی و جود ندارد؟! 

شاهد -خبرنگار اطلاعات هفتگی سور ک 
آغاز عملیات گازرسانی 

فرماندارشهرستان کوهبنان در جمع‌مردم‌ومسوولین 
این شهرستان گفت:به لطف خداوند شاهد آغا زعملیات 
گازرسانی به شهر کوهبنان هستیم. 

را ار 
اشاره به سیاستهای شر کت گاز در زمینه خدمات‌دهی به 
شهروندان گفت:دراین حوزه‌شاهد فعالیت چشمگیری 
هستیم که بازحمات شبانه روزی پرسنل شر کت گاز به 
انجام رسیده و یادرحالانجام است که از ان جمله‌می توان 
به عملیات گازرسانی داخل شهری کوهبنان اشاره کرده 
که دب ۰ تاره که بل ار ی داد 

در ادامه علی تو کلی فرماندارشهرستان کوهبنان 
کفت.عملیات کاز رسای به این شهر ستان از بهمن ۸۵ 
شروع شده که خوشبختانه پیشرفت خوبی داشته است. 

وی‌درادامه گفت:این خط انتقال که حدود ۵۲ 
کیلومتراست به طور کامل جاده‌سازی و حفاری شده‌و 
٤١ 4 21٣5‏ ہہ ار را 

وی در پایان اظھار امیدواری کرد که بامساعدت 
مسوولین شرکت گاز استان هرچه سے یعتر عملیات 
گازرسانی شھری در بخش طغرالجردو روستاهای 
اطراف نیز اغاز شود تأمردم این منطقه نیز از این نعمت 
خدادادی بهر ه‌مند شوند. 


افلاواٹ ما 9 ۳۳۹۶ 


نامجو 





ساخت و ساز غیرقانونی 
مدتی است درآبادان زمین خواران‌ب ااعمال نفوذ 
وپارتی به جان زمین‌هاافتاده وبه ساخت وسازهای 
غیرقانونی دست می زنند. کسی هم مانع آنهانیست. 
یکی ازاین موارد که شائبان بسیاری داردبه قسمت 
شهرسازی ومعماری‌شهرداریارجاع شد که کارشناسان 
این قسمت اعلام کردن د فعالیت این زمین خواران 
غیرقانونی است. اما معلوم نیست چراشهرداری توجهی 
به این نظرات نمی کند. از قرار معلوم شهرداری دنبال 
کسب پول ودرامد بیشتر است. به همین خاطر چشم 
خودراروی بسیاری از تخلفات می پوشاند. 
این نوع‌ساخت وسازموجب اشراف به خانه‌های 
اطر اف و یدید امدن‌مشکلات عدیده‌دراینده خواهد شد. 
یکی ازاین موارد در خیابان ۸متری لین ٩‏ کوی احمدآباد 
بین ۸و ٩‏ فرعی است. انتظار می رود فرماندارو‌سایر 
مسوولان چاره‌ای بیندیشند. 
احمد بذرافشان 
ر کود سینما 
متاسفانه مد تی است که کلیه‌ی‌سینماهای کر مانشاه‌به 
دلیل‌نبودتوان‌مالی‌وکمبو داعتبارات‌استانی‌وشهری‌دچار 
ورشکستگی و تعطیل شدهاند.این مسالەواقعاًبرای م رکز 
استان بزرگی مثل کرمانشاه تاسف‌باراست. در اینده‌ای 
نه جندان دور ممکن است این اتفاق برای سایر شھرھای 
کشورنیزبیفتد.علت بروز چنین مشکلی به طورعمده دو 
چی زاست:یک. نبود توجه مسوولین و نبود بودجه کافی 
برای این بخش و دوم اینکه وجودسی‌دی‌های قاچاق در 
بازارابهتر نبود مسوولان به جای تعطیلی سینماهابودجه 
بیشتری رابه آناحتصاص می‌دادند و از طرف دیگرهم 
جلوی‌ورودسیدی‌های قاچاق رابه‌بازارمی گرفتند. 
ایاتعطیلی سینماهادرواقع تسلیم شدن در مقابل افراد 
سودجوو فاچافچیان فیلم نبوده‌است؟ 
صبا مهربانی کرمانشاه 


متوو ل د بر رسیدن مرسولات پستی کیست؟ 
بیشترمردم. کارمندان ادارات پست راامین خود 
می‌دانند وبرای‌ارسال‌بسته‌های خودبه دفاتریستی 
مراجعه‌وبرای اطمینان بیشستر انھاراباپسست پیشتاز که 
باید ظرف ۲۶ ساعت به مقصد بر سد» تحویل می دھند. 
با توجه به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های پستی. متاسفانه 
اغلب‌نامه‌هاوبسته‌های پیشتازبا تا خی ر 1۸ ساعته‌به مقصد 
می رسند. ضروری است مسوولال‌ش ر کت پست‌دلایل 
دیررسیدن این نوع مرسوله‌های پستی رااعلام کنند. 
مرجان غفاری 
قدردانی و درخواست از شهر داری منطقه ۳ 
به‌عنوان‌مسافردائمی‌مترومیردامادها ز مسوولان‌ذی‌ربط 
به‌دلیل نصب وراه‌اندازی پل مکانیزه‌در تقاطع بزر گراه‌شهید 
ہی یب مرو رای میم کی از 
شهرداری منطقه ۲تهران تفاضادارم نسبت به رفع سدمعبر 
در محوطه ایستگاه مترومیرداماد اقدام کند. 
کیمیا کلانتری " تهران 





با ر یتفر از ډو 


سمیه داوودبیگی 


beigi _ somayeh@yahoo com 


بهترین کار 

ادیسون در سنین 
چراغ برق یکی از 
شمارمی رفت ودرامد 
کمال در ازمایشسگاه 
مجهزش که ساختمان 
بزرگی بود هزینه می کرد. این آزمایشگاه بزرگترین عشق 
پیر مرد بر که , ۲ 

هر روز اختراعی جدید در ان شکل می گرفت تا آماده 
بهینه سازی و ورود به بازار شود 

در ھمنے * روزهابود که نیمه‌های د شب زاداره اتش 
نشانی به پسرادیسون اطلاع دادند آزمایشگاہ پدرش در 





آتش می سوزد و حقیقتا کاری ازدست کس برنمی آید 
و تمام تلاش ماموران فقط جلو گیری از گسترش آتش به 
شا سافن ا ات 

آنه اتقاضاداشستند که موضوع به نحوقابل قبولیبه 
اطلاع پیرمرد رسانده شود 

پسربا خود اند یشید که‌احتمالا پیرمرد باشنیدن این 
خبر سکته می کند و لذاازبیدار کردن پیر مرد منصرف شد و 
خودش رابه محل حادثه رساند وبا تعجب دید که پیر مرددر 
مقابل ساختمان آزمایشگاه روی یک صندلی نشسته است 
و سوختن حاصل تمام عمرش رانظاره می کند. 

پسر تصمیم گرفت جلون رودو پدر را آزارندهد.او 
می اندیشید که پدر در بد ترین شرایط عمرش بسر میبرد 

ناگهان پدر سرش رابر گرداند و پسر رادید و باصدای 
بلتانوشسی قار ازشادی گنثاا سے کر ا تجا یی ھی سی 
چقدر زیباست! 

رنگ آمیزی شعله ها را می بینی؟ 

حيرت اور است! 

من فکرمی کنم که آن شعله‌های بنفش به علت سوختن 
گ و گرد در کنار فسفر به وجود امده است! 

وای! خدای من» خیلی زیباست! 

کاش مادرت هم اینجابودو این منظره زیبا را 
می دید. 

کمتر کسی در طول عمرش امکان دیدن چنین منظرہ 
ای را غا 

نظر تو چیه پسرم؟ 

پسر حیران و گیج جواب داد. 

پسدر تمام زندگیت در آتش می سوزدو تواززیبایی 
رنگ شعله ها صحبت می کنی ؟ 

چط ور می توانی؟ من تمام بدنم می لرزد و تو خونسرد 
مها ؟ 

پدرگفضت:پسرمازدستمنوتو کے کاری‌بر 
نمی اید. 

مامورین هم که تمام تلاشش۹ان رامی کنند. دراین 
لحظه‌بهترین کارلذت بردن از منظره‌ایست که‌دیگر 
تکرار نخواهد شد. 

درموردآزمایشگاه‌وبازسازی یانوسازی آن‌فردا 
فکر می کنیم. الان موقع این کار نیست 





بهشعله‌های‌زیبانگاه‌کن که دیگر چنین امکانی را 
نخواهی داشت! 

توماس آلواادیسون سال بعد مجددا در آزمایشگاه 
جدیدش مشغول کاربودوهمان‌سال یکی ازبزرگترین 
اختراع بشریت یعنی ضبط صد ار تقدیم جهانیان نمود. 
آری او گراماف_ون‌رادرست یک سال پس از آن واقعه 
اختراع نمود. 

جرا به امید زندگی نشسته‌ایم 


مابرای خوشبخت شدن چشم به راه آینده‌ايم و در 
سد جرد تی رت شنم اک 

زند گی نمی کنندءاز زندگی امروز خود لذت نمی برند 
و پیوسته منتظرند که در ایندہ اتفاقی بیفتد. وقتی ازدواج 
می کنند خوشبخت خواهند شد. وقتی شغل بهتری بدست 
اورندبه حوشبختی خواهند رسید.وقتی پول خرید خانه را 
پرداختند. وقتی بچه‌هایشان راراهی دانشگاه کر دند ووقتی 
کاری رابه اتمام رساندند و پیروز شدند آن‌وقت است که به 
غرص ضس راف رست ابی افر آدیتون اس اها رس 
تمرین نکنیم هر گز تجربه‌اش نخواهیم کرد. اگر قراراست 
حوشبخت ری باید حوشبخت باشیم و... 

همه روزه یاداوری خاطرات و اندیشه‌های خوب و 
دلچسب را تمرین کنید. چراکه این کار شمارا در انجام 
کارهایتان کمک می کند.اگر کسی می خواهد حال بهتری 
ثمر بودن را در اندیشے خود زنده کند. باید این کاررامثل 
ورزش صبحگاهی به طور مرتب انجام داد و مر تب به زمان 


این ورزش روانی بیافزائید. 





تصویر ذهنی و عادت‌های انسان با هم ارتباط دارند. 
با تغییر یکی از آن‌ها دیگری هم خود به خود تغییر می کند. 
وقت یآ گاهانه عادت بھتری در خودایجادمی کنیم تصویر 
ذهنی جدیدی جای عادات قدیمی را می گیرد و انگاره 
جدید را پرورش می‌دهد. 

نوازن ده پیانو برای زدن مضرابها به تصمیم گیری 
نیازی ندارد. درست به همین شکل که هر وقت با موقعیت 
مشابهی روبرو شویم انديشه و احساس و عمل مشابهی 
از ما سر می زند. اما نکته اینجاست که عادت اصلاح شدنی 
است ومی توانیسم آن رابه‌طور کلی تغییسر دھیم و کافی 
است که تصمیم | گاهانه‌ای بگیریم وروی آن تمرین کنیم. 
نوازن ده‌پیان ومی تواندازروی] گاهی تصمیم بگیرد که 
مضراب متفاوتی رافشار دهد و آهنگ‌های جدیدی را 
به وجود آورد.بنابراین شماهم می توانید با تکرار رفتار 
مطلوب. ان رادر تصویر ذهنی خود ثبت نمایید. 
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سنگ آسما نی Neveshte_Nab@yahoo‏ ۳۹ 


نازنینم! ۱ 
وای یادمان رفت بگوییم سلام وقت رفتن آمد. 
کاش می دانسستیم که به این ساد گیست. پیله بستن 
به خود و عاشق و پروانه شدن! سنگ آسمانی 
٭ هرچه در عالم نش ان است. آن درآدم است. آنکه 
زنده‌ به جان است. نه زنده است و انکه زنده به دوست 
است. زنده‌ی حاودان! 
خواجه عبداللّه انصاری -ارسالی ستاره دنباله دار 
٭ امروز چقدر صدای گنجشک می‌آمد. چقدر باران 
بارید. امروز. هو چقدر خوب بودو کلاعها چفدر 
خبرهای خوبی داشتند. امرو زهروقت آیینه رادیدم تو 
بودی! سحر جبارزاده 
٭ آسمان رادر دل من کاشتی» کینه رااز سینەام برداشتی» 
باز هم چون معجزه در روح من بادبان عشق را افراشتی. 
مردبی‌سایه 
*٭ آزادی در محدودیت معنی دارد ولذت به محرومیت. 
نورالّه خواجات 
۵ هرگاه به اوج قدرت رسیدی: به حباب فکر کن. 
مریم گلی 
٭ همسایه‌های دریاصدای موج رانمی‌شنوند. چه 
تلخ است قصه عادت. زهره محمودی 
طبیعت از کسی جانبداری نمی کند. یس اگر همان 
کاری راانجام دهید که افرادموفق انجام‌می‌دهند.بدون 
شک شماهم به موفقیت می رسید. محیا 
ر وی وریارامکن آیین رھ فساداست 
زروی‌وریاست. فاطمه حسین نژاد 
#دله ارابا اوصافی که شرح می‌دهیم. مجذوب 
می کنیم وبا اوصافی که داراهستیم حفظ. 
ارسالی‌الهام شیخ الاسلامی 
٭ مهم اینست که قلب توبزرگ باشد نه خودت. 
نرگس دارابی 
*٭ برای کسی تعجب می کنم که به قدر یقین داردو باز 
هم ماند و خسته می‌شود. ناشناس 
٭ درره‌منزل لیلی که حطرهاست در آن» شرطاول قدم 
ار ۰ 
# هر کسی رامحرم‌رازت‌ندان.ای‌بسامحرم که‌با 
یک نقطه مجرم می‌شود. حسین فیاضی نوغابی 
از فرازپلی‌بلند که‌رودبزرگ زند گیم راتحقیر 
می کندءسقوط خویش رابه نظاره‌نشسته‌امدرایستگاه 
احرهنوزمردی دست تکان می‌دهد به‌مسافری که 
بی‌او رفت. عباس عابد 
ما حر کت گ الال مر 
سیده فاطمه حسینی 
یک خبر خوش عیدانه قبل از تحویل سال 
ازاین پس کسانی که دوست دارند نوشته ناب 
بفرستند.اماامکان ایمیل و باارس ال نامه‌ندارند. 
می توانندمتن های ناب خودرابه‌شماره ۰۹۳۶۶۶۱۳۱۰۳ 


عفلت ر اده کار انداختی می شود « نفک » 


هد کر هر مز انصاری 


«وینستون» پوشه‌ای‌راباز کرد وازلای آن»یک‌عکس 
رنگی بیرون آورده به دست «مک‌آلن) داد: 

-این عکس پنج سال قبل گرفته شده! 

«مک‌الن»نگاهدقیقی به ان‌انداخت.این عکس«دانیل 
کرد مینز ارادر یونیفرم پ پا نشان می‌داد. صورتش را 
هفت تیغه اصلاح کرده بود. چهره‌ای لاغرتر» اماخوش 
تر کی واشت, زیر لپ ػفت: 

-این عکس واقعی اوسست:اماپنج سال بعدبازدن 
عینک پنسی و چپاندن چیزی به داخل گونەھایش: 
جهره‌اش را پرتر نشان داد تا شناخته نشود. 

از (وینستون» پرسید: 

<می توانم این عکسن راداشته باشم؟ ۱ 

-ارہ چرا که نه؟ ما یک نسخه دیگر از ان داریم. 

سپس دستش رابه داخل کشوبرد و درحالی که 
کی فیگری رابررت سی کی ت 

-بیاءاین هم اخرین عکس او کەبااین قیافه در جلسه 
ھیپنوتیزم حاضر شد! 

(مکالن) هر دو عکس رابه داخل جیب بالای کتش 
کل تایه ستول پر سید 

-فکے می گتے این حرامسزادہحالاکدام گوری 
باشد؟ 
«مک‌آلن» خنده موذیانه‌ای کرد و پاسخ داد: 

-من پیشگو نیستم» اما حس ششم به من می گوید که 
وت سرت ان نوی اا ی اتا 

(وینستون» خنده بلندی سر داد و گفت: 

-«تری)می‌بینم هنو ز شوخ طبعی خود را حفظ 
کرده‌ای! 


















































+جپ 

کارآگاہ(مکآلن)درنگ را جایز ندانست.هر چند 
ظاهرآوانمود کرد که از جاومکان «دانیل کریمینز» 
اطلاعی ندارد. اما می‌دانست او کجاست! 

«جیمز نون» یا همان «دانیل کریمینز» در جلسه 
هیپنو تیزم از نقطه‌ای درساحل دریانام بسرده‌بود که 
کار گاه‌«مکآلن»می‌دانست این مکان در نزدیکی مرز 
«مکزیک» واقع است. او معمولاً تعطیلات خود رادر این 
مکان سپری می کرد ۱ 

اکا ای ی تم رار ان 
شد. ابتدابه «روزاریتابیج» رفت و سپس از آنجا به طرف 
جنوب سرازیر شد. سرانجام بین «لافوندا» و «انزنادا» 
به دهکده مساحلی باصفایی رسید. نام این روستای 
کوچسکہ «یلابا گرانده» بود. همان مکانی بود که 
«کریمینز» از آن نام برده بود. خانه‌های ویلایی کوچک 
و کاروانهای مخصوص توریست‌ها توجهش را جلب 
کرد. اتومبیل را گوشهای متوقف کرد. علت توقف او 
ان بود که در کنارساحل. چشمش به یک اصطبل افتاد 
که اسب کرایه می‌داد. به یاد آورد که «کریمینز» هنگام 
تشریح ان مکان به اسب‌سواری بر روی ساحل اشاره 
کر ده بود. حق با «کریمینز» بود. به راستی ان مکان بسیار 
زیب‌اوباصفا بود. با آنکه روز تعطیل بود. هیچ کس به 
جزاو در ساحل دیده نمی شد. فقط سه اسب تازه نفس. 
رو E‏ 
آنها را کرایه کنند. 

کارا گاه«مک‌الن» یک کلاه (بیس‌بال» بر سر گذاشته 
بودوبرای مقابله با آفتاب نیمروز یک عینک آفتابی به 





۱ چشم زده بود. در همین هنگام پسر نوجوانی که یک 
به سوی او امد و با لهجه مکزیکی پرسید: 
-آقاء می خواھید اسب کرایه کنید؟ 























































- یه من : 

لے ہیس 
به او داده بود بیرون کشید و به پسرک نشان داد: 

-آیااین مردرامی‌شناسی؟ 

پس رک مدتی به هر دوعکس خیره شد» سپس سرش 
را ی اتد 

آفک ال فک رادو یار وی خیش کات 
احساس گرسسنگی می کرد. به سوی رستورانی که 
تابلویش از دور دیده می شد به راه افتاد. دران رستوران: 
فنط و 
«لابستر» راانتخاب کرد که ده دلار برایش اب خوردا در 
ہے سس ہت ای رس سب 
رستوران‌نشان‌داد. اماعجیب آنکه هیچ کدام از آنها 
نتوانست «دانیل کریمینز» راشناسایی کنندادر این هنگام 
بود که دانست پیدا کردن ان مردفرومابه دران‌روستای 
مر زی بد ان اس ائی که کمال ھی کر دست از این رز 
تصمیم گرفت سفر خود را تمدید کند. 

در تنها میهمانسرای آنجامشل «پلایا گرانده» با نام 
مستعار یک اتاق رزرو کرد. از همان جابه «گر اسیلا) 
ز نگ زدتابه اواطلاع دهد که‌سفرش یکی دوروزبه 
طول می انجامد. اما تلفن او جواب نمی‌داداقبلاً یک بار 
به بیمارستان «هولی کراس» زنگ زده و سراغ « گراسیلا» 
را گرفته بود. امابه او گفته شد که در بیمارستان نیست. 
سا مر حصی گرفته است؟» پاسخ شنید: (نهء 
امروزبه‌بیمارستان‌نیامده‌است»!گمان کردشاید 
کسالت داشته‌باشد.ازاین روبه‌خانه‌اوزنگ زد اما کسی 
گوشی رابرنداشت. فقط پیغامگی پاسخ داد. هر چند 
برایش پیام گذاشته بو د» اما «(گراسیلا) به او تلفن نکر ده 
بود. تلفن همراه او نیز جواب نمی داد. با خود اند یشید 
که‌شاید« گر اسیلا» دیگر نمی خواهد بااو صحبت کند! 
این فکر او را آزار می داد اما درعین حال دلش به شور 
افتاده بو د! 

رے کا رد ک رفس اہر( ی رف تا رهم 
فقط پیامگیر جواب داد. حتی بە(بادی لا کریج» و قایق 
خودش زنگ زد. اماهیچ کس گوشی رابرنداشت. انگار 
همگی غیبشان زده بود! 

پیش زآنکه بهاتاقش‌برود» عکس«کریمینز» رابه 
مردی که پشست میزپذیرش نشسته بودنشان داد امااو 
هم سری به نشانه نفی تکان داد! 

اتاق میهمانسرا هر چند کو چک بود اما چشم انداز 
زیبایی به طرف ساحل دریاداشت.ازان بالا مد تی ساحل 
رازیرنظر گرفت.اما کسی د رآنجادیده‌نمی‌شد. فقط 
همان اسبها بودند که روی آن پرسه می‌زدند! 

تصمیم گرفت چرتی بزند. چند ساعت رانندگی و 
پیاده‌روی برروی ساحل اورا خسته کرده بود. پیش از 
آنکه درازبکشد»ساکش راروی تختخواب گذاشت. 
خمیردندان و مسواکش رابه داخل حمام منتقل کرد. 
سپس کیسه پلاستیکی حاوی داروهایش راروی میز 
کا حور اب کر ت اس ات ا ماک سرت 
کشید و آن رائیز روی م قرارداد.در طول سف آن‌را 
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کا رآگاه تری م کآلنافس رکا رکشته پلیس.با و جودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگ ر فته و 
بازنشسته شده اما وفت که می فهمد قلب پیوند ی که 
در سینه اش می تپد متعلق به زنی است به نام گلو ریا 
که ناحوانمردانه کشته شده و فاتل ان هنو ز پیدانشده 


بالش نرم گذاشت تاساعتی استراحت کند و غروب 
افتاب دوباره به حستجوی خود ادامه دهدا 

به زودی پلکهایش سنگین شد و به خواب عمیقی 
فرورفت.درعالم رویادید که سواراسب‌بادپایی است که 
چهارنعل در ساحل دریادرحال دویدن است.می‌دانست 
تصت یب دارہ با نمی س ب کر ذرا 
بر گرداند وببیند چه کسی‌اوراتعقیب می کند؟ فقط 
ہے اس ےار تلو کرت اسم نارای 
اسست!صدای سم اسب گوشهایش راانباشت و کم کم 
ضرباهنگ ان جای خود رابه صدای تیش قلبش داد! 

«مک‌آلن» هراسان از خواب پرید و احساس کرد 
که قلبش به شدت می تپد. کوشید خود را آرام کند. پس 
از چند لحظه تصمیم گرفت درجه حرارت بدنش را 
اندازه بگیرد. 

همین که ازبستربرخاست و پایش رابرروی فرش 
گذاشت. نا گهان نگاهش به میز و سط اتاق میخکوب شد. 
اسلحه‌اش ناپدید شده بود!! 

به سرعت نگاهی به اطراف اتاق انداخت. احساس 
آشسفتگی شدیدی دراو پدید آمد. يقین داشت که هنگام 
خرآپب کسی وارد الال تلور اسل نر رار ودود 
به گمان او این شخض کسی جز «کریمینز) لبودا 

باعجله‌وس‌ایلش راموردبررسی قرار داد اماهیچ 
کیا ان ها که ا یرد دو ارد اط اتان 
نگریست ودراین‌هنگام ناگھان توجهش به چیزی جلب 
شد که قبلا در اتاق نبود. این شئی» یک چوب ماهیگیری 
کو جک بود که‌در گوشه اتاق قرارداشت. به آن سورفت 
و آن رابرداشت.همان مدل چوب‌ماهیگیری بود که‌برای 
«ریموند» خریداری کرده بود! این یک هشدار بود: قاتل 
شیطان صفت. «ریموند» را دراختیار داشت! 

رھک ا در قاس احساس کرد اب 
ازکلےاش پرید.داروهایش رادرون‌ساک ریخت. 
مت هاش ر داخل ا سین کش فروبر دو هری 
دراتاق رفت. آثاری از خرابکاری بر روی قفل در دیده 
نمی‌شد. با شتاب از پله‌ها پایین سرید و خود رابه مردی 
که پشت پیشخوان نشسته بودرساند. آن‌مرداز دیدن 











بنابهاصرا رگراسسیلاخواه رمقتوله؛ همه توصیه های 
پزشکی رابه کنار ی گذاشسته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تافاتل راشناسایی کند و این در حال ی است 
که مأمو ران اف ب ی آی چندان مایل به همکاری با او 


حات شم که کال شر تیان سک تقد 
می خواسست چیزی بگوید که «مک آلن» با هر دو دست 
يقه اوراچسبید و محکم اورابه طرف پیش خوان کشید 
و در همان حال پرسید: 

-او کجاست؟ مرد به زبان مکزیکی پاسخ داد: 

Que - 

- همان مردی که کلید اتاق مرابهش دادی.او 
کجاست؟ 

مرد خحواست طفره بر ود که «(مک آلن» با پیشانی اش 
فشار زیادی بر کله او وارد ساخت به طوری که صورتش 
به فورمیکای روی میز چسبید! نالید: 
کجاست؟ 

-آیاوقتی به اینجا آمد تنها بود؟ 

-بله تنها بود. 

-او کجازند گی می کند؟ 

-نمی‌دانم... خواهش می‌کنم... او خود رابرادر شما 
من هم کلید اتاق را به او دادم! 

«مک‌آلن» یقه اش رارها کرد. آن مرد که حیلی ترسیده 
بود.باجش مان از حدقه درامده دستانش رابه نشسانه 
تسلیم بالا برد. «مک‌آلن) پرسید: 

-او از کجا فهمید که من اینجاهستم؟ 

مردبا لهجه غلیظ مکزیکی پاسخ داد: 

-من حودمبه اوزنگ زدم.اوبه من پول‌داد. امروز 
هتل اقامت کنید. یک شماره تلفن هم به من داد. او به من 

-اما تو از کجادانستی که شخص موردنظر او من 
هستم؟ 

-او به من یک عکس دادا 

-بسیار خوب. عکس رابده ببینم! همین طور شماره 

ال هو فی فر دی یو ارق کی یب رتا 
ان رابگشاید. «مک الن» به اومهلت نداد و دستش را کنار 
زدوخود کش ومیزرابیرون کشید. چشمش به عکسی 





افنتاد که روی‌ همه کاغذهابود. این عکس»«مک آلن» را 
درحال ماهیگیری در کنار«گراسیلا» و «ریموند»نشان 
می داد!از دیدن آن خون به چهره‌اش دوید. شماره تلفن 
پشت عکس نوشته شده بود.متصدی پذیرش نالید 

تم راهن فی کن من یر سل ارم پولی را که 
به من داده شما بردارید. یکصد دلار امریکایی است. 
نمی خواهم توی دردسر بیفتم! 

«مک‌آلن» که تشخیص داد آن‌مرد گناهی ندارد 
گفت: 

-پول مال خودت باشد. 

سپس با مشت. ضربه‌ای به زنگ بالای میز نوا خت» به 
طوری که صدای ناقوس کوچک در محوطه هتل پیچید. 
آنگاه از در بیرون رفت! 

درست کنارورودی‌هتل,» یک باجه تلفن عمومی 
بود. از انجابه شماره‌ای که پشت عکس نوشته شده بود 
زنگ زد. اما یس از ۱۱ بارزنگ خوردن» کسی گوشی را 
لات اکا انت ا روا ا لس زر 
آدرس اوراپی دا کن د.باغیظ گوشی‌راروی‌دستگاه 
کوبید. خشمگین و ناامید همان جا ایستاد. با یک ادم 
خیلی زپرک طرف بود! 

به خود امد و متو جه شد که مدت زیادی همانجا 
ایستاده و بهاتومبیل «(چر و کی»)سیاه‌رنگش خیره شده 
است.نا گهانازدور» چشمش به یک اتومبیل خاک گرفته 
بتہدرک فتاه که کار فقس گهای ساحل ارک اه 
بود. به سرعت از باجه تلفن بیرون دوید وبا اتومبیل خود 
رابه آن نقطه از ساحل رساند و پیادہ شد. 

غرش امواج درب که به تخت سنگهامی خورد. 
هر گونه صدایی رادر خودغرق می کرد. با انکه نزدیک 
غروب آفتاب بود تابش خورشیدبرروی‌شنهای 
ساحل یک لحظه چشمانش رازد به طوری کەناگزیں 
باچشمان‌بسته‌به سوی تخت سنگ بزرگی که سایه 
افکنده بود رفت. همین که دوباره حشمانش را گشود. 
ناگهان شسبح«کریمینز» رادید که از پشت تخت سنگی 
سرو وی فان انس ای کا روود 
سویش نشانه رفته است. از همان جا گفت: 

ہے سے سے تس 
این کار شوم. یک گلوله حرامت می کنم! 

او تقریب ا فریادزنان سےخن می گفت تاصدایش در 
برابر امواج دریابه گوش «مک‌الن» برسد. (مکالن) 
تیر فر باد زد: 

-«کریمینز)... او کجاست؟ «ریموند» کجاست؟ 

سبهتراست بگویی آنها کجاهستند؟دختره را 
فراموش کردی! 

«مک‌آلن)» حدس می زد که «گراسیلا نیز باید در 
جنگ آنها اسیر باشد اما حالا با شنیدن این حرف 
حدسش تبدیل به یقین شد. اماهنو ز نمی دانست زنده‌اند 
یااین قاتل سیطان صفت آن دورابه قتل رسانده‌است. 
گامی به سوی «کریمینز» برداشت. اما او اسلحه‌اش رابه 
طرف سینه «مک‌آلن» گرفت و فریاد زد: 

-نگران‌نباش. آنهاصحیح وسالم هستند.زند گی 
آنهادردست توست.همانطور که زند گی تودردست 
مابودا 

-خب, بگو از من چه می‌خواهی؟ 

(کریمینز» نیشخندی زد و پاسخ داد: 


الاعات لل ۶ سس ۸۷ 
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-می‌دانستم با پای خودت به اینجا می‌ایی تاهدیه‌ای 
را که به تو داده‌ام از تو بگیرم! 

نفرت سراسر و جود «مک‌آلن» رافرا گرفت. متو جه 
شد که ضامن اسلحه زده‌شده و آماده شلیک است. با 
بی حوصلگی فریاد زد: 

-پرسسیدم چه می‌خواهی؟ اگر جان من برایت مهم 
است» ماشه را بکش!ام به آنها آسیبی نرسان. می‌دانم که 
کشتن برایت مثل اب خوردن است! 

-«کریمینز» سرش را تکان داد و گفت: 

-ایسن آخرین غروب آفتاب من دراینجاست.من 
دوست ندارم تو رابکشم مگر مجبور به این کار بشوم. 
امافعلا زندگیات رامدیون من هستی. خوش دارم 
ااا لے کی سے اتھ اکا رتا 
اینجابه نقطه دوردسستی کوچ کنم وقول بده که هیچگاه 
تعقیم نکن ۱ 

-از کج ابدانم راست می گویی وتو وان ارباب 
کله پ وکت بلوف نمی زنید؟ نشان دادن فقط یک جوب 
ماهیگیری دلیل موجهی به نظر نمی‌رسد. آنها کجا 
هستتل؟ 

«(کریمینز» درحالی که پوزخندی می‌زد با تلفن 
دستی اش شماره‌ای گرفت و پس از مکالمه کوتاهی. 
تلفن رابه طرف او پر تاب کرد. «مک‌الن» بین زمین و هوا 
انراتا مد ھا از بشت تل دنل که ػنت: 

-اگر به جان دختره و پسر کو چکش علاقه‌مندی» 
راحتش بگذار. و گرنه آنهارامی کشم و دستور می دهم 
که «کریمینز» با یک گلوله حسابت رابرسدا! 

«مک‌آلن» پرسید: 

-آنها کجاهستند؟ 

-همین جا کنار من توی قایق خودت! 

-سر (بادی لا کریج» بیچاره چه بلایی اوردید؟ 

سکوت برقرارشد. اما لحظاتی بعد صدای فریاد 
( گر اسیلا» شنیده شد که در خحواست کمک می کر سن 
ارتباط قطع شد! 

«مک‌آلسن» گیج و مبهوت برجای ماند. «کریمینز» 
پیروزمندانه خنده نفرت‌انگیزی سر داد: 

-حالا سوار ماشین‌ات بشوو گورت راازاینجا گم 
ہے زوس کرس ھت 
صورت دختره و پسر کوچولویش آزاد می‌شوند! 

«مک‌آلن» خشمگین فریاد زد: 

-«کریمینز) تویک حیوان پست و زبون بیش نیستی. 
بگوا ز کی دستور می گیری؟ من از اینجامی‌روم. اما بدون 
تو هرگز اینجارا ترک نمی کنم! ۱ 

(کریمینز» که حو صله‌اش از لجاجت(مکالن ١سر‏ 
با لو 0 له ایض تفه و ر 
درحالی که نیشخندی بر لب داشت گفت: 

سپس دراین‌ صورت تسورابااسلحه خودت 
یکشم 

(مک‌الن» پو زخندی زد و گفت: 

-اماآن اس لحه خالی است!حساب این رانکر ده 
بودی اقای «کریمینز)!! 

درپی این سخن» به یک چشے به هم زدن خم شد 
واسلحه دیگری را که درون جورابش ینهان کرده‌بود 
بیرون کشسید!ھر دو مرد اسلحه بهدست مقابل یکدیگر 


بقبه در صفحه ۴۶ 
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داوری که دارنده مد رک مدیریت فوتبال از قیفا هم هست 


منصور اجمدی؛ رایکوف فط خودش و۵ 


ار را را ه۷ ۷۷ 5۰9۶ 


رز مو لیت فر انان 








محله قلمستان 


راه آهن و یابه قول امروزی‌ها«گمرک»روبروی چھارراہ 
ملک هستم. لیسانسیه مد یریت اداری و چهاربرادرویک 
بسیاری‌دارد. حدودسال ۱۳۶۶ ازدواج کردم والان 
بازنشسته و دارای دو پسربه نامهای افشین و آرش هستم 
اسست و آهنگساز.البته هر دو ازدواج کرده‌اندو فعلایک 
نوه‌از پسربزرگم دارم. 
خیره به ساخها 

دردوران نو جوانی. محله‌امان پرازورزشسکارہود. 
نزدیکترین زمین بازی به محله ما زمین فوتبال اکبر ابادبود 
وبعد زمین راه‌اهن ووقتی که کو چک بودم و به دبستان 
می‌رفتم» ھمیشے گذرم از زمین اکبر اباد بود و در تصور 
خودم رایک بازیکن فوتبال بالباس شکیل می دیدم که 
دارددراین زمین تمرین می کند. گاهی بر اق دیدن‌بازی 
فوتبال دقایق بسیاری درون ورزشگاه کبر ابا خیره‌به 
ساق پای بازیکنانی می‌شدم که در 
این زمین مشغول بازی و تمرین 
بودندوهمیشهازشخصیت یک‌نفر 
به نام اکبرکیا خوشم می‌امد. چون 
آومربی این زمین‌بودوبازیکنان 
معروفی راتمرین می داد و البته 
وبعدهادکتر اکرامی و... 

دوران سخت 

وقتی اس تاذ اکر کیا عشسق و 
علاقهمرابه فوتبال‌دید.روزی‌مرا 
خواست و گفت فردابالباس فوتبال 
بیاتمرین. البته آن موقع وضعیت 
مالی خوبی نداشتیم و تهیه لباس و 









داوود غرانوش 


اشاره: 


فوتبال شد و حالا نیز ب این فوتبال مدیریت م یکند. 


-«منصو ر احمدی» کسی است که در تیم‌های ف وتبال بزرگی چون شاهین» استقلال و تیم‌های منتخب نیروهای 
مسلح در سالهای ۱۳۳۸ تا ۵ باز ی کردهاست .او دارنده‌مد رک مد یر یت فو تبال از فیفاست وکلاسهای مقدماتی 
و تکمیلی مدیریت ورزشی رات در رآ کادم یکمیته مل ی المپیک ای را نگذ راند .او درحال حاضر نيز ناظر فدراسیون 
فوتبال و لیگ برتر کشور و مسوول فنی مسابقات فوتسال و فوتبال کارگران کشور هست. 


- به هرکدام از بازیکنان معروف قدیمی 
اخطار دادم از جاده ادب و احترام خارج 


نشدند و به من اعتراض 0 کتے ۲ 


کفش فوتبال برایم سسخت بود اما چون به فوتبال عشق 
داشتم آنهارابه سختی تهیه کردم و شدم عضو تیم فوتبال 
منطقه وزمین کیرباف ضما بعد آشدم عضو تیم‌داریوش 
وبرای تمرین از سلسبیل می رفتم منظریه و بازمی گشتم. 
خلاصه دوران سختی بود. انهم با مشکلات مالی که 
داشتم. 
رایکوف 

بالاضخرہ پس از تمرین‌های اولیه و درخشش در 
تیم‌های محلی از سال ۱۳۳۷ بازیکن فوتبال باشگاههایی 
چون داریوش. شاهین, استقلال و گروه صنعتی بهشهر 
وایرانا شسدم.حتی درسسال ۱۳۳۸ نیز عضو تیم منتخب 
نیروهای مسلح بودم. 

زمانی که درزمین اکبرآباد تمرین می کردم بازیکنان 
معروفی چون‌حمیدامینی خواه.فیروزفر کیایی.هوشنگ 
آگهیان و... همبازی‌ام بودند. طی دوران فو تبالم» یک سال 
عضو تیم شاهین شدم که مربی ام مرحوم دکتر اکرامی بود 
ودوسال عضو تیم استقلال که تحت نظررایکوف تمرین 
می کردم. دراستفلال نیز همبازیانی چون حسین فرزامی» 
کامبیز جمالی r‏ 
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داوران فوتبال ایران که بازی های تخت جمشید راسوت می زدند. جعفر نامدارء برادران حیدری» محسن زمانی» حاج ابوالحسن و 
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بهتر ین داوری 
کلاسهای گوناگون‌داخلی و خارجی پیگیری کردم‌واین 
امر تا سال ۱۳۱۶ نیزادامه‌داشت‌ و داوری‌بازیهای‌مهمی را 
طی این سالهاب عهدهداشتم. لبتهبندهدرپاینبازی فوتبال 
خودمربی وبازیکن تیم گروه‌صنعتی بهشهروایراناهم 
بودم وبا بازیکنان معروفی چون جمشید وطن‌دوست. 
سلیمی و... همبازی بودم. 
حق و حقیقت 
طی‌سالها حضورم در فوتبال کشوربرای بسیاری از 
تیم‌های‌باشگاهی‌بز رگ‌ایران چون پرسپولیس.استقلال 
پاس و...سوت زده‌ام و کاهی‌مسوولان انهاازقضاوت من 
ناراحت و گله‌داشتند و گاهی نیز تقدیر و تشکر کردند.در 
هر صورت همیشه‌سعی و کوشش بنده به عنوان‌یک داور 
این بوده که حقیقت رابببینم و حق تیمی راپایمال نکنم. 
البته در این میان بازیکنان معروف و بزرگی چون مر حوم 
صفرایرانیاک و غلامحسین مظلومی وف ر کی بوده‌اند که‌از 
بنده‌به خاطر خطاهایشان اخطا رهم گر فته‌اند اماهیچگاه 
از حریم ادب دور نشدند و پرخاشی نکردند. 
اما بازی‌های آسیایی تهران 
بازی‌های آسیایی ۱۳۵۳ تهران بسیار خوب از سوی 
مسوولان ورزش ایران بر گزارشدو تیم ملی فوتبال ایران 
دراین بازیهاباشکست دادن تیم رژیم صهیونیستی به‌مقام 
قهرمانی رسید.امادر کناربازیهای 
EI‏ ۲ 2 فوتبال»نقش‌داوران‌ش کت کننده 
= 6ے تعیین کننده‌بود.مسوول‌داوران 
فوتبال اسستاد داو ود نصیری بود 
ممیز»رضاوداوودحیدری» 
محمد صالحی و بنده بودیم. 
اما مسابقات فوتبال بازیهای 
آسیایی تهران یک حادثه‌داشت وآن 
هم تهدید داورهنگ کنگی از سوی 
بازیکنان کره‌شمالی بود که کره‌ایها 














داور مزب وررامقصر می‌دانستند واورا 
تهدید به قتل کردند و او نیز برای عرض 
حال‌وشکایت‌ازآنهاباترس‌ولرزبه 
داوودنصیسری وبنده‌پناه آورد و خلاصه 
نگذاشتیم کره‌ای‌هابه او گزندی برسانند! 
برهیجان ترین بازی 
بازیهای‌فوتبال‌هفتمین‌دورمازیهای 
آسیایی تهران, از پرتماشاگرترین 
رشته‌های ورزشی بود. بخصوص که 
تیم فوتبال ایران‌درچهاربازی‌باتیم‌های 
پاکستان (۰-۷),برمه (۱-۳) بحرین 
(-۰).مالزی(۰-۱)بابه‌نمررساندن 
٦‏ گل امار جالب توجهی رابرای تیم ایران کسب کرد. 
تیم ایران بعد هم تیم‌های کره جنوبی را ۲ بر صفر و عراق 
رایک بر صفر با گلهای غلامحسین مظلومی (۲ گل) و 
حسن روشن شکست داد تارسید پای فینال که روبروی 
تیم رژیم صهیونیستی قرار گرفت. 
در دیدار فینال که یکصد هزار تماشاگر در ورزشگاه 
آزادی حضورداشتند این بازی از پرهیجان‌ترین بازیهای 
تاریخ فوتبالایران بهحساب آمد که‌د رآن فشار همه جانبه 
تیم ماء اسراییلی‌ها را وادار کرد تابه اشتباه دروازه خود را 
باز کنند و شکست رادربرابرایران پذیراباشند. 
سانحه خط ناکت 
درسال ۱۳۸۲ به عنوان ناظر بازی دیدار فو تبال بین 
تیم‌های پیام مشهد و نساجی مازندران(قائمشهر) به آن 
دیاررفتم. پس از پایان بازی و دیدن صحنه‌های ان قصد 
وھ ابا مود ووی خودم داشتم که بات 
رانندگی برایم پیش آمد و... 
مردم‌مراازداخل آهن پاره‌های خودرو با مهره‌های 
شکسته کم رو دنده‌بیرون کشیدند وبه‌بیمارستان 
زا 
تصادف وحشتناکی بود که به عیر گذشت.اماحدود 
چهار ماه در منزل بستری بودم که درراه درمان و خوب شدن 
من آقای دکتر پرویز سیارداوربین المللی فو تبال و خانم بنده 
سنگ تمام گذاشتند وشبانه‌روزبه من کمک می کردند. در 
این راه اقای رحیمی دبیر هیئت پزشکی استان تهران نیز به 
بنده خیلی لطف داشتند. 
همکاری با 
فدر اسیون 
طی سالهای حضورم 
درفوتب‌البارهاازسوی 
فدراسیون و تربیت بدنی 
وزارت کار در مصدر 
ع 
و ضمنااینجانب دارنده 
مدرک مدیریت فوتبال از 
فیفادررسال ۰۱۳۷۲ دستیار 
مدرس کلاس مدیریت 
فوتبال فیفا (آقای پل مونی) 
درسال ۱۳۷۶ و نماینده 
فدراسپون فوتبال ایران در 


دیدار تیم های دارایی باذوب آهن اصفهان» جمشید 


و خلاصه همه و همه بنای اعتراض رابه 





1 ۲ نا ۱ داورمی گذارند. مثلاً به حاطر یک حطاو 
ہنرو وپس یایک‌هندویایک‌اوت‌و...متاسفانه‌الان 
FF Le‏ مس ۱ ے 
اپ تخس ۰ #8 داوری‌فوتبال‌بی‌رنگ‌ترشده‌است. 
ا ورزش کار گران 
+ .4 ورزش کار گران کشور چندصباحی 
سس قا ھی بعدازپیروزی‌انقلاب اسلامی‌ خوب بود 
یگ ۱ وبه قول خودمان روی غلتک افتاده بود. 
ینت سو بر سای یت _ نخستین مدیرکل تربیت بدنی وزارت 
سب گو یں ے ا ہہس۔ہ و کک س کل شا ای 7 
رشیدی پابه توب است و پرویز قلیچ خانی از او و توپ چشم بر نمی دارد. ۳ 4 ۱ ۱ ۱ وت 
کی دای مم اخمدی ادف د چا اہی تقد کار گران کشسورانجام‌دهداقای‌مهدی 


پاکستان(لاهور)همراه تیم پرسپولیس ازسری مسابقات 
باش‌گاههای اسیادرسال ۱۳۷۳ ونماینده‌فدراسیون 
فوتبال همراهتم‌های ملوان دراردن(۱۳۷۱) و نیروهای 
مسلح درمسابقات ارتش‌های‌جهان(سیزم) به سال 
۱۳۷ بوده‌ام. 


فو تبال امروز ایران 


امافوتبال امروزایران» چون خودم یک زمانی‌بازیکن 
فوتبال بودم و درزمین‌های خاکی و چمن‌های گوناگون 
کشور توپ زده‌ام دلم می‌سوزد تادرباره فوتبال حرفی 
نزنم. فوتبال امروزمدرن شده و پیشرفت بسیاری کرده 
ولی‌با گذشته فرق بسیاردارد و به قول امروزی‌هامینیاتور 
شده و چیزی که قبلا بود. حالانیست. 

قبلاًف و تبال‌ما-درسالهای قبل ازانقلاب سخت 
ومحکم بودو بازیکنان محکم وباقدرت و صلابت و 
پرنفس بازی می کردند واین همه آدم‌دوروبر تیم‌هانبود. 
به قول قدیمی‌ها آفتابه لگن هفت دست و... 

یسک رایکوف بود و کمک او.مثلاًمرحوم‌مصطفی 
الهی خدابیامرزبه‌او کمک می‌رساند. الان نا گهان دورو 
بر تیم‌های‌باشگاهی وملی بیش از ٠‏ ۱۵-۱ نفر تدارکات. 
مربی. کمک مربی» بدنساز و...می‌بینی» آمافوتبال محکم 
و پرقدرتی نداریم. آن موقع فوتبال ماموفق‌تر بود. 

اما ذاوری‌ها! 

اماداوری‌های‌الان مابسیار حرف و حدیث دارد. 
پس از پایان‌هربازی دههانفر نظیر سرمربی؛ مربی» دورو 
بری‌های تیم سرپرست وحتی تماشاگران طرفدار تیمھا 


نے ف فال گار ا اناد اقات کار کر یبال ۱۳۴۷ رمان قندامت متصو اخمی دراه شید در 


نجمبود۔بعدازپیروزی انقلاب نی زآقایان 

محملدحسین اکن مرادعلی شیرانی عباس رادان و... 
دررأاس ورزش کارگران کش ورقرار گرفتند ورشته‌های 
ورزشے رادرکارخانجات وش رکتها گسترش‌دادندو 
مسابقاتی راترتیب دادند. 

حتی دربسیاری مواقع تیم‌ه ای کارگری ایران طی 
سالهای گذشته دررشته‌های والیبال» کشتی» فوتبال و...در 
کشورهایی چون سوریه لبنان» هند» پاکستان و... حضور 
بافتند. 

البته‌ازوقتی هم که آقای گلپرورمسوول‌ورزش کنونی 
تربیست بدنےی وزارت کارشده»ورزش دررده کار گران 
نسبت به گذشته‌رونق بسیاری گرفته که انتظار می‌رود 
مسوولان دراین راه کمک حال وی باشند. 


«ناصر نژند» هم رفت... 
با کمال تاسف و تاثر مطلع 
شدیم که«ناصرنژند» عضو سابق 
تیم ملی و فدراسیون دوومیدانی 
ایران دارفانی رادر محل اقامت 
خود (تنکابن) وداع گفته است. 
E‏ 
پرش طول قهرمان ایران شد و پر شی معادل ۷متر 
داشت و در سایررشته‌های ورزشی نیز چون فوتبال» 
دوصحرانوردی» بسکتبال» پینگ‌پونگ و... فعالیت 
eS‏ 
آن مرحوم فوق لیسانس علوم تربیتی بود و علاوه 
براطلاعات وسیع دوومیدانی و سالها تدریس در 
موسسات عالی کشور تالیفاتی از جمله کتاب «ایران 
وبازی المییک» و... داشته است. 
مرحوم «ناصر نژند» صاحب غنی ترین کتابخانه 
ورزشی ایران بودودرسالهای اخیر کمتر در مجامع 
ورزشی حضور می یافت و آنهم به حاطر ناملایماتی 
بود که از رسای فدراسیون‌های ۱۵ سال گذشته دیده 





بو د. 

٦‏ در مسابقات دو صحرانوردی 
بزرگسالان کشور حضور می یافت. 

یادآوری می شود که داستان زندگی ورزشی 
مرحوم‌ناصر نژند درشماره ۳۶۱ ابه تاریخ ۲۰شهریور 
۷ مجله اطلاعات هفتگی چاپ شده بود. 

مرحوم (نژند) به هنگام مرگ ۷۸سال داشت. 












کود آن 


۰ 


داشد که اه 


ینای نفس خو 


یی 


9 می 





سا شا که راز 


نمونه شعر نو 
صدای تو 
من با صدای تو غزل می‌نویسم 
با صدای تو می خوابم 
روياهایم 
با صدای تو تعبیر شد 
و صدای تو شعر بود 
و صدای تو موسیفی بود 
و صدای تو عشق بود 
و جهان 
با صدای تو تسخیر شد 
سهیل محمودی 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر کلاسیک 
دل شیدا 
گرچه مجنونم و صحرای جنون جای من است 
71 8 8 9 ای "۷۷ 
33٦‏ ات 
نیش آن خار که از دست تو در پای من است 
رخت بربست ز دل شادی و هنگام وداع 
با غمت گفت که یا جای تو یا جای من است 
جامه ای را که به حون رنگ نمودم امروز 
بر جفاکاری تو شاهد فردای من است 
سر تسلیم به چرخ آن که نیاورد فرود 
با همه جور و ستم همت والای من است 
دل اا دیده تماشایی دل 
من به فکر دل و خلقی به تماشای من است 
آن که در راه طلب خسته نگردد هر گز 
پای پرآبله بادیه پیمای من است 
فرخی بزدی 





باران 
نرمینه رویای ابی من 
گیس گلابتون 
چهلوار چهل تکه ابرها را 
می‌تکانم 
هر روز در خانه‌ام باران می‌بارد 
روبا زاهدنیا - لوندویل 


میانه خو بی نداشتم... 
با مردمان میانه خوبی نداشتم 
با این و ان میانه خوبی نداشتم 
چیزی نبود تا که مرازیر و رو کند 
با عاشقان میانه خوبی نداشتم 
وی نداشت پیش دلم آب و نان اگر 
با اب و نان میانه خوبی نداشتم 
می‌شد که تمام جهان را به هیچ باخت 
با این جهان میانه خوبی نداشتم 
با هر تلاطمی که در این بین می رسید 
تا آن زمان میانه خوبی نداشتم 
با هرچه باغهای تماشایی زمین 
ای باغبان میانه خوبی نداشتم 
>٤‏ بر خانمانی اعت 
با شاعران میانه خوبی نداشتم 
شب در هجوم وسوسه‌هایی نگفتنی 
با لحظه‌های ساده افتاده از بهشت 
ای مهربان میانه خوبی نداشتم 
اما بدان میانه خوبی نداشتم 
بابد چنان میانه خوبی نداشتم 
هستند در میانه کسانی که هرزه‌اند 
بااين کسان میانه عوبی نداشتم 
الققصه خاطرات گذشته. گذشته است 
با مرد گان میانه حوبی نداشتم 
تاعشق. امدی و فرو ریختم چنین 
اما نشد اينکه تو رارد کنم نشد 
من تا ابد به نام تو پیوند خورده‌ام 
ناصر ندیمی - آبادان 








تقد یم به حضرت محمد «ص » 


به خاطر تو 
تو افتخار زمانی و آبروی زمینی 
میان این همه معشوقء برگزیده‌ترینی 
خدا تمام جهان رابه خاطر تو بنا کرد 
تو تاجدار پر آوازہ بھشت برینی 
به محض اينکه تو را افرید پیش خودش گفت: 
چه ہی رقیب نگاری. چه بی نظیر نگینی 
نیامدەست به خوش خلقی تو هیچ رسولی 
نبودەست به زیباپی تو ماه جبینی 
گهی به مسند مصر و گھی به معبد هندی 
گهی به قمصر کاشان. گهی به عنبر چینی 
گهی به گوشه غار و گهی به لیله اسرا 
گهی به کار شبانی» گهی ستاره‌نشینی 
سارا جلوداربان -کاشان 


فرامونش کن 

به دلم گفته‌ام ای ساده فراموشش کن 

تا کجا چشم بر این جاده؟ فراموشش کن 
دست بردار از او خاطره بازی کافی است 

فرض کن گل نفرستاده» فراموشش کن 

ان نگاهی که دم آخر از او جا مانده... 
پیش او برده و پس داده, فرآموشش کن 
دل که در دره نیفتاده فرآموشش کے 

گفتم این تکه غزل را بفرستم نزدت 
لا اد ۱ 
+١ ٦‏ ہہ" 
سیداسماعیل داور یناہ -دهدشت 


دیگر شماست> سرودہ عبدالحسین رحمتی 


ات 
جهره‌اش ماه نه ماهی که زمینی شده است 
مثل خوابی‌ست که یک ہار ببینی شده است 
×× کت 
۱ کم بگو مذهب او گوشه‌نشینی شده است 
گرچه این حنجره چندی‌ست زمینی شده است 
فقط این نیست که از هو ب ترین‌های خداست 
aS‏ 
خوش ندارم که از اندوه بگویم» چیزی 
SES‏ نا است 
اسمانی‌ست ولی ان نفس گرم هنوز 
گرچه چندی‌ست به زعم تو-زمینی شده است 


۔ هوای گر به 
اه ای ایینه‌های روبرو 
باز ما ماندیم و بغضی در گلو 
ا ی ما حریم لاله‌هاست 
پای مگذارید اینجا بی وضو 
باز می بینم طلوع عشق را 
صبح در ایینه لبخند او 
او غریبانه از اینجا پر گشود 
در غروبی تلخ و دوراز های و هو 
گر هوای گریه داری مثل من 
«هر چه می خواهد دل تنگت بگو) 


سه شعر کو تاه از حسن فرازمند ورامین 


دغدغه 
بار د گر 
دغدعه در می زند 
ات دلکم شادباش 
غصه نخور لااقل 
یک نفر امشب به تو سر می‌زند 
آسم 
نسخه‌ای از سرفه‌های من 
می رسد تب رو زد 
شاید از این اسم 
اسم من در خاطر اندوهتان 
بے تہ 
بشنوید از سینه‌ام سوزی 
نخنه 
هر دو عم داریم 
٢پ ۶۳۶۹۹١‏ ۶+88۶“ 
کار تو خنده 
کار من گریه 
هر دومان یک تخته کم داریم 







خر انه های ادیی 


عباس کرمی رشت 

شمابیت موردنظر را اشتباه تقطیع کرده بودید. 
و 

مسلمانان مرا وقتی دلی بود 

کەہاوی گفٹمی کر مشکلی نود ۱ 

تا تن اشت: 

مسلمانان <مفاعیلن 

مراوقتی -مفاعیلن 

دلی بود -مفاعیل 

که با وی گف -مفاعیلن 

کلی بود -مفاعیل 

کتاب «اشنایی باعروض و قافیه» نوشته دکتر 





حمیده رحمانی -"تهران 

ذوق و استعداد شما خوب است: 
خورشید 

و چشمان تو 

اینه رخ دوست 

باز هم شعر بگویید. به شرطی که وزن و قافیه 
رافرا بگیرید. 

حسین علوبان ‏ گچساران 

سی سوه 

ناهید اکبری ‏ کرج 

وزن این بیت درست نیست: 

از عشق گفتن کار ساده‌ای است 
از نو کت کان قرو کی لیت 
قافیه را هم رعایت نکرده‌اید. 


مهدی پالیزی تهران 
ودرمحدوده کلمات وبه تعبیری به کمک 
شاعری ذوق و فریحه‌ای خداداد می خواهد. 
شورانگیز عباسی -رامسر 

بله» نیما هم اشعاری از جمله رباعی و قطعه 


دارد و این طور نبوده که با شعر کلاسیی و 
سنتی بیگانه باشد. 
ڈنیا خوشحالم که می پیچد 
دری از گریه برای امدن ‏ در کوچه پس کوچه‌ها 
ذری اد کر ایر کرو در خانه علفها و گیاه 
و بیدار می کند 
و خانه‌ای برای خندیدن همه آبهای جهان را 


اصغر رضابی گماری - گتوند دراین شب سیاه 





خورشید 
خورشید 
در سبد خود 
نگاه تو را دارد 
نگاه روشن و سبز 
کو ا 
هزار سرزمین خفته را 
بیدار کند 


رضا علی پور بندرعباس 


منو< اد ٠٠‏ < رٹ ۰ 





دانای ہے و جدان 


سس 
ہہ چ 


ه صاحب رو حی با کت ذخو اد ده د 


0ض ان ار ادله 








داسنانهای 
آلفرد چنا 


رستوران«گربه سیاه» چندان شلوغ نبود تعدادی زن 
ومرد جوان‌در گوشه‌های‌دنجی پشت میزهای جداازهم 
در ھی جال سس وذراف اک توس رس او یی 
دادن د و منتظرماندند.یکی ازانها که «روکوانام داشت 
گفت: 

-اینجا زیاد هیجان ندارد. چرااینجا آمدیم کارل؟ 

-به‌دودلیل؛یکی‌اینکه«جوزف)متصدی اینجا 
نوشیدنی‌های عالی درست می کند ودیگروجودیک 
دختے ک‌اوازه وان موطلایی است که به زودی‌اورا 
سی ہی 

دیگری که «فرانک» نامیده‌می شد. گفت: 

-بانوشسیدنی عالی موافقم»ام اد خت رک راولش کن 
چون مانقشه جواهرفروشی رادرپیش داریم» مگر فراموش 
کر دیل؟ 

روکوباعصبانیت جواب داد 

-اول تفریح بعد نقشه فرانک فهمیدی؟ خوب «کارل» 
ایامامی توانیم بااین دختر ملاقات کنیم؟ 

-فکرنمی کنممشکل باشلہ _ 

در همان لحظه مرد لاغراندامی به انھانزدیک شد وبا 
(کارل») سلام و علیک کرد «کارل» با دیدن او گفت: 

-بچه‌ها آشنا شرف آقای «ماروی دان» مدیررستوران» 
اينهاهم‌همکاران تازه من هستند»ار و کو)وافرانک».راستی 
خواندن آوازهایش سرمیزمابیاید؟ 

-«کانی زین»رامی گویی؟ او با کسی بیرون نمی رود. 

-این‌نشد«ماروی»مگر توعلاقه‌مندبه حفظ رستورانت 
نیستی ؟ مگرنمی‌دانی | گربامشتریان‌مخصوصت راه‌نیایی» 
زیاد نباید به کسب و کارت امیدوار باشی؟ 

«ماروی‌دان) به حوبی می‌دانست که«کارل» یکی از 
درل س آنجلس»است واگر بخواهدبااومخالفت کند 
باید انتظار دردسرهای زیادی راداشته باشدء ازاین جهت 

(روکو) فهقهه‌ای سر دادو گفت: 
خودمان بقیه اش راجورمی‌کنیم. 

هن‌گام اجرای آواز«کاترین زین» دو تبهکار به‌هیجان 
آم ده و بلند بلند می خندیدند. دخترک پس ا زاجرای سے 





آهنگ به میز «کارل» و دوستانش نزدیک شد ونشست» 
کارل درحالی که‌سیگارب رگی میان‌دندانهای خودقرار 
می‌داد. گفت: 

-بچه‌ها فک می کنند که شمابعد از اتمام برنامه امشبتان 
به ما افتخارمی‌دهید که شامی باهم بخوریم. 

-متشکرم. ولی متاسفانه انجام تقاضای شمابرای من 
مقدورنیست. 





باشگاه حنایت 


-گوش کن دختس‌اینهادوستان من هستند و از تو تقاضا 
می کنند می‌دانی که‌هیچکس ج ر أت ندارد به «کارل ریگر» 
ودوستانش جواب منفی بدهد. 

-شماشخص مهمی هستید آقای «ریگر»ولی جواب 
من همچنان منفی است. من اگر بخواهم بالا تهایی مثل شما 
بیرون بیایم آتیەام به خطر خواهد افتاد. 

وبعدبه سرعت از کنار میز انهادورشد.«روکو)درحالی 
که با خشم تمام مشتش راروی میزمی کوفت گفت: 

-این بی ریخت به مامی گوید لات؟ 

کارل با خونسر دی جواب داد: 

-حسابش رامی‌رسیم. 

00% 





«کاترین زین پس ازاتمام‌برنامه خودبادربان‌رستوران 
خداحافظی کردوقدمبەبیرون گذاشت.وی‌ازکناراتومبیلی 
گا شتاماچندقدم بیشتر دورنشده بود که‌صدای‌پاهایی را 
پشت سر خو دشنید» هر اسان‌قدمهایش راتندکرد.(کاترین) 
می خحواست بدود که دست قوی مردانه‌ای دور گردنش 
حلقه شد و درهمان حال دست دیگری یک پارچه بابوی 
زننده‌روی‌بینی ودهانش فرارداد و کم کم آورابی حس 
کا ی کت 

-زودباش, درماشین راباز کن. 

دراین موقع «کاتی» کاملا از هوش رفت.«کارل» پشت 
فرمان و «فرانک» پهلو دستش و «روکو) که دخترک را گرفته 
بود در صندلی عقب قرار داشت گفت: 

-به یک جای خلوت برو کارل. 

اندکی بعد ماشین آنهاازسربالایی دامنے تپەھای 
«سانتامونیکا)» بالامی‌رفت. تکانهای شدید ماشین کم کم 
دخحترک رابه‌هوش اورد. جنایتکارهاماشین رادرجای 
خلوتی پارک کردند وییاده‌شدند. دخترک که حسابی 
ترسیده‌بود با التماس گفت: 

-بگذارید بروم. 


اضلاماٹ :ما 9 ۳۳۹۶ 


ارو کو خنده کنان‌رهایش کردوھمین کەدخترکبنای 
دویدن گذاشت پشت یایی به اوزد.«کاتی» ناله کنان زمین 
خورد.«فرانک» اورابلند کرد و«کارل» درحالی که مشتی 
حواله شکم دخترک می کرد گفت: 
-حالا دیگر زياد سر به هوانیستی, نه؟ 
سپس به اتفاق «فرانک» دخت رک را کشان کشان به طرف 
ماشین بردو«کاتی» که وضع راو خیم تشخیص داده‌بودبنای 
رد کشیدن را گذاشت اماباردیگرپارچهآخشتهبه کلروفرم 
ارا رضنا اتی 
00% 
موقع ظهر بود که متصدی نظافت اتاقهای هتل به اتاق 
شماره1 ۲ رسید.یکی,دوباردرزد و چون جوابی نشنید 
باکلی دیدکی خوددرراباز کردوداخل تہ یک دقیقه 
بیشترا زجاروزدن نگذشته‌بود که‌زن حدمتکاراحساس 
کردبوی‌بدی از حمام میآیدوبه طرف حمام رفت ودر 
راباز کرد... 
لحظه‌ای بعد پاسبان گشت صدای جیغ زنی راشنید و 
به طرف هتل دوید» وقتی به دراتاق۱ ۲رسید.زن خدمتکار 
گریه‌کنان گفت: 
-مردی در حمام به طرز وحشتناکی به قتل رسیده.... 
ای و و ی 
افتاده و گردنش سسوراخ سوراخ شده‌بود. پاسبان فورا به 
کلانتری خبر دادو دو کار گاه به محل حادثه امدند. عکاسان 
وافرادانگشت‌نگاری رسیدند پزشک قانونی اعلام کرد که 
متوفی دراثر جراحات وارده که باضربات پیاپی قندشکن 
تیزی بر گردن مقتول فرود آمده‌در گذشته است. پلیس چند 
ایالت هویت واقعی او را«روکو کارلی» تشخیص دادند. 
00% 
خانم «(مول)بیوه زنی بود که به سینمارفته بود و وقتی به 
طرف منزلش مراجعت می کرداتومبیل خودرابه پشت خانه 
که مکان لو تی بود هدایت کرد اماقبل ازاینکه چراغهای 
ماشین راخاموش کندچیزعجیبی رادید وبه طرف آن 
چیزرفت ووقتی تشخیص داد آن چیز جسد مردی است 
که طنابی دور گردنش پیچیده‌شده.بنای جیغ کشیدن را 
گذاشت... یک هفته بعد پلیس توانست بفهمد که ان جسد 
متعلق به مردی به نام «فرانک میزانو) است. 
رھت 
رستوران«گربه سیاه» تازه‌شلوغ شده‌بود.«کارل‌ریگر) 
داخل شد و پشت میزی نشست» «جوزف» جلو آمد و گفت: 
-سلام آقای ورگ 
-یک نوشیدنی برای من بیار» راستی ماروی کجاست؟ 
-هنوزنیامده باید همین حالا پیدایش شود. 
-هروقت ماروی آمد بگو پیش من بیاید. 
جند دقبقه بعد «ماروی دان» نز د«کارل» آمد و گفت: 
-کاری بامن داشتی کارل؟ 
سنه,فقط آمدم خد احافظی کنم»چون فر داازلس انجلس 
می‌روم. 
تام زز ی 
-اکاپولکو. 
-آب وهوای خوبی دارد؟ 
-آرہ حتماً ماجرای فرانک ور وکورا توهم شنیده‌ای نه؟ 








وقتی هشت میلیون همیار پلیس در کنار شما باشند 


از: طاهر ه صدبق مقدم 





موقع رانندگی توی‌اتوبان به بابايم گفتم سرعت راکم کن پلیساسرعت ماشین را کم 
کرد و بعد از چند دقیقه گفت؛ پس پلیس کو؟ اینجا که پلیسی نیست. بعد من به خودم اشاره 
کردم و گفتم من خودم همیار پلیسم قول دادم که نگذارم شما خلاف کنید. 

این خاطره‌دانش آموزدبستانی از طرح «همیار پلیس» در سال گذشته تنهابخش کوچکی 
از بازتاب فعالیت‌هایی اسست که برای فرهنگ سازی در زمینه ترافیک و احترام به قوانین 
راهنمایی و رانندگی انجام شده است. 

درواقع «همیار پلیس» کسی بود که باتو جه به موارد اموزشی که بهاو اموزش داده بود 
وظیفه داشت 4مورد از تخلفات حادثه‌ساز و چگونگی کنترل و پیشگیری از آن رابه رانند گان 
( که همان والد ینش بودند) تذ کر دهد و بدین ترتیب از بروز حادثه جلو گیری کند و بازخورد 
موفق این طرح مسوولان پلیس راهوررابرای ادامه اه مصمم تر کرد. نتیجه نظرسنجی هااز 
مسوولان و مردم نشان داد که حدود ۰٩د‏ رصد از خودروسواران رانندگی بی خطر و ایمنی 
در جاده‌ها داشتند و تصادفات جاده‌ای بیش از ده درصد کاهش یافت. تعداد کشته‌های ناشی 
از تصادفات رانند گی به شدت کم شد و تمام این داشته‌ها انگیزه‌ای شد تاطرح «یک کشور 
پلیس»در گام دوم و در تابستان امسال بر داشته شود و نتیجه اینچنین شد که امسال‌دانش آموزان 
سال اول راهنمایی را که پارسال هم به عنوان همیار پلیس با پلیس همکاری می کردند به این 
طرح اضافه شدند و همه این بچه‌ها از پلیس نشان ویژه همیار حواهند گرفت. 

البتهاین نشانهاد رجه‌بندی‌هم شده‌اند. بچه‌های مهد کود کهاء پیش دبستانی‌هاو 
دانش آموزان سال اول ابتدایی «همراه یکم پلیس» هستند. دانش آموزان دوم و سوم ابتدایی 
نش ان همیاردوم و بچه‌های چهارم و پنجم ابتدایی هم نش ان همیار سوم می گیرند. پلیس 
یار نوجوان‌هم عنوان نشانی است که برای دانش آموزان سال اول راهنمایی درنظر گرفته 
شده است. این همیاران هر کدام آموزشهای ویژه‌ای می‌بینند و وظایف مشخص و متفاوتی 
دارند. علاوه بر این امسال یک جزوه ۱ صفحه‌ای آموزشی در شمارگان ۸میلیون نسخه و 
به مناسبت هفته نیروی انتظامی که از ۲۳ مهرماه شروع می شود بین دانش آموزان این مقاطع 
تقسیم می شود تامجموعه این آموزشها کامل تر باشد. اما اینطور که سرهنگ حیدر می گوید: 
برنامه ریزیه ای معاونت اجتماعی وف رهنگ ترافیک باتو جه به تحقیقات نظرسنجی‌هاو 
مخاطب سنجی» طوری تنظیم شده که این فعالیت‌ها به صورت سالانه افزایش پیدا کند و به 
اهداف از پیش تعیین شده برسد. 

اهدافی که برای ما اهمیتی مثل مرگ و زندگی پیدا کرده و درواقع تجسم یک رویا برای 
مردم است وامیدواری‌های زیادی ایجاد کرده‌است.به این صورت که«آموزش‌های‌فرهنگی 
وترافیکی به‌دانش آموزان گسترده‌ترمی‌شسودواین یعنی طی یک زمان‌بندی ۶ ۱ساله همه 
دانش آموزان کش سور سال به سال و قدم به قدم از آموزشهای ترافیکی بهره‌مندمی‌شوندو 
تصور کنید کو د ک ۱ ساله‌ای که امسال در مر کز پیش دبستانی تحت اموزشهای ترافیکی 
قرارمی گیرد.هر سال باهمین آموزش ها پیش برودو ۱۳سال بعد وقتی تحصیلات دوره 
دیپلم رابه پایان رساند. خودش تبدیل به یک راننده منضبط می شود و خلاصه همه این ۸ 
میلیون نفر همیار پلیس را درنظر بگیرید که طی همین سالهاء همین روند راطی می کنند و 
دیری نمی پاید که شهر پر می شود از رانند گانی که هم ۱۳ سال متوالی آموزش دیده‌اند و هم 
تمام قوانین راهنمایی و رانندگی رارعایت می کنند و البته درنقش‌های مختلف در جامعه 
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بقبه از صفحه ۳۹ 


را که در روزنامه «ل سآنجلس تایمز» چاپ شده بود به 
خاطر آورد.می‌دانست درآن لحظه» چشمانش همان 
قدرت و جذبه را پیدا کرده است. 

«کریمینز» ناباورانه ماشه را کشید. اما پس از یک 
داع گلیک: گلو ل٭ ای شلیکی سل 

«مک آلن»درحالی که لوله اسلحه رابه طرف او گرفته 
بود.اسلحه خودراازدستش قاپید وبه اودستورداد که 
پر کر دف یس با سر عق تم کیر دد سای دز 
زد واو راوادار کرد که به سوی‌اتومبیل چروکی سياه 
رنگیروذازن لب کفت 

-حالا تودر چنگ من هستی!آزادی تو در گرو آزادی 
«گراسیلا» و ریمونده! فکر می کنی توراباانها تاعت 
می‌زنم؟ یادت باشد که تو یک آشغال بیشتر نیستی! 

«مک‌الن» در صندوق عقب راباز کرد و«کریمینز) را 
به داخل هل داد. یک قطعه چسب به دهانش چسباند و 
در همان حال که پاهایش رابا طنابی که در صندوق عقب 









































یافته بود می بست افزود: 

-آری» من قلب خود را از آدمهای تبهکار و پست 
فطرتی مثل تو و آنارباب بی‌همه‌چيزت دارم اما حالا 
همین قلب. بلای جانت شده و از من می خواهد که انتقام 
خون او را از اشغالهایی امثال شما بگیرم! 

سپس در صندوق عقب راباصدابست وبه سوی 
بندر به راه افتاد. 

ق ری رای ربسرتاقاس 
(وینستون) با تعجب و تحسین پر سید: 

-«تری» جحگونه تنهایی این کار را کردی؟ 

-داستانش مفصل است.الان دارم او رابه قایق 
میرم 

کارا گاه «وینستون» بیش از پیش تعجب کرد: 
کی 

-نه(جای) موضوع میهمانی نیست. جان دوانسان 
بی گناہ در حطر است. « گراسیلا» و «ریموند» به گر وگان 
گرفته شده‌اند. می خواهم آنها رانجات بدهم. 

(وینستون) قاطعانه گفت: 

-اما«تری» تنهایی اقدام نکن. کمی صبر داشته باش» 
بگذار ماهم برسیم. 
خواست زنده‌بمانم تاباهمین قلب. انتقام خون دخترم 
(ابری لین) و ان زن بی گناه رااز آنها بگیرم. این تنها کاری 
است که می تواند سینه زخم خورده مرا التیام بخشد. 


ہو را تر 

هواتقریبا تاریک شده بود که به بندر رسید.از ساعتی 
قبل آرامش‌هوابه‌هم ریخته بو دو صدای‌امواج سهمگین. 
سمفونی مرگ رادر سراسر بندر می گستراند. اتومبیل را 
گوشه‌ای پار ک کرد.ابتداسری به قایق همسایه‌اش«بادی 
لاکریج» زد اما چراغهای قای ی حاموش بود. چند بار 
اهسته اوراصدازد اماهیج صدایی نشنید. نمی‌دانست 
چه‌بلایی برسر ان بیچاره امده اسست؟ سپس با احتیاط 
موی 0ق ک رھ اد جافر تار کی فرور ۳ 
بود. فقط چراغ بادی کوچکی بالای قایق اویخته بود که 
روشنایی مختصری از آن کورسو می‌زد. 

«دری‌ای‌ارام»‌همراه با پیچش امواجبالا و پایین 
می‌رفت. کارا گاه«مک آلن) تصمیم داشت با توجه به 
اموزشهایی که دردوران‌همکاری با«اف.بی.ای»دیده 
بود»دست به ترفندی بزند و خودرابه پشت فایق رسانده 
آن مرد شیطان صفت را غافلگیر کند. اما این کار مستلزم 
ان بود که خود رابه اب بزند و با توجه به تلاطم دریاو 
حال و روزی که اوداشت. کار جندان اسانی به شمار 
نمی‌رفت. دراین هنگام فریاد ناخواسته‌ای که از گلوی 
(گراسیلا خارج ش-د. اوراسر جایش میخکوب کرد. 
متعاقب آن صدایی شنیده شد که گفت: 

-جلوتر نیاء وگرنه مغز دختره راداغون می کنم! 

«مک‌الن)» تازه توانست درفضای نیمه تاریک 
آنجا؛ شبح مرد نقاب پوش راببیند که اسلحه خود رابه 
گردن «گراسیلا» نشانه رفته بود. هر چند می‌دانست مرد 
نقاب‌پوش صدایش راتغییر داده» این صدابرایش آشنا 
بود.امانتوانست به یادبیاورد که این صدارا کجاشنیده 
است. از همان جا فریاد زد: 

-بااو کاری نداشته باش!«ریموند» کجاست؟ 

«(گراسیلا» سراسیمه فریاد زد: 

-آوواخا فا تدای سےا 

فرد کاپ پرس برس 

-«کریمینز) کجاست؟ 
۱ -توی اتومبیل من است. هنوز نفس تی کشد. آنها را 
ازاد کن تامن هم او را تحویل‌ات بدهم. 

OOO 

مرد نقاب پوش بالحنی تهدیدآمیز گفت: 

-خب, کارا گاه‌بی ستاره» اگر جان دخترہ برایت 
مهم است» اسلحه‌ات راهمراه سوییچ اتومبیل بینداز و 
مود را کتار بکش. 

«مک‌الن» یک لحظه دجار تردید شد. بر سر دوراهی 
عجیبی گیر کرده بود. باایک حساب سرانگشتی. 
می دانسست اگربە دسستوراوعمل نکند. این مردشیطان 
صفت به «گراسیلا) رحم نخواهد کرد اما اگر اسلحەاش 
راهمراه مسوییچ می اندا خست:این مرد نقاب دار ابتدااو 
رامی کشت و بعد کلک« گراسیلاارامی کند. سپس با 
برداشتن سسوئیچ خودرابه اتومبیل رسانده به اتفاق 
ھمسکارش ازمهلکه‌می گریخت!درهررصورت تفاوتی 
نمی کرد اما فقط این امید ضعیف در دلش کورسو می زد 
که ان مرد ناشناس می خواست او زنده بماند و با قلبی که 
درسینه داشت تاابد ز جر بکشدا صدای تهدیدآمیز مرد 
نقاب پوش او رابه خود آورد: 

- گفتم اسلحه و سوییچ رابینداز. این آخرین اتمام 


بحجت من با توست! 





«مک آلن) ناگزیر سوییچ راانداخت.هنو زمرددبود. 
مرد ات داز فر اداد 

-معطل نکن» اسلحه راهم بینداز! 

«مک‌آلن)» با تردید دستش را جلو برد تا اسلحه‌اش 
رابیندازد»امادر همین هنگام نا گهان صدای شلیک 
گلوله‌ای‌سکوت شب رادرهم شکست.او گیج‌بودو 
اما لحظه‌ای بعد دید که مرد نقاب‌پوش به زانو درآمد وبا 

کارا گاه «مک‌الن» فریادزنان از «گراسیلا» خواست 
جراغهای‌قایق راروشن کند. سپس به‌سرعت خود 
رابه مرد نقاب یوش رساند و کلاه اسکی رااز کله‌اش 
بیرون کشید. با دیدن چهره او سر جایش میخکوب شد 

-بادی لا کریح!! 

0 ۱۳ رامی‌کشید؛ 
لبانش را گشودو فقط توانست بگوید: 

-او پسر من بود... 

-کی پسر توبود؟ 

-«لوترمج»... تواوراگیر انداختی...من زندگی تورا 
نجات دادم تا خودت به همان سرنوشت دچار شوی! 

سپس دیده فرو بست. 

کارآگاہ (مکالن) افکارش به سالهای کا ها 
باز گشت.«لوتر ھچ همان مرد جوانی بود که توانست 
به اتفاق«جای وینستون»اورادر گورستان شهر به دام 
اندازد. یس از ان بود که به او لقب «مرد گورستان» داده 
شد! 

«مک‌آلن»نگاهی به بالا اندانعت. تابفهمد گلوله را 
جه کسی شلیک کرده است. شبحی رادید که دستانش 
رابه کمرزده‌است او کارا گاهجای وینس تون بود که از 
آن بالا گفت: 

-من بودم که شلیک کردم. 

«گراسیلا» به سوی «مک‌الن» شتافت و گریه امانش 
نداد. لحظاتی بعد «وینستون) و «ریموند» هم خود رابه 
آنها رساندند. کابوس به پایان رسیده بود! 

هنگامی که همگی به داخل قایق می رفتند»«مک آلن» 
گفت: 

- چا ی اا ین یروا با انم اکا راستل امم در 
روزنامه «لس انجلس تایمز؛ اطلاع بده و بگو که هر دو 
نفر را خودت دستگیر کرده‌ای! 

جا ق وس رت0 که قل بد همکار ان غرورنکازدہ 
بود نگاه تشک رآمیزی به «مک‌آلن» انداخت و پرسید: 

- خب قھرمان, می خواهی چه کار کنی؟ 

کارا گاه «مک‌آلن»دستی به سر «ریموند» - که مثل 
پرنده بی‌پناهی خودرابه او و«گراسیلا حسبانده‌بود 
کشید و پاسخ داد: 

-هیچی !همان کاری که همه بازنشسته‌های مجرد 
ترا ماه عسل راه‌اندازی کنم! 


سپس نگاه محبت آمیزی به «گر اسیلا انداخت و هر 


دو به هم لبخند زدند! 


پایان 
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نامیی نامی مردانه 


| آرزو | 
2 3 ہے 





_١_‏ اس ہے 
ازدریاها | 
ہے آحاد وزن 
|| 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و یا با برای جداول سود و کو و کا کورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و 


شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 


| ام زنانه | 
شھری در 
عراق 
وخسرو 
سا 1۶ 7 جر 
سس 
| آرزو | کمم‌رنک 
ہے ۱ 
سال 
واحد تنیس | 
ہے 
کشور 
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اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده‌ در جدول باشد 
چاقو 
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این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 


روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های/ ۱ 





اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۵۲ 


۱-متقاطع: عودیشو سرمستی - ارومیه 
۲ شرح در متن: امیر شاهرخی - سیرجان 





افقی: ۱ 
|= بوستان-اثری‌معروف از شهاب‌الدین 
سهروردی ۲- بهبودزخم نادر- 
لاستیک اتومبیل ۴- نوعی بالاپوش "بلوا 
سجوانمرد-پایتخت فراری - گردا گرد 
دهان ۴ -سوغات گجرات -چاق و وسیله 
تیز کردن مداد -ماتم ۵- نخست -نامی 
زنانه -داغ جگرسوز -عدد هندسی ۶- 
سلاح دادن -ناجوانمرد ۔چراغ دریابی 
-مدادفرنگی ۷-ترک کننده-نوعی 
الیساف و پنبه -"خام وش و بدون نور ۸- 
شناسه-ز ظروف آشپزخانه -ستمگر 
تاریخ -نوعی اشعه -٩‏ مطلب پوشیده 
”اثر معروف قائم مقام فراهانی سنه -٩*‏ 
کج و منحرف - پسے مازندرانی -قاضی 
ورزشی -همتا اا- از دروس مدرسه 
> یت گام اندازه گیری زمان -پنبه‌زن ۱۳- 
علامت بیم‌اری -"نوعی‌قایق "پاکیزه 
-شوروغوغا ۱۳- او -صفحات اینترنتی 
سمرتبه‌هاساطان جنگل 1۴- قسمتی 
از آیارتمان-اراده و حواست خداوند 
"ترس وبیم -نابودی 1۵- اساس -میوه 

حشره‌ای موذی -علم خواندن و نوشتن 
گروه‌هم‌آوازی 1۶- مجموعه‌ای از 
تمرینات بدنی برای تامین تندرستی و 
کسب قدرت روحی -سےممان قدیمی 
-روان‌بودن 1۷-معروفترین اثراوژن 
سوفرانسوی -درآمدی که از فرصت‌ها 
و حاصل کار غیرتولی دی و بادآورده به 
دست امده باشد. 


عمودی: 

1- جای نامه اثری ازژان ژاک روسوفرانسوی۲- 
حواهش کردن با تضرع از شهرهای فارس 7 پیشوا۳- 
لخت و برهنه -از شیرینی‌های خامه ای -صدای نا زک 
سبیکا ر-دلیس پهل وان ۴- مرزبان -صفحه‌آرایبی 
جاپ ونشرمادربزرگ-هوای متحرک ۵- آب 
دیده -مزایده نیمه‌دیوانه -تلخ ۶-مردگان -عزیز 
تابستانها-موذی‌ترین حیوان -چاشنی غذا ۷-بالاپی 
-نوعی‌اتومبیل تویوتااستیشن مریض #-منفرد 
-خرامان -یگانه -باران یخ زده ۹- ماه -اثری بی نظیر 
از ناصر خسر و -میهمانی 60 آیه ها -نخ دنبالەرواوست 
-تار و کدر-پدربزر گ !۱ کسی که به دادخواهی 
رسید گی کند -فراوان وبسیار-استانی در جنوب -۱١‏ از 
عناصر چهارگانه -انس گرفتن -خروشنده -خسارت 
۴-باران اند ک -گوشت آذری -کجاوه -دیدنی نظامی 





با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و یا با شماره تلفن | کاکور 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند ‏ )| 


جدولها زیر نظر:داود بازخو www ۸77100 1207210 yahoo.com‏ 






۳- کاکورو: ابراهیم خواجویی - تهران 


جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۲۷ ۱۶ ۵ ۲۳ ۱۳ ۱۲ ۲۷ ۷ ٩ ۸ ۷ ۴ ۵ ۴ ۳ ۲۳ 













۴- یقین -مرکز کشور چک جابجایی زمین پس 
غذا 1۵- ویتامین انعقادی -نت آخر -واحد شمارش 
اسب ناگوان دردناک -مکان 1۶- بهشت -میثاق 
”از شهرهای استان یزد 1۷- خالق آمریکایی جاده تنباکو 
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چ a‏ 
عبور از مغز! 
آیا می تو انید از نقطه‌ای که با علامت پیکان مشخص شده (در بالا) وارد این مغز شده و 
نباید خطوط را قطع کنید و یا از یک مسیر دو بار عبور نمایید. 
کاشی‌های دو قلو! 


اس ت »از ۱۷۱ کات 
ویج واج متا تاد ساسا 
(یعنی مربع‌های کوچک) 6 
تشکیل شده است. در هر @ ۳ ت0 
8 0 | 0 ۴ 


کاشے > جهار نة تفش متفاوت 

م 
وجوددارد. هر جند ترتیب @ تا و و ل۵ ٠‏ 
ا نقش‌ها در تمامی کاشی‌ها و 00۱ 8 ا جم 


: تفاوت می کندامانقط در | و چ وجار 8 
8 7 کاشی.دارای نقرش م۲۷ | OF‏ 8 | :+ 4 
EE‏ ههم‌ریختهاهستند.آیاباکمی سس 2 
دراینجاهفت سفینه فضایی می‌بینید که دو به دو کاملا به یکدیگر شبیه هستند.فقط ‏ |دقت وحوصلەمی توانیداین جرب إ ھچ پ 
یکی از آنها شباهتی با بقیه ندارد. آیا می توانید این سفینه تنها را پیدا کنید؟ دوكاشى دوقلو راید 6 | ® @ 1 ۱ 8 ۱ هم 
کدام ضرب‌المثل؟ چه عددی باید گذاشت؟ 
درزبان فارسی ضربالمثلی و جود دارد که درآن کلمات راه جادهوددازبه کاد | بادرنظر گرفتن ترتیب منطقی این پازل» آیامی‌توانید بگویید در محل خالی دایره‌سوم 


رھ است: این ا هعرج با عرص یه کسی ماه هی ود که قهر کل جه‌عددی باید گذان شست؟ برای راهنمایی شمامی گوییم که در هر کدام ا زاین دایرەھاء 
وبخواهد از نزد کسی که سبب دلخوری‌اش رافراهم کرده‌برود. ایامی‌دانید این کدام حاصل جمع دو عددبالایی نقش تعیین کننده‌دارد. بااین راهنمایی, تکلیف دایره سوم 





رامعین کنیدا 


ج خوردنی پنهان! 
دراینجا چهار تصویر 


اما از ترکیب حروف 





اول این تصاویر بەتر تیب 


کدام گلدان؟ شمارہ نام یکی از غلات 
درقسسمت پایین تصویر٦٦گلدان‏ دیدەمی شود که با شماره مشخص شده‌اند. بادر به دست ہے ایا 
نظر گرفتن ترتیب منطقیء آیا می توانید بگویید کدام یک از این ٦‏ گلدان را باید در مستطیل آیامی‌توانید این نام را 


خالی قرار داد. برای راهنمایی شسمامی گوییم که مستون به ستون و ازبالابه پایین کار کنید. 
در هر ستون عمودی. گلدان پایینی وبالایی از لحاظ شکل شبیه هستند. اما از لحاظ نقش... 
بقیه را خودتان پیدا کنیدا 
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زبرنظر: جعفر گودرزی 


جنک فر 


j goodarzi@yahoo.com 


مهران احمدی را شاید قبل از این بیشتر به عنوان با زیگر می‌شناختیم. 


و یکارشناسی باز یگریتئات ر وکا رگردانی داردومدتهااسست 


حضورش در عرصه‌بازیگر ی کمرنگ شده‌است.به بهانه کا رگ ردانی 
کار مناسبتی با زیگران دیکتاتو رگفتگویی با او انجام داده‌ایم که از 
نظ رتان م یگذرد. 


از بازیگران دیکتاتور بگویید. 

# طرحی به من پيشنهاد شد باعنوان آدمهای 
مهم زمان پهلوی. وقتی کار موردبررسی و مشورت 
ساخت ان گرفتم. 

* جندمین تحربه کار گردانی شماست؟ 
دارد که اماده پخش است. 

۵ چرااز بازیگری فاصله گرفتید؟ 

٣‏ از سال ۸۲تصمیم گرفتم که گزیده کار کنم 
وهر کاری راانجام ندهم بنابراین پس از بازی در ماه 
عنوان دستیاربرنامه‌ریز فعالیتم راادامه دادم امااخیرأ 
درفیلمی سینمایی بازی کردہام به نام بيست که‌در آن 
با پرویز پرستویی مهتاب کرامتی» مهرآن رجبی و... 
همبازی بودم. 

۵ به نظر شما تکرار هر ساله این نوع کارها نوعی 
تکرار مکررات نیسست؟ برای فاصله گرفتن از ان از 
چه روشی بهره گرفته‌اید؟ 
مفهوم رابرس‌انیم بنابراین از ادمهای معمولی استفاده 
کردیم و از آنها خواهشی که داشتم این بود که حودشان 
باشند تا جیزی به مخاطب غالب نشود. 

۵ ملاک انتخاب افراد برای ایفای نقش‌ها جه بو د؟ 

۹٣‏ ینک چھرہباشخصیت همخوانی داشته 
باشد.ماسی شخصیت داشتیم که شر و خیر رازیاد 


خیلی خانواده دوست هستم و دوست دارم 
ھمسرم و فرزندم در ارامش کامل زندگی کنند 








گفتارشان بود. درمجموعه بازیگران دیکتاتور سسعی 
کردیم از دوستان تثاتری استفاده کنیم چون تئاتری‌ها 
در گفتار واین نوع کارها خبره‌ترند. 

*٭ذکر می کنید این موضوعات جزء دغدغه‌های 
نسل امروز باشد؟ 

٭ نایدبەخودمان دروغبگوییمءاین موضوعات 
درمیان جوانان کمرنگتر شده و بھترین راہ برای اینکه 
جوانھابەآن حال و هوانزدیکتر شسوند رسیدن به یک 
فرهنگ جامع است. با پول» زور و شعارنمی‌شود چیزی 
به حوانان داد. 

* پس بدون دست یافتن به آن تحول و فقط گفتن 
صرف مساله یست. باید فرهنگ سازی شود؟ 

#4 حب این اتفاق کارامروزوفردانیست و 
بايد آهسته و پیوسته صورت بگیرد. مثلاً پنج سال اخیر 
تلاش خوبی دررسانەھابرای مسائل رانند گی انجام 
شد. خحصوصابرای بستن کمربند ایمنی که ادامه پیدا 
نکرده اما حداقل فرهنگ بستن کمربند ایمنی رارواج 
داد قبلا حیلی ها مسخره می کردند امادرحال حاضراین 
مساله حاافتاده. متاسفانه به اندازه‌ای که به تجملات و 
اقتصاد ارزش می‌دهند به فرهنگ اهمیت نمی دهند و 
این نقطه کور جامعه ماست. 

با زخوردها راهم بررسی کرده‌اید؟ مطلوب 
بوده؟ 

۶ دوستان فکر نمی کردند کار دیدش ودودر 
ابتدایک کار روتین و معمولی به چشم می آمد اما بعد از 
ی ھی از برس خی باس و مور 
این نکته صحه گذاشت که بیننده از کار حوشش امده. 
۵ از این کار چیزی هم دستگیر خودتان شده؟ 

٭ بله اینکه قدرت فساد می‌آورد. 
۵ کار گردانی‌سخت تر 


مبران احمدی کار گردان مجموعه بازیگران دیکتاتور 


آدم خوش شانسی نیستم 





است یا بازیگری؟ 

0 خوب در بازیگری توهستی و نقش وزندگی 
امادر کار گردانی چشم همه‌هستی وبار مسوولیت بیشتر 
بر دوش نوست. 

# رشته تحصیلی شمابازیگری تثاتر است ایا 
رابطه‌تان را با تئاتر حفظ کرده‌اید؟ 

»0 متاسفانه نه. به دلیل مسائل مالی خیلی از 
بازیگران توانمند عطای تئاتر را به لقایش بخشیده‌اند. 

* اولین کار بازی شما با کدام کار گردان بود؟ 

© @ کاری کوتاه‌بودبه کار گردانی داریوش مؤدبیان 
و بعد از ان در کار بلند جدال با سرنوشت بازی کردم. 

۵ بزرگترین ارزوی شما؟ 

6 خبلی خانواده دوست هستم و دوست دارم 
باران هميشه موفق باشد. 

۵ اگر قرار باشد کاری رابسازید چه موضوعی 
برایش انتخاب می کنید؟ 

ان دوست دارم یک کارساده‌روستایی 

« از چه زود می رنجید؟ 

۶ از آدمهای بی تفاوت. 

0 خیلی مهم است امامن آدم خوش شانسی 
تست ۱ 

* بک تربسون ازاددراختیارشماست جه 
می گویید؟ 

۶ فمفرمنگ فرھنگ فرهنگ. 

6 برای خوب بودن لازم نیسست کارهای بزرگ 


انجام دھیم. برای خوب بودن لازم است فقط خوب 









محمدرضا رهبری بازیگر مجموعه بازیگران دیکتاتور 


میوه ممنوعه سکوی پر تابم بود 


* چطور بازیگر شدید؟ 

۷ من از کود کی علاقه حاصی به بازیگری داشتم 
وبه طورجدی کارم رابا تئاترو حضوردر کلاسهای امین 
تارخ شروع کردم. چند تثاتر دانشجویی راتجربه کردم. 
اولین کاری هم که انجام دادم اجرای برنامه‌ای بود با نام 
موج نو تاکسی که برای گروه کودک و نوجوان شبکه دو 
بود. بعد از آن یک سریال کار کردم به نام گلریزان کار 
مسعود رشیدی بعد از ان هم سریال میوه ممنوعه و بعد 
هم در پنج تله فیلم بازی کردم. 

۵ رشته تحصیلی شما جیست؟ 

کارشناسی تربیت‌بدنی و بعدهم رشته 
روانشناسی را خواندم لی رها کردم. 


۵ متولد جه سالی هستید؟ 

٭٭ ۵دي ۱۳۱۰. 

9 از بازیگران دیکتاتسور و چگونگی معرفی به 
این کار بگویید. 


6 این کار تجربه خوبی بود رو اول که‌متن 
دراختیارم قرار گرفت گمان کردم کار خیلی سسنگین 
باشد. دیالوگها خیلی خشک و تاریخی بودانگار از 
روی کتاب تاریخ دانشگاه دیالوگها رانوشته بودند 
بدون هیچگونه‌ویرایشی که‌من خودم‌باید انهارا 
نع کر حر صورت عامیانه درمی آوردم تا 
مردم‌بیشترباان ارتباط برقرار کنند امابه مرورهمه 
چیز روی غلتک افتاد. 

#۵ وقتی کار شسروع شد به عنوان مجری از شما 
درخواست کار شد؟ 

٭ راستش من واژه مجری رانمی پسندم.بیشتر 
به عن وان راوی‌دراین پروژه کارمی کنم.البته از ابتدا 
من دنبال بازیگری بودم نه اجراء دلیل قبول این کار هم 


وں رھ 





رهبری بازیگرباذوق واسستعدادی اسست .بااینکە تازه وارد 


این عرصه شدہ ولی خوب توانسته جایگاہ خود را پیدا کند. 


او بازیگری رابه صورت تجربی آموخته و میوه ممنوعه 


۵ از انتخاب این کار چیزی هم عاید شما شد؟ 

٭ ےکر می کنم بعداز این کار بتوانم تاریخ معاصر 
رادرس بدھم. چون به تاریخ معاصر خیلی خوب دقیق 
و جامع پرداخته بودند. البته اطلاعاتم هم دراین زمینه 
بالارفت و گذشته را کاملاً شناختم. 

۵ از قبل هم برای این کار وقت مطالعه داشتید؟ 

© 8 دقبقه نودبه من پيشنهاد کار شد و به فاصله 
چند روز فرصت داشتم. 

® بے نظر شماپخش اینگونه برنامه‌هاهررسال 
تکرار مکررات نیست؟ 

* گر صادقانه بخواهم بگویم شمادرست 
می گویید. چون اعتدال رارعایت نمی کنیم مثل اینکه 
بخواهیم به زور چیزی رابه مخاطب تحمیل کنیم. البته 
مردم هم عادت کرده‌اند. 

خان واده‌ورزش دوست شمامخالفتی با 
حضورتان در این عرصه نداشتند؟ 

* چرااوایل به من می گفتند «متقاضی در حرفه 
بازیگری زیاد است و همه می خواهند بازیگر شوند و 
تحصیلات تو هم ربطی به این حرفه ندارد. انها اشنازیاد 
دارند و این حرفها... اما هیچ کدام مرا مجاب نکرد و من 
گفتم می خواهم به هدفم برسم و بازیگری واقعا انگیزه 
بیشتری در زندگی برایم به وجود آورد. 

٭ جقدر جذابیت‌های حاشیه‌ای این حرفه بر ایتان 

است؟ 

0# هر بازیگ ری اگر بگوید جذابیت‌های این 
حرفه برایم مهم نیست دروغ می‌گوید. هیچ آدمی از 
شهرت بدش نمی اید. 

@ باتوجهبه این صحبت‌ها برایتان سخت 
سود در مجموعه میسوه ممنوعه در کنار بازیگران 
صاحب‌نامی چون علی نصیریان و گوهر خیراندیش 


آنچه هستی هدیه 
خداوند است به تو و 
انچه می شوی هدیه 


مناسبت ی اسست با عنوان باز یگ ران دیکتاتو رکه از شسبکه ۲ 


درحال پخش اسست. او به عنوان مجری -با زیگر د ر این کار 
مشغول فعالیت است. 


قرار بگیرید؟ 

0 چرااتفاقاً اولین سکانس من سکانسی بود که 
7٤‏ اجوپ 
شب اول اصلا نخوابیدم چون استرس خیلی زیادی 
داشستماماخود انهاهم بە من کمک کردند. البته کمک و 
راهنمایی آقای حسن فتحی راهم نادیده نمی گیرم. اگر 
پنج کارگردان حوب در ایران داشسته باشیم یکی از آنها 
حسن فتحی است. 

۵ ازنظرشمادغدغه‌های بر جسته‌ی‌نسل جوان امروز 
با توجه به اینکه خود شما هم جوان هستید چیست؟ 

۹۳7 اینکه نمی‌دانند در سالهای بعد حمایت 
می شوند یانه‌و یا آینده‌شان به کجاختم می شود همه 
چیسزبه توانایی فرد مربوط نمی شود بعضی وفتها 
شرایطی پیش روی جوانها قرارمی گیرد که اگر مورد 
حمایت قرار نگیرند به بیراهه می روند. 

9 بزرگترین عیب شما؟ 

¢ ¢ خیلی عجولم ری می اھ 

۵ زیباترین جمله‌ای که اخیرا شنیده‌اید؟ 

0 آنچه هستی هدیه خداونداست به توو آنچه 
می‌شوی هدیه توست به خداوند. 

* تلخ ترین و شیرین ترین خاطره؟ 

۴ تلح‌ترین روز زندگیام فوت پدرم بود که 
درزمان ساخت میوه ممنوعه اتفاق افتاد. صبح از سر 
صحنه امدم و خوابیدم. یک ساعت بعد در خواب و 
بیسداری مادرم صدایم زد و گفت پدرت از دنیارفت و 
من شوکه شدم و پرسیدم چه شده؟ مادرم ۲۰ باراین 
جمله راتکرار کرد. سے روز بعد آفیش بودم و شرایط 
به گونه‌ای شد که ۱۰ کیلووزن کم کردم. پدرم ٥۰‏ سال 
داشت و خیلی سرحال بود اما نا گهانی رفت. 

شیرین ترین روززند گی |ام هم وقتی بود که قرارداد 
میوه ممنوعه رابستم. چون سکوی پرتابی برایم به 
حساب می‌امد. 

۵ بهترین درسی که از بازیگری گرفتید؟ 

0 صادق‌بودن زیراباعث می‌شودمردم تورا 
باور کنند. 

© حاودانه‌ترین فرد در ذهن شما؟ 

٭۹ مولانا. 

* بزرگترین و کوچکترین ارزو؟ 

+٭ بزرگترین آرزویم اينکه در کارم به جایگاهی 
که می‌خواهم برسم و کوچکترین آرزواین که 
پولدار شوم. 





مه + 


عذاب و حدان قد ڈو از مر کت در دبا 


ان 


ابیت 


0 بکتور حو که 








گزارشی از پشت صحنه فیلم سینمایی راہ آبی ابریشم 


فیلمبرداری فازدریایی فیلمسسینمابی درا ہآ یابریشے)سساختەمحمدیز رگ نی در جزبزهقشم وسواحل | 
درگهان در حال انجام است و نوروز ۸ ۸گروه برای ادامه فیلمبرداری به شه رک سینما یی غزالی م یآیند. ۱ 
این روزها به دلیل جزر و مد زیاد خلیج فارس فیلمبرداری بخش‌های دریایی حدود ۶ روز به تأخیرافتاده ۱ 
است و گروه پلان‌ها و اینسرت‌های مربوط به جنگ با دزدان دریایی را کار م یکنند و شب کار هستند. 










رضا کیانیان با دو شمشیر می جنکد 

در کار گاه‌هاید کور.انبوهی ازشمشیرنیزہءطوماں 
دست خط صند وقجه. مال التجاره و غیره وجوددارد 
که به گفته بش کوفه پی دا کردن محلی برای نگهداری 
آنها تسیا سیضت استو گر انباری [مکانات ناراپ 
آکیسرا: دا دارگ 

از اتاق گریم صدای موسیقی سنتی شنیده می شود 
وسعید ملکان(طراح چهره‌پردازی)برروی‌صورت 
داری وش ارحمند کار می کند. گویاارجمند عادت 
دارد درهنگام گریم موسیقی سنتی گوش کند.ملکان 
آرام‌وباطمانینه کارمی کند واتاقش پرازعکس‌های 
تست گریم بازیگرهاوانواع واقسام سیبیل» ریش و 
کلاه گیس است. 


سه کشتی چوبی در کنار ساحل 
در بدو ورود آنچه بیش از همه نظر را جلب می کند 
ساحل لنگر انداخته‌اند. کشتی‌ها که به دلیل جزر 


امسال این جهار 


ا 




















ومدبالای آب از میان دریابه کنار ساحل آورده شده‌اند. 
بدنے دیوارهاء کف وحتی گیره و قرقره‌شان از جوب 
ساخته شده و طناب‌های بلند و عظیم آنها تادل آسمان 
بالارفته است. 

کشتی‌ها که اسکلت آنها اجاره شده است هر کدام 
آنها تو سط طراحان ساخته و نصب شده است.همچنین 
بسرای‌دوخت بادبان‌ه ای آنها چندین نفرازافراد گروه 
صحنه روزها وقت صرف کردند. 

فیلمبر داری در کشتی سلیمان 

امشب( ۶ اسفند) فیلمبرداری‌ در« کشتی سلیمان» که 
ناخدای آن‌داریوش ارجمند است. انجام‌می گیرد.این 
کشتی از سهاتاقک بزر گ تشکیل شده که برروی هم 
سوارند و فیلمبرداری بر روی عرشه ان انجام می شود. 

در قسمت‌های دیگر ساحل دکورهای بازار دریایی 
سیراف وبخشی ازبندر مس قط قرار گرفته که حرید 
وفروش کال و اجناس بازارسیراف دراین لوکیشن 


شیکه یک: 
«اشک ها و لبخند‌ها» 


تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «اشک‌هاو 


لبخندها» به کار گر دانی «حسن فتحی» اوایل اسفندماه 
در لوکیشنی واقع در تهران اغاز شده است. 

این مجموعه تلویزیونی در ۱۲ قسمت ۶۵ دقیقه‌ای 
برای پخش ازشبکه اول‌سیماساخته‌می‌شودوبا زیگرانی 
نظیر مهدی هاش می. گوهر خیراندیش» 
ہت ات 


A 
هومن برق‌نورد» کیانوش گرامی» مهشاد‎ - 
مخبری و محسن نقیبیان در آن ایفای نقش‎ 7 ۳ 


کک خواهند کرد. 
لبخندها» درباره‌زنی به نام شمسی است 


خلافکارش ۵ ۱ روز از زندان مرخصی 
9 .اویس از ردیر را 
حشمت که یک سینمادار قدیمی است 
برای پسرش خواستگاری می کند. 
8 راندارد برای دست به سر کردن او یک 


7 7 
الاعات ل @ رم ۳۳۹۶ 


داستان مجموعه تلویزیونی «اشک‌هاو 


CC "۹ ار‎ 


فیلمبرداری شله و برخعی از سکانس های بندر مسقط 
نود نا کار اماد ر اس ماب دازی کال زار 
مسقط در شھرک غزالی انجام شود. 

دربدوورودبهدکورهای‌سیراف دروازہ بزرگی 
ساخته شده که متناسب با زوایای دوربین قابلیت 
حرکت دارد و باقی دکورها بیشتر شامل اتاقک‌های 
مختلف درابع‌اد و اندازه‌های متنوع هستند که محل 
سے رکا تسا سرد اوه شا زاو رها 
کوچک و بزرگ چوبی پر کرده که هر کدام از انبوهی از 
بارها و جعبه‌های گوناگون لبریز شده اند. 

درانته ای بازاربه‌دریابرمی خوریم که‌بادروازه 
کو چک دیگری به اتماممی‌رسد. در جای جای ساحل 
اکسسوارهای مختلف صحنه‌پراکنده‌هستندوقایق‌های 
کو چک متعددی دیده می شوند. 

پلان‌های بسته دار یوش ار جمند. 

بهرام رادان مهدی میامی روی کشتی 

حدودساعت ۱۹/۳۰ در حالی که کم کم بادهای 
خنک دریایی به ساحل امدند. عوامل صحنه رابرای 
فیلمبرداری آماده کردند و چون برق منطقه قطع شده 
است. یک موتور برق بزرگ به راه افتاده تا نور صحنه 
راتأمین کند. 

داری وش ارجمند بهرام رادان.مهدی میامی دراین 
پلان‌هابازی دارند وپلان‌های بست و اینسرت انها 
گرفته می‌شسود. این پلان‌هامربوط بے پر تاب آتش به 
ضرع کے داد رای بت کا کاما ان 
پیش ازاین فیلمبرداری شده. همچنین قراراست در 
این صحنه‌ها تصویر آتش برروی صورت بازیگران و 
فرمان‌های ناخدا خورشید درهنگام پرتاب آتش گرفته 


۳ 
۰ 


سو د. 


این دروغ به ظاه رک و چک همه چیز را به هم می‌ریزد... 
(اشک‌هاو لبخندها» سومین مجموعه مناسبتی 


است که «حسن فتحی» کار گردانی آنها را بر عهده دارد. 
او کار گردانی سریال‌های«شب دهم)» و «میوه‌ممنوعه)را 
در کارنامه خوددارد که‌درزمان پخش با استقبال بسیاری 
از سوی مخاطبان روبه‌رو شد. 

شبکه دو: 

«ماه عسل» 

مجموعه تلویزیونی (ماہ عسل) بے کار گردانی 
«شساهد احمدلو)و تهیه کنند گی«مجید اوجی» ساخته 
می شود و عوامل این سریال در حال حاضر در شهر 
رامسر تصویربرداری را پیگیری می کنند. 

تابه حال حدود ۰ درصد از تصویربرداری انجام 
شده و گروه تانیمه اسفندماه به تهران برمی گردند و کار 
تصویربرداری تا ۲۵ اسفندماه به پایان خواهد رسید. 

داستان«ماه‌عسل»را«فلوراسام) نوشته است و 
بازیگرانی نظیر پروانه معصومی.راضیه برومند. سعید 
ردیر وبا یس 
صدیقء یوسف تیموری» سحر ولدبیگی» کمند 
ری ۶۹۹ س۶ ۶ ۶۱+ 
ارو اوی ین و ر ار ن وا 
استخری در ان ایفای نقش می کنند. 






















ار جمند؛ ناخدا سلیمان 

رادان؛ شازان ابن یوسف. میامی؛ قيس 

«راه آبسی ابریشے) قصه‌ای مربوط به قرن چهارم 
هجری است که در زمان آل‌بویه می گذرد و داستان سفر 
دو کشتی سلیمان و ادریس به دریاراروایت می کند. در 
اوج تاریخ دریانوردی ایرانیان شازان‌ابن یوسف (بهرام 
رادان) که به تحصیل علم نجوم در دارالعلوم شیراز 
مشغول است پیشسنهاد شغل کات کشتی رامی پذ برد 
وبه‌همراه دو کشتی سلیمان و ادریس به سفری دشوار 
و ناممکن می‌رود. اواز حوادث و ماجراهای این سفر 
ره‌نامه می نو یسد. 

گروه کم کم روی عرشه که ارتفاع زیادی باساحل 
داردمستقرمی شوندویی کشتی آتش نشانی برای اطفاء 
حریق احتمالی کار کشتی قرارمی کیرد از آنجایی که 
اتاقک‌ها ظرفیت تحمل بار منجنیق و کلیه عوامل صحنه 
رانداردتنهااعضایی که حضورش ان برای پیشبرد کار 
الزامی است به همراه بازیگران روی عرشه می روند. 


«ماه‌عسل)» در ۱۵قسمت ۶۵دقیقه‌ای برای پخش در 
ایام نوروز از شبکه دو سیماساخته می شود و در خلاصه 


قصه آن آمده‌است: امیر و شیرین قصد ازدواج دارند. 
امادرراه‌ازدواح آنهاموانعی وج ودداردو برای آنھا 


«کلاه قرمزی و پسر خاله ۳> 

این مجموعهبانام موقت«کلاه فرمزی ۲ به تهیه 
کنند گی «حمید مدرسی»و کار گردانی«ایرج طهماسب» 
در حال ساخت است. 
خواهد شد. روز چهارشنبه ۱1 بهمن ماه در لو کیشنی در 
تهران آغاز شد و تصویربر داری آن همجنان ادامه دارد. 

مجموعه «کلاه قرمزی ٣‏ برای پخش از شکه دو 
سیماساخته می شود وافرادسرشناسی در حوزه سینما 
و تلویزیون‌مانند آتیلایسیانی» علیرضاخمسهباران 
کونریامین حیایی وفلامک جنیدی تابه حال در آن 
جزومهمانان ویژه‌این سریال است که کلاه فرمزی 
در قالب محتوایی شاد برای عید دیدنی به همراه باران 
کوثری به خانه آنها می‌رود و ... 

داستان‌های این مجموعه را ایرج طهماسب و حمید 





محمد بز رگ‌نیا کا رگردان پروژه 

که به شدت دچار آفتاب‌سوختگی شده 
است با کمی توضیح به‌بازیگران‌فرمان 

حرکت می دهد. 

«داریوش ارجمند» فریاد می‌زند: یک دست به 
راست. خوبه... و از سمت چپ کادر خارج می‌شود. 

بازتاب نور برروی صورت ارجمند دیده می شود و 
میامی دستور را اجرامی کند. در پلان‌های بعدی ار جمند 
دوباره پشت منجنیق قرارمی گیرد و این بارازسمت 
راست به کادر وارد می شود و فرمان می دهد دوباره نیم 
دست به راست. 

هنگام ورودو روج از کادرارجمند طناب‌های 
کشتی رامی گیردتاحرکت کشتی بیشتر به نظر بر سد. 
پلان‌های دیگر نی زبدین منوال فیلمبرداری می شوند و 
ینسرت‌های دست بازیگران هنگام کار گرفتهمی‌شود. 
هوا کمی سرد شده و کار بهرام رادان به پایان رسیده و از 
را وا ور سی یہ 

رضا کیانیان پگاه آھنگرانی, پیام دهکر دی» محسن 
حسینی و دیگر بازیگران باشروع روز کاری جلوی 


جبلی‌نوشته‌اندوعروسک‌های جدیدی‌نیزدراین سریال 
کلاه قرمزی و پسرخاله راهمراهی خواهند کرد. 

شیکه سه: 

۱ «مر د دوهز ار چهر ۵» 

(مھران مدیری» که کار گردانی مجموعه تلویزیونی 
ویژه نوروز شکه سه سیمارا بر عهده دارد تابه حال 
حدود ۶۰ درصد از کار تصویربرداری این لے 
پایان رسانده و آن رابه نیمه نزدیک کرده است. سریال 
«مرد دوهزار جهره» در ۱۵ قسمت ۶۵دقیقه‌ای ساخته 
خواهد شد. این سریال از تعدد لو کیشن بر خورداراست 
و لوکیشن اصلی آن خانه‌ای در ولتجک است. 

همچنین تا به حال در این سریال که مانند «مرد هزار 
چهره» شخصیت اصلی آن مهر ان مدیری است.با زیگران 
دیگری نظیر سپند امیر سلیمانی» شقایق جودت. سحر 
جعفری‌جوزانی. امید روحانی. سحر زکریاء پروین قائم 
مقامی.هادی کاظمی. شایان احدی‌فر. کیهان ملکی» 
غلامر ضانیکخواه» سام نوریو محمد رضاهدایتی. بیژن 
بتفشهخحواه» عارف لرستانی» سیامک انصاری پژمان 
بازضیءرضافیض نوروزی وفلامک جنیدی اضافه 
شده‌اندورایزنی‌ه ابرای حضو ربا زیگران ساخص 
7270 سریال ادامه دارد. 

داستان‌های مجموعه تلویزیونی «مرد دوهزار 
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دوربیسن می‌روند و دراین 
سکانس‌ها بازی ندارند. 
امتشتس اقلت کار نو سط 

داریوش ارجمند انجام می شود 
که با انرژی و توان بالایی برروی 
عرشه ظاهر شده است. 
در پلان‌های بعدی نیز فرمان 
آتش زدن گلوله توسط ارجمند 
داده‌می‌شود؛«بذار»روشن کن» 
بزن.». این پلان نیز با موفقیت گر فته 
ہی فرم 


«راه ١بی‏ ابر بشم» ۱۵ روز در تھران 

فیلمبرداری بازار به پایان رسیده و گروه حدود ۱۵ 
روز در تهران فیلمبرداری خواهند داشت. 

به گفته بش کوفه حدود ۱هفته گروه در ایام عید 
استراحت دارند ودر نیمه اول فروردین فیلمبرداری از 
شهرک سینمایی اغاز می‌شود. 

پس‌از ۶شبانه‌روز کارقراراست فیلمبرداری 
سکانس‌های‌هوایی فیلم انجام شود که به وسیله یک 
هلی کویتر در دریا صورت خواهد گرفت. 

اوایل بهار فیلمیرداری در شسانگهای بامدت ران 
۵ رو زانجام می گیرد و سپس فیلمبرداری دربار 
فغفور چین انجام و حدود یک ماه و نیم نیز فیلمبرداری 
کار انجام خواهد شد و در تایلند نیز به پایان خواهد 
رسید. 


گروه به ناهارخوری می روند و در کنار هم کوکتل و 


خیارشورمی خورند. می گویند ومی شنوند و درباره 





چھرہ) در ادامه «مردهزار چهره» است و این بار (مسعود 
شصت چی) در گیر پنج موقعیت جدید می شود که هر 
موقعیت در سه قسمت به تصویر در خواهد امد. 

شبکه تهران: 

«عید امسال» 

در حال حاضر تصویربرداری این مجموعه 
تلویزیونی در لوکیشنی واقع در ده ونک ادامه دارد و 
تابه حال حدود ۵ درصد از کار تصویربرداری انجام 
شده است. تدوین‌ همزمان‌سریال نیز توسط «حمیدرضا 
قربانی» که در کارنامه خود تدوین آثار مهدی فخیم زاده 
را دارد اغاز شده است. 

(عبد امسال»در ۱6۵ قسمت ۲۵دقبقه‌ای ساخته 
خواهد شد وازروز ۲۰ اسفندماه تا ۱۶ فروردین از شبکه 
تهران به روی آنتن خواهد رفت. 

داستان‌های این سریال تو سط «سعید فرهادی)» نوشته 
شده و بازیگرانی نظیر مجید صالحی. مهران غفوریان. 
علی صادقی. محسن قاضی مرادی, بهنوش بختیاری بیتا 
سحرخیز, شایسته ایرانی» فاطمه شکری و نیما جعفری 
بازیگر نقش کودک. در آن ایفای نقش می‌کنند. 

داستان مجموعه تلویزیونی «عبد امسال» که از 
مضمون طنز بر خوردار است درباره اتفاقاتی است که 
در ایام نوروز برای یک خانواده رخ می‌دهد. 
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-دست بردار سحرا عزیزخان عزیزخان... تو واقعا 
باورت شده که این مرد ک ۱ ۵ساله میتونه شوهر قابلی واسه 
توباشه؟ اوناگه زن نگه دار بود که زن اولش دق نمی کرد. 
زن دومش هم که آبجی بدبخت من باشه» میبینی چطور 


mw.‏ از دستش خون به جیگره. وقتی ابجیم پا توی خونه ش 


گذاشت»عزیزخان هنوزاین عزیزخانی که می بینی 
نشده بود. ابجیم دو تأبچه ننه مرده ش رواب و دون داد 
و خودش سرسال نشده‌سنگین شد و بعدشم «عباس»و 
ی پشت سرش ۱۸ ماه‌بعد «لیلا»روبراش به‌دنیا آورد.امامگه 
عزیزخان بس کرد؟!اومد این دفعه دست گذاشت روی 
تو دختریکی از بدهکاراش... یه دختر ۱۷ساله که تا 
جون می شه. حق تو بهتر از ایناست دختر.تو جوونی» 
یه مرددو سه زنه که حال تورونمی فهمه. تو مهربونی 


پت٦"‏ || میخوای:نازونوازش میخوای.همزبونی میخوانی. 





احساس ضعف شدیدی تمام وجودم رادرب رگرفته 
سعی می کنمپلکھایم راباز کنمامانمی توانم»حتی 
حس تکان دادن دستهايم راهم ندارم.انگارمرامحکم به 
تخت بسته اند۔ چیزی روی قفسه سینه ام سنگینی می کند. 
نمی توانم‌راحت نفس بکشسم.نمی دانم خوابم یابیدار 
متا خن رس ا ای مرآ رهبساتمی کند. گاهی به نظرم 
می آید در خانمحقر خحودمان داخل همان اتال کوچکی 
که من «سمیرا و «سمانه» خواهران کو چکتر و بزر گترم 
درس می خواندیم و موق ناراحتی هاو حوشی هابه 
آنجا پناه می بردیمء نشسته ام و گاهی احساس می کنم از 
ترس عواقب بدمستی عزیزخان گوشه‌ای از پستوی اتاق 
غذاخوری چمباتمه زده ام و اشک می ریزم. 

امادر هیچ حال نه نای حرکت دارم ونه جرات این 
که چشم باز کنم وہبینم چه برمن گذشته است.بارهابااین 
حال, در خواب وبیداری جمله‌ای رازیر دندانهایم آسیاب 
کرده ام که دلم می خواهد بمیرم. 

-ولی تو هنوز خیلی جوونی نباید به خاطر یه اشتباه 
زند گیت رو تباه کنی. هنوزوقت هست. می تونی از نو 
شروع کنی»می تونی هروقت که بخوای مثل به پرنده‌بالات 
روباز کنی وبیری.می تونی دوباره حس کنی همون(سحر) 
زبل و سرزنده‌هستی که صدای خنده هاش تادو تا کو چه 
اونطرفترهم می ره.نباید خودتومغبون این زند گی کنی. تو 
هنوز خیلی جوونی اصلاهنوز بچه ای حال کو تابزرگ 
بشی؟!کو تا تارموهات یکی یکی سفید بشه؟!به خودت بیاء 
می تونی بامن» فقط بامن همه چی رو جبران کنی... 

-این حرفا رو نزن مگه از جوونیت سیر شدی؟! 
اگه «عزیزخان» برسه ریختن حون جفتمون رو حلال 
می کنه؟! 





تسولباس خوب. تفریح و گردش می خوای. زن اولش 
ماهم فقط ۰ سال باهاش اختلاف سنی داشت. به 
سحراگوشت بامنه؟ باور کن من دوستت دارم. من 
می تونم تورواز دست اون نجات بدم.به شرطی که خود تم 
چشام نگاه می کنی» دل تو هم مثل من می لوز اق 
-دست از سرم بردار «شاهین»... شاید اگه قبل از این 

می شد که حالامیگی. شایدم به حاطرت حتی از خونه 
چهفایده؟!تازه‌عزیزخان سفته‌امانتی آقام رو هنوز گوشه 
گاوصن دوق پس توش قایم کرده‌تاواسه‌روزمبادابتونه 
اون ورو کنه و حال خونواده ی منو بگیره. ازهمون اول من 
دلم نمی خواست شوهر کنم.درسم خوب بود. دوست 
داشتم درس بخونم. ولی نشد. اقام نذاشت؛ یعنی شایدم 
اون مقصرنبود.بعد ازاین که جنگ شد بابام دارو ندارش 
رو تو آبادان از دست داد. یه مدتی رفتیم اهوازولی اوضاع 
اون طوری نبود که آقام بتونه از عهده اش بربیاد. یه عمر 
کریستال از بنسدرو دبی خریده‌بودو توی حجره اش به 
مشتریاش فروخته‌بود.اومدیم تهران. زندگی مونواز 
دست داده‌بودیم. آقام به‌هر دری زد تا کار گیر بیاره. سر 
پیری شد شاگرد مغازه چینی فروشی.بعدش که به سرش 
زد تا خودش يه بساطی واسه حودش فراهم کنه که گیر این 
عزیزخان افتاد. سے میلیون ازش قرض گرفت. با یه سفته 
۰میلیونی. اقام اولش خوب تونست خودش رو جمع و 
جورکنه»ولی از اونجایی که هنوز گر گای بازار رو خوب 
نشناخته بودبد آورد و چند وقت بعد کم کم افتاد به ضررو 


زیان و نتونست قرضش رو بده... 
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عزیزخان آقام روانداخت زندون اماوقتی روزداد گاه 
چشمش به من افتاد راضی شد رضایت بده تا آقام اززندون 
ازاد بشه به این شرط که دست منو بذاره توی دستش. 

آقام اولش غیرتش قبول نمی کرد دختر ۱۷ساله ش رو 
بده به یھ مرددوزنه ٥٥ساله.ولی‏ من دربه‌دری خونواده ام 
وگرسنگی ونداری‌باعث شدازغیرتش بگذره‌وبه‌این 
وصلست رضایت بده. اون موقع من اشسک‌می ریختم و 
التماس می کردم که نذارن من به زور شوهربرم»ولی اقام و 
مامانم با یه چشم خون و یه چشم اشک. منوبه زور فقط با یه 
دست لباس تنم و بقچه ای که همون اول عزیز خان از دستم 
کشید وانداخت وسط حياط که زهره خواهر توءبندازدش 
آشغالی» فرستادن خونه ی عزیز خان. 

عزیزخان حتی مادروخواهربزرگترم رو که‌مثلااومده 
بودن منوواسه زند گی تازه ام آماده کنن و دلداریم بدن به 
خونه ش راهندادودرومحکمبه‌روشونبست.ازترس مثل 
بیدمی لرزیدم.حتی ازیادآوری اون روزمسسخرہھم تمام 
وجودم به درد می یاد و حالم به هم میخوره. هیچ عروسی 
مثل من سیاه بخت نیست. از همون لحظه ی وارد شدن 
یکراست رفتم سرحوض دم پاشسویه و یه خرواررخت 
چرکای عزیزخان و زهره خانوم و چهار تابچه شون رو 
شستم. بعدش نوبت به جاروی خونه رسید. دست آخر 
عزیزخان دو سے تا تیکه لباسی رو که معلوم نبود از کدوم 
بساطی کنار خیابون خر يده بود با یه چراغ علاءالدین و دو 
سے تا خورده ریزه داد که ببرم اتاق بالا خونه» همون جایی 
که قرار بود مثلااتاق عروس تازه وارد باشه. 

دست از سرم بردار شاهین. دیگه دلم نمی خواد دوباره 
اون روزهای سياه رو یادآوری کنم... 

-سحر... سحر... 

از دستش فرار کردم وبه گوشه پستوی بالا خانه خزیدم 
وبازبه گذشته بر گشستم. بے آن‌روزاول‌زندگی درآن 
اتاقک محقر و تنگ که قراربودزند گی مرادربر گیرد.به ان 
روزی که اسمم عروس بود. ولی هیچ شباهتی به عروس ها 
نداشتم.به همان روزی که از ترس زبانم بند امده بود و فقط 
اشک می ریختم.یادنگاههای تحقیر آمیز زهره»همسر دوم 
عزیزخان و هووی سی و هفت. هشت سالەام افتادم که اگر 
دستش می رسید ومهلتش می دادند. حتماباهمان کارد 
بلند آشپزخانه که مشغول قاچ کردن هند و انه بود تاطبع 
گرم عزیزخان خنک شود سرم راازبدن جدامی کرد.یاد 
نگاههای کنجکا و اسد. پسربزرگ عزیز خان که ان موقع 
۲ سال داشت افتادم و دهن کجی لیلاوعباس؛ بچه‌های 
هوویم که مثل مادرشان چشم دیدنم رانداشتند. 

ان‌گارهردو خوب می دانستند که وجودمن برای 
مادرشان جاتنگ کن است.د رآن‌میان تنهانگاههای مهربان 
ودلسوزانه«مینا»؛دختربز رگ عزیزخان ازهمسراولش که 
دو سال از من کوچکتر بود؛ به من آرامش می داد. 

مینااز پدرش وزهره متنفربود. آوهم خوب فهمیده بود 
من هم مثل خودش در آن خانه» پرنده اسسیری بیش نیستم. 
اوه رگزبه چشم زن پدربه من نگاه نکرد. حسی گنگ مرابه 
سوی‌اومی کشاند. جاذبه نگاه ولحن حرف زدنش طوری 
بسود که دلم رابااوهمراه‌می کرد. ولی زهره خیلی زود به 
دوستی من ومیناپی برد و سعی کرد به راههای مختلف 
بینمان راشسکرآب کند.اماموفق‌نشد.درآن گرمای‌نفس 
گیر اواخرمرداد ماه حتی یک بادبزن هم نداشتم تالحظه 
ای نسیم کوتاه و خنک آن. احساس ناخوشایند زندگی 
تحمیلی رااز یادم ببرد. گوشۀ همان اتاقک لخت از اثاثیہ 





روی‌همان علاءالدین در ظرفی دود گرفته تخم مرغی برای 
ناهارم نیمرو کردم؛ در حالی که چند قدم آنطرفتر عطر پلو 
و خورش فسنجان درهوا پیچیده بودء ولی کسی مرا که نو 
عروس ان خانه بودم به لقمه ای دعوت نکرد. 

دوساعت بعد وقتی اهل خانه در خواب بعداز ظهر 
بودند.میناظرفی پلو و خورش برایم آورد. آن‌اولین بذل 
محبت آمیزاوبود که مرابیش از پیش مدیون‌اومی کرد. 
ضعف داشتم. از چند روزقبل هم چیز دندان گیری نخورده 
بودم. مینانشست و لحظه ای بعد وقتی من مشغول خوردن 
وج کے سی مق 
حال خود رها کرد ورفت. اخر شب دوبارہ پیدایش شد 
اما این بار نه دوراز چشم عزیز خان بلکه به دستوراو مرابه 
ی رای کد 

تاچشم زهره به من افتاد» اخم هایش درهم رفت. عزیز 
خان به او اشاره کرد و زهره مثل مار زخم خورده از اتاق 
بیرون خزید و مینا را صدا کرد. مینابه دنبالش رفت و چند 
دقیقه بعد با یک دست رختخواب بر گشت... با خود فکر 
می کردم حتم از این به بعد اینجا اتاق من می شود اما فقط 
خیالی زود گذر بود. لحظه‌ای بعدمینارخت خواب راوسط 
لاب ور 

عزیزخان دنبال او دراتاق رااز پشت بست.ناگھان تمام 
وجودم گر گرفت. دست وپایممی لرزیدواومثل گر گی 
گرسنه وسط رختخواب پهن شد و... 

تمام وجودم ازیاداوری ان لحظه به رعشه می افتد. 
بوی تندمشروب ودودسیگاری که فضای اتاق را پر کر ده 
بود حالم رابه هم می زد. 

هرگ فرصت ان را پیدانکردم تامثل هر دختری که به 
حجله می رود چیزی از زند گی زناشویی بفهمم. _ 

ان شب را تاصبح با وجودی تب داردرمیان اتش از 
گرما که به سر ورویم می بارید. سر کردم.آن شب بارهابه 
سرم زد تاسپیده سر برنیاورده از آن شکنجه گاه‌فرار کنم.اما 
افسوس که جایی برای پناه بردن نداشتم. 

ازآن‌روزمن کلفت خانه‌عزی زخان‌شدم و گاه‌نقش زنش 
راایفامی کردم امامدت زمان اجرای این نقش و محدوده 
عملم بسیار اندک بود. بعد از به جا اوردن حاجت شوهر 
پنجاه ساله ام دوباره به نقش همیشگی ام؛ یعنی کلفتی چهار 
دیواری تنگ گوشه راهرو و بالاخانه می پرداختم و شب را 
بابغض و رنج و عذاب تاصبح سر می کردم. 

کم کم با سرنوشت خود کنا رآمدم تا این که رفته رفته 
وضع جسمانی ام روبه وخامت گذاشت.غذای درست 
وحسابی نمی حوردم:اماهمان‌مقداران دک‌هم زمان 
کوتاهی در معصده‌ام‌می مان د و بعد ناگه ان حالم به‌هم 
می ریخت و پشت سرهم‌بالامی آوردم. خودم‌نمی دانستم 
چه دردی گرفته ام» کسی راهم نداشتم که حال و روزم را 
بپرسد.عزیزخان پای آقام» مامان و بقیه خانواده‌امرابریده 
بود. من هم بدون اجازه او جرات قدم بیرون گذاشتن 
نداشستم. یکی دوباری آقام باهزار سلام و صلوات آمد تا 
جلوی در اه مان تابلکها گوشسه درد ختربخحت بر گشته 
اش راببیند. یک بارمن اتفاقی اورااز لای در دیدم و به 
قدر چشم برهم زدنی نیزچشمم به چادر مامانم که پشت 
سر آقام بودافتاد ولی زهره به اسر عزیزخان در رامحکم 
به روی انهابست ودرهمان حال فریاد زد:«اینجا که شهر 
هرت نیست. هر روز به بهانه ای سرتان رازیر می اندازید 
ومزاحم می شوید!) 

سه چهار ماهی از آن حال وروزم‌می گذشت تافهمیدم 





کم کم باید برای بچه داری آماده شسوم. آن احساس هم 
نمی توانست مرابه‌زند گی وسرنوشتم‌امیدوار کند.بلکه 
برعکس روزبه‌روز که آن بچه درو جودم‌بیشترپرورش 
می یافت و بزرگتر می شد و کمرم زیربارسنگین او خم تر 
هم به حال خود و هم بے حال ان بچه زبان بسته دریغ و 
افسوس می خوردم. 

گاهی به سرم‌می زدبلایی به سرش بیاورم‌بلکه این 
یکی دیگر به بدبختی ام نیفزاید.یکی دوبار حواستم از 
بالای پله‌ه ابالاخانه خودرابه حیاط خانه بیندازم» 
اماترس مثل خوره‌ای‌همه‌وجودم رافرامی گرفت و 
نمی گذاشت تصمیمم را اجرا کنم. تاروزی که بالا امدن 
شکمم» وضع و حالم رابه اطلاع سایرین رساند. کسی به 
من توجهی نداشست.بعد از آن‌هم نه تنهاوضع بهتر نشد 
بلکه روزبه روز دش منی و کینه توزی زهره از یک طرف و 
بی تفاوتی وبی خیالی به اصطلاح شسوهرم از طرف دیگر 
عرصه رابر من تنگتر می 7ھ 

هیچ وقت ان شب رنج اور راکە تاصبح از درد به خود 
aS‏ ی کی اسر 
امد آمادم دمای صبح از درد فریاد کشسیدم و از حال رفتم. 
وقتی چشم باز کردم.مادرم و خواهربزر گم اشک ریزان 
بالای سرم بودند. یک لحظه خیال کردم در خانه ی خودمان 
هستم؛ یعنی خانه ی پدری. خیال کردم شاید مثل قدیم ها 
مریض شسدہام و مادر منتظر است تااز خواب بیدار شوم 
تابه من جوشانده بخوراند ولی خیلی زوداز ان خیالات 
جداشدم. صدای گریه کودکی که نیمی از وجودش متعلق 
به‌من بود» در کناربسترم مرابه خود آورد.وقتی مادرم بچه 
راد رآغوش من گذاشت ترسیدم. آنبچهُلاغر و ضعیف 
نخستین موجودبدبختی بود که با تمام وجودم احساس 
وابستگی به او می کردم. ناگهان دلم گرفت. خواستم گریه 
کو بغضم 7 کید و مادرو حوآهرم هم بامن اشک ريختند. 
دقایقی بعد صدای عزیزخان مرابه خود اورد: 

-زهره! این دختره‌هنو زا ز کپه م رگش بلندنشسدہ...ننہ 
و خواهرش زیادی لوسش می کنن... زود باش برو ہبین اگه 
زنده است زودتربلند شه و خودش رو جمع و جورکنه که 
من اصلا حوصله ی این اداها رو ندارم. 

خدای من اچطور میتوانستم این رنج‌هاراتحمل کنم. 
از لحظه تولد «ستاره» روزبه روز وضعم بد ترمی تسا 
مخصوصاازروزی که پای‌ شاهین؛برادرزهره به این خانه 
باز شد بیشتر در خود فرو رفتم. 

شاهین به من خیلی محبت می کند. سعی دارد دل مرا 
به دست آورد. نمی دانم قصدش زاین رفتار چیست. اما 
باورم نمی شوداین مار خوش خط و خال واقعا دلسوز من 
تا کر ارس هی کا وک اتھ رز تار اناد A‏ 
فکرمی کنمواقعااوتنھاکسی است که دلش به حال وروز 
من می بر/۵ا ما جرد و ماد رس دانم آوبه جز 
من کم به دنبال به دست اوردن دل مینا؛ موس موس نکرده 
ونمی کند. مینابااومثل سگ‌ولگرد کوچه و خیابان رفتار 
می کند. هرچه او پارس می کند. مینا کمتر به او تو جه نشان 
می دهد ولی اومثل گرگ گر سن به دنبال فرصتی مغتنم 
است تاطعمه خود رابه جنگ اورد. 

آه خدای من!باز ستاره گریه می کند. کودک دلبندم 
گرسنه است.امامن شیری ندارم تاشکم اوراسیر کنم. این 
بچه‌به جای شی رمادر فقط با اب قند زنده مانده است.نمی 
دانم‌ادامه ی این راه‌به کجاختم می شود؟انمی دانم‌این 
وضع برای من و ستاره بال شکسته ام تاکی ادامه دارد. ‏ » 


امات کی (۵۵) :۱ اش ۸۷ 


یا شکا ۵ ھا ایی بتیهازسنحه ۲۴ 
۰ ۰ ۰+ 


-همه کس شنیده است کارل. 

-مشل اینکه باشگاه جنایتکاران از آنهادل خوشی 
ا 

-خودت خوب می دانی که باشگاه آن بلاراہر سرشان 
نیاوردہ. 


-<پس چی شده؟ 
سنمی‌دانم فقط ھمیشے در این فکرم که چه تصادف 


عجیبی بوده.از آن شبی که من «کاتی زین»را از دست دادم 
این دو حادثه وجودداشته؟ 

-مزخرف نگو ماروی. 

-او دختر خوبی بود کارل. 

(کارل» سیگاری روشن کرد و سپس بر خاست و افزود: 

-من رفتم ماروی» شاید بعد دیدمت. 

-فکر نمی کنم. 

-منظورت چیست؟ 

-فکر نمی کنی ت وآنحرین آنهاباشی؟ 

وقتی«کارل‌ریگر»ازرستوران حارج شد»«ماروی) 
هنوز پشت میز نشسته بود و تبسم بر لب داشت... 

«کارل» به محوطه پارکینگ رفت و داخل اتومبیل خود 
شد.هنوزاستارت رانزده‌بود کهاحساس کرددراتومبیل تنها 
در جیب کرد تا تیانجه‌اش رابیرون بکشد که در همان حال 
۶ 8 را اتک 
سرو صورت و سینه‌اش راسوراخ سوراخ می کرد ضارب 
ہت ا کت 

-متشکرم آقای «ریگر) دیگر راحت شدم... 

O00 


جسد«(کارل‌ریگر»روزبعد تو سط متصدی محوطه 
پارکینگ پیداشدافراد یلیس خیلی متعجب بودند انها 
حتی آلت قتاله را که یک چاقوی بزرگ آشپزخانه بوددر 
محل قتل پیدا کردند. این چاقو تانیمه در چشم چپ «کارل 
ریگر) فرو رفته بود... 

وسط‌های بعدا زظهر وقت ملاقات دربیمارستان 
روانی «گرین والی»بود» یکی از پرستاران جلو آمد و به 
مر داف ده کف 

-سلام حال شما چطوراست؟ زیادناراحت نباشید 
افرادی بد تر از او به اینجا امدند که پس از مدتی شوک وارده 
رافراموش کردند وسلامت خود رابازيافتند. 

سپس پرستار مر دافسرده رابه طرف چند در خت هدایت 
کرد.وی‌به‌طرف دخترک موطلایی که روی‌نیمکت زیر درختان 
بی حرکت نشسته‌بودرفت. پرستاررآنهارابه حال خود گذاشت 
وترکشان کرد. مرددست دخترک رافشار دادو گفت: 

-آخرین آنها هم مرد. 

«کاتی» بدون امک جیزی درک کند. لبخندی زد ودر 
همان حال به آوازی که مشغول خواندنش بود ادامه داد. 
جوزف؛ با حسرت و چشمان پر از اشک به دخترش 


) 
می‌نگرد 








نکی دادر دنک ان و ددی رز ادر خو دت حستحه کین 


ایشا 





0$ دوران کود کی 
ادوارد جنر در ۱۷ مه ۱۷۶۹ در بر کلی از توابع 
گلاستر انگلستان به دنا آمد.عالی جناب استفن 
جنروهمسرش ده فرزند داشتند و ادواردآخرین 
فرزن د انهابود. پدرادواردنایب اسفف رک 
وکشیش دهکده‌مجاوررودخانه سورن‌بود. 
ری حام خر در کنیس بلی کی 
اسقف هنری هید بود. برادران ادوارد» استفن و هنری درا کسفورددرس می خواندند. وقتی 
ادوارد ساله‌بودپدرش راازدست‌داد. لذابرادربزر گترش استفن مسئولیت تربیت اورابرعهده 
گرفت. استفن در پایه گذاری شخحصیت کاشف آینده واکسیناسیون نقش مهمی داشت. 
ادوارد به مدرسه محلی رفت. در مدرسه به رشته طبیعی علاقه مند شد. لاتین رابه خوبی 
یاد گرفت وبا یاد گیری زبان یونانی توانست کتب مختلف درزمینه ی طبیعت وزیست شناسی 
رابخواند و مطالب زیادی بیاموزد. استفن. برادرش رابه تحصیل دررشته پزشکی تشویق 
می کرد در ۱۲ سالگی به شا گردی «لودلاو» پزشک دهکده پرداخت. ادوارد به لودلاو در عمل 
های جراحی و دادن دارو و معالجه های پزشکی روستایی کمک می کرد. 


00 ورود به دنیابی بزرگتر 

استفن و لودلاوسعی کردند تا ادواردرابه دانشگاه لندن بفرستند. ادوارد ۲۱ ساله نود که به 
لندن رفت. او درانجا زیر نظر پزشک مشهوری به نام «جان هانتر» به تحصیل ادامه داد. حتی ۲ 
سال در منزل هانتر سکونت داشت. جنر در سال ۱۷۷۳ در ۲۶ سالگی به ب رکلی باز گشت و کار 

خود رابه عنوان پزشک وجراح روستایی آغاز کرد. او در میان مھ" محبوب شد. 
این جوان با چهره ای مهربان و لباسی مرتب و تمیز برسر بالین بیماران خود می رفت و به 
سپ .قداو کمی کوتاه بود و هیکی تنومند داشت و همیشه فعال و سرزنده 
۱ پوشید و موهایش رابه مدل آن دوران شانه و روغن می زد. بیماران 
و حوش چهره روحیه می گرفتند. ادوارد به شعر, آواز موسیقی 
اشت و در اوقات فراغت فلوت و ول می نواخت و شعر 


























ہ تحقیق پرداخت. ال 
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هبه فکر راہ 


من آبله رابه زانو در می اورم 
«ادو او ۵ حار » تناحی و و حبه دهده و شاداب 


ا قبل از قرن نوزدهم یکی از بزرگترین بلای ی که دام نگیر بشر بود» آبله بود که قربانی های بیشماری داشت 


میلیون انسان رااز ظاھر ز ۳ شت ناشی از ابتلا به این بیماری نجات داد . ادوارد جنر واک 
و مشاهده بر روی بیماری های آبله گاوی کشف کرد. در ذیل به شرح حال زندگی و کشف این واکسن می پردازیم. 





ربحانه پبری احمدی 


Danestaniha_haftegi@yahoo com 





شت و «ادوارد حنر» 


چون فر شته ای برای انسان ها پدیدار شد و با کشف واکس نآبله جان میلیون ها نفر راازمرگ شوم ناشی ا زآبله رهانید و چندین 


sS 


قبلا به آبله گاوی مبتلاشدہ است. این جمله ذهن جنر رامشغول کردہ بود. واو با خود 
سال ۱۷۹1 برای ازمودن نظریه اش مقداری از مایع درون تاول های دست یک دختر 
شیرفروش را که مبتلابه آبله گاوی بود بیرون کشید وآن رابه لندن‌بردوبادقت روی 


ان تحقیق کرد. در لندن پزشکان به نظریه او اهمیتی ندادند واو را تنها گذاشتند. در ماه 


مه سال ۱۷۹٦‏ پسر هشت ساله ای را به نام «جیمزفییس)» با مایعی که از تاول های آبله 
کاوی دست دخ شیردوش خارج کردہ بود مايه کوبی کرد همان طور که پیش بینی 
البته اض کردن‌والدین ا کارساده ای‌نبود.ولی بەدلیل شیوع آبلەو 
وحشت مردم از این بیماری پدر و مادر جیمز پسر خود رابه ادوارد سپردند تا ازمایش 
مايه کوبی صورت گیرد. نتیجه مطلوبی که در جیمز فیپس به دست امد برای جنر بسیار 
دلگرم کننده بود. اما قبل از اینکه موفقیت خود را اعلام کند. صبر کرد تا ازمایش های 
بیشتری انجام دهد و به نتیجه قطعی برسد. 
سختی بیمار شد. برادرش هنری بر اثر این بیماری از دنیا رفت. اما ادوارد به طور معجزه 
اسایی از مرگ رهایی یافت و به ادامه تحصیل پزشکی و تحقیق درباره راہ مبارزه با 


آبله پرداخت. 
7ء تاریخچه آبله 


آبله از بدو تاریخ بشر تاقرن ۲۰ بلای جان انسان بود. این بیماری قرن‌ها قبل از میلاد مسیح 
درچین و مصروجودداشت که اثاران دراجسادمومیایی شده مصریان دیده‌می شود. ابله 
مانند بسیاری ازبیماریهای 5 یم پاپخش عفونت از طریق بینی؛ 
گلو و سینه منتقل ہے ند تب نشانه اولیه آن بود و سپس به صورت پوستی تی در تمام سطح بدن 
پخش و تبدیل آن به تاول‌های چرکی و زخم شدن سبب بدقیافگی می شد واگر آبله در چشم 
می زد سبب کوری فرد می شد. 

البته حدود ۰ درصد افراد مبتلابه آبله می مردند. در سال های ۱۷۵۶ تا۱۷۷درجنگ 
فرانسوی‌هاوانگلیسی هاباسرخ پوستانء آبله میان سرخ پوستان شسیوع پیدا کرد به این 
صورت که فرانسوی ها و انگلیسی ها آبله رابه عنوان یک جنگ افزار بیولوژیک در آمریکای 
شمالی استفاده کردند. 

این واقعه شومبه این نحو تحقق یافته است که نیروهای انگلیس ملحفه‌های اغشسته به 
ویروس آبله رادر قالب ظاهرارفتاربشردوستانه و کمک به سرخ پوستان جنگ زده‌ولی در 
واقع به نیت انتشار آبله در بین آنان توزیع کردند و باعث ابتلای عده کثیری از افراد قبایل سرخ 
٤‏ ار انا ند اک وادسن ابله توسط ادوارد جنر در سال ۱۷۹۲ 
واستفاده وسیع جهان خطر بالقوه و یروس آبله به عنوان یک جنگ افزار بیولوژیک در آن زمان 
فروکش کرد. 








0$ معرفی واکسن 

پس از دومین مایه کوبی موفقیت آمیز ابله گاوی وایمن سازی علیه ابله جنر برای 
اعلام کشفش رساله ای آماده کر داو تصمیم گرفت اول به لندن بر ود و تحقیقات بیشتری 
انجام دهد. امادر مدت ۲ماهی که در لندن اقامت داشت کسی راپیدانکرد که جرات 


از سویی دیگر «جورح پیرسون» یک پزشک تندرو سعی میکرد اعتبار کشف ایمن 
زی رابی انکه تجربه ای دراین زمینه داشته باشد از ان خو د سازد و در نتیجه ماده 





مايه کوبی آلوده ای را تهیه کرد که باعث بروز تاولهایی شبیه آبله شد. اما جنر ثابت 
کرد که واکسن پیرسون آلوده بود. 

لبته‌درزمانی که جنر مایه کوبی آبله رابه همه‌معرفی کردبا مخالفت های زیادی 
مواجه شد. اکثر پزشکان با او مخالفت کردند وحتی کاریکاتوریست مشهوری به نام 
«(جر ج کروئیک شانک» نیز کاریکاتورهایی درزمینه تمسخر کار جنر کشید. حتی پزشکی 
ادعامیکرد اگر مردم با آبله گاوی تلقیح شوند به حیوانات به ویژه به گاو شباهت پیدا 
میکنند ویک کاریکاتوریست نیز تصویرمردمی را که سرشان بەشسکل گاو شده‌بود 
کشید تاجنر رابیشست رس کوب کند.اماجنر مصمم ترازهمیشه به دنبال تکمیل کارو 
تحفیقش فعالیت کرد. 

ادوارد جنر به نایلئون بناپارت نامه ای نوشت و در آن‌به واکسن آبله اشاره کردو 
نایلئون امپراتور فرانسە سریعااهمیت کار جنر رادرک کرد. او دستور داد لشکریان فرانسه 
در جنگ علیهنگلیس واکسینه شوند تب له میتلانشوند 

از سویی دیگر«جان آدامز» رییس جمهور آن زمان آمریکا نیز از این واکسن استقبال 
کرد و حامی و پشتیبان جنر شد. او تمام خانواده خود رامایه کوبی کرد و واکسیناسیون 
رابه سرخ پوستان آمریکای شمالی معرفی کرد. 

درسال ۱۸۰۲ کم کم مایه کوبی آبله در اروپاو بیشتر قاط دنیا تیت شد. 

درسال ۱۸۱۲ بیش از یک ونیم میلیون نفردرروسیه واکسینه شدند وبه دستور 
امپراتورواکسیناسیون در مدارس روسیه اجباری شد. جنر به اهداف و ارزوهایش دست 
یافته بود و از این مسئله خرسند بود. 


4 دوران پایان زندگی 

همسر مهربان جنر در سال ۱۸۱۵ از دنیارفت و دخترش بعد از مرگ مادر به مراقبت 
از یدرش. جنر پرداخت و بعد با یک مشاورحقوقی ازدواج کرد و به همراه شوهرش به 
بیرمنگام رفت و به این ترتیب جنر تنها ماند. 

بقیه زندگی جنر علاوه‌بر ادامه کار درمان به برقراری روش صحیح وا کسیناسیون ابله 

وی در صبحگاه روز سد ۲۶ ژانویه سال ۱۸۲۳ تادهکده همسایه پیاده رفت تا 
ترتیب توزیع سوخت برای فقرا را بدهد. صبح روز بعد او رادر کف کتابخانه اش پیدا 
کردند که دراثرسکته ی مغزی دیگ رهوش خود رااز دست داده بود و نیمی از بدنش 
فلج شد و بالاخره دو روز بعد یعنی در ۲1 ژانویه چشم از جهان فروبست. او را در کنار 
قبر همسرش کاترین در گورستان کلیسای بر کلی دفن کردند. 

مردم دهکده از اينکه چنین مرد مهربان و دلسوزی رااز دست داده بودند در عزا 
نشستند. جنر باکشفی که انجام داد جان میلیون‌ها انسان را از بیماری مهلک و کشنده 
آبله نجات داد بعد از سالیان سال بامایه کوبی آبله در سسطح جهان این بیماری رادر 
کشورهای جهان ريشه کن کرد. 

۰ فهرستی از افتخارات جنر 

جنر در نزد مردم جهان مورد احترام و ارزش بود. او در سال ۱۸۰۳ انجمن سلطنتی 

دانشگاه اکسفورد دانشنامه افتخاری دکترای پزشکی را در سال ۱۸۱۳ به جنر اعطا 
کرد. وزیر دارایی انگلستان N.‏ ۰ پوند اعتبار در اختیار جنر قرار داد. هند ۷۳۸۲ پوند 
اسیران جنگی انگلیس را آزاد کند ناپلئون گفت: نمیتوانم خواهشی را که چنین مرد 
بزرگواری از من کردہ رد کنم. 

ملکه بیوه‌روسیه حلقه الماس گران قیمتی رابه جنر هد یه داد دانشگاه‌هارواردو 
ماساچوست به او درجه دکترای افتخاری حقوق اعطا کرد. یکی از بهترین و زیباترین 
هدیهای که جنربه عقیده خودش دریافت کرده‌بود. یک کمربند جرمی مزین به 
پوسته های صدف از سوی سرخپوستان آمریکای شمالی بود. اوازاینکه توانست سرخ 
پوستان‌راازبیماری ابله که تو سط سربازان انگلیسی میان آنان‌شایع شده‌بود نجات 
دهد خوشحال بود و از عذاب و جدان اینکه هموطنانش چنین بلایی سرسرخپوستان 


بیگناه آورده بودند رهایی یافت. 
_ 





2 
الاعات :سی (۵۷) ١ات‏ ۸۷ 


فر شنک مرد 
خانه سنگی لار یجان 


یکی از مناطق دیدنی و جاذبه‌های گردشسگری اسستان مازندران و شهرستان آمل» 
خانه‌های سنگی لار یجان است که به کافر کلی معروف است. لار یجان منطقه‌ای است که 
در میانه جاده هراز وافع شده است. 

در نقاط مختلف بالالار یجان در میان بندهاو پر تگاهها اتاقهایی درسنگ تراشیده‌اند 
که در نوع خود منحصر به فرد است. جالب اينکه در هیچیک از نقاط ایران این اتاقها تااین 
حدمتمرکزنیستند. این اتاقهااز کو کاروان درشمال دھکدہ ا سک شروع شده‌وبه زیر 
برج بیامه‌سی ختم می‌شوند. در دره‌های فرعی نظیر دره نیاک نیز این اتاقها ساخته شده‌اند. 
اغلب آنهابه نام (کاف ر کلی) یعنی (غار کافر) خوانده می‌شوند. 

اعتمادالس‌لطنه درباره کاف رکلی اسک چنین نوشته است: سمت شمال اسک محد ود 
ای کر ۶۹" رن ات یساس ار زار رت ربا کار 
ثلث آن مغازه‌های بزر گ مصنوعی و سوراخهایی که‌دست انسان با کلنگ کنده است دیده 
تب ا ۰ سوراخ دیده می‌شود. 

در گذشته‌وقتی کەاھالی این ناحیه‌مذهب زرتشستی داشتنددخمہ اموات بودہاگر چه 
عقیدہمردماین منطقه این اسست کە این دخمه‌ها راسکنه برای سسکونت برای خودشان 
کنده‌اند. عده‌ای هم معتقدند که آنهارابرای گوسفندان کنده‌اند.امادهانه بر خی از آنهاقدری 
ایک ری را دعر را اش ار کار انعر TT‏ 
است برای گوسفندان‌ساخته شده‌باشد.اين قسمت شمال کشورفی‌الواقع ریشه دماوند 
است. از کاف رکلی اسک که بگذریم و در امتداد رود هراز روبه شمال که حرکت کنیم در کنار 
راه‌ودره‌های فرعی دست چپ وراست رودخانه هراز, کاف رکلی‌هایی رامی بینیم از جمله ده 
کافر کلی در تنگه پهلوی اسک به نام تنگه سرره در نیم کیلومتری این تنگه داخل تنگه دست 
چپ یک ردیف شش تایی و در تنگه دیگری پایین ترازاین تنگه کافر کلی تکی بغل کوه‌است 
ودراطراف همین منطقه هم چندین کافر کلی دیگر قابل رویت هستند. 

ہزم موشا: شمااگر مسافر شمال بو ده‌باشید حتما از تونل و گردنه امامزادههاشم‌عبور 
کرده‌اید. در حال حاضراین منطقه و امامزاده شکل آپرومندی پیدا کرده و کاملاً آباد شده‌است 
امابد نیست بدانید که کتل امامزاده‌هاشم ‏ زسایر گردنه‌های رشته‌البرزپست تراست وبه‌علت 
همین پست بودن اغلب بادگیر است. در فصل زمستان بورانهای شدیدی دارد و در گذشته و 
دردوران چارواداری سالی بود که‌اين کل هفت هشت‌قربانی نگیرد. بسیاری از چارواداران 
در قدیم در بورانهای شدید این کتل از میان رفتەاند به همین علت مردمان خیراندیش برای 
۲ رال کر ناه پر سرا را رس کر 
کاروانسراهای متعددی داشت. کاروانسراهای دامنه جنوبی و شمالی کتل یک یکدیگر 
است وفاصله‌میان آنهاا زیکی دوفرسنگ تجاوزنمی کند. فواصل میان یکی دو کاروانسرا 
مثل کاروانسرای دشت موشاو سرکتل و کاروانسرای‌سرکتل و گمبوج‌نیزازاین مقدار کمتر 
۷ ات را در 
افتاده‌اند بتوانند زودتر به پناهگاهی برسند. 

راه شاه عباسی: ازسرکتل امامزاده‌هاشم تا آبگرم بالالاریجان. این راه که امروزه به راه 
شاه عباسی معروف است. ظاهراً حیلی بیشتر از زمان شاه عباس ساخته و پرداخته بوده و 
آمد ورفتی داشته است‌ شاه عباس همچون ناصر الدین شاه آن را تعمیر ومرمتی کر ده است. 
راه قدیم از نقاط زیر می گذرد» سگ چال» نرزن, پایین محل پاد گان فعلی» پایین امامزاده 
محمدطاهر پشت دهکده‌رینه... تا کل گیرون وبعداز۱۶روستامی گذردتابه کناراب 
هرا می رسد راه تهران به آمل که به دستور ناصرالدین شاه ساخته شده است: محمد حسن 
خان اعتمادالسلطنه درسال ۲۹۲ ١قمری‏ درباره‌این راەمی نویسدبه‌جایی رسیدیم که‌طاق 
نصرتی زده بودند. معلوم شد که ابتدای راهی است که شصت هزار تومان دیوان خر ج کرده 
وتشریفات این راه‌است از انجا که طاق نصرت بودالی ده فرسخ راه بد بود ۰. سابق که این 
راه جوید راشاه ساخته بو دعبو ر قافله‌دراین راه حیلی زیادبود از عراق خشکبار به امل 
میآوردند وا زآمل برنجبه‌عراق‌می‌بردند...راه‌سابق‌به‌قدری‌تنگ‌بود که‌قاطرنمی توانست 
عبور کند. اما حال طوری ساخته شده که کالسکه به حوبی می تواند از آن بگذرد. 


فرستنده: آقای حسین جوادی و سامره منیری از آمل 
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این هفته ورزش بانوان 





۵ ر ر 4 زیر نظر: علی کیانی موحد Sports_Hafteg1@yaho0.c00‏ 


در مسایقات خار جی لباسهایمان رامی کشیدند 


گفت و گوبا قہرمان لیگ 
اسکیت د ختران ایران 


اصلاچرااسکیت؟ چرانرفتی سسراغیەورزش 
دیگه؟ 

¢ اولین بار تو پارک دیدم و خوشم اومد.من کلا 
از مسر خوردن خوشم می اومد وروی همه چیز سر می 
خوردم. وقتی توی پارک دیدم جذب این رشته شدم. 

اسکیت توی خیلی از کشورهای دنیا یک ورزش 
اوی اتا قاس قح بس با ھا از تر حاون 
شروع می کنن. تو دراین سال ها که کار می کنی. 
شده اسکیتت رو پات کنی و بری تو خیابون تمرین؟ 

7 اره‌زیادمی رفتم تو خیابون امابعد از تصادفی 
که داشتم دیگه نرفتم. 

جی شد که تصادف کردی؟ 

7 توخیابون‌داشتم میرفتم سر تمرین. به‌ماشین 
پشت یه اتوبوس بودامامن ندیدمش.اتوبوس رارد 
کردم و خوردم به ماشین. چون سرم به شیشیه ها خورده 
بود شب توبیمارستان بستری شدم آماچیز مهمی نبود 
فقط به کم زخمی شدم. 

نترسیدی که ادامه بدی؟ 

¢ چرا اما مادرم اصرار کرد که ادامه بدم. 

گفتی که تجربه ورزش کردن تو خیابون روهم 
داقتی:از ابع جهت مشکلی برات پیش نمی اومد؟ 

2 خب به چیزی که خیلی اذیتم می کرد متلک های 
خیابونی بوداماهمیشه وجودداره‌ونمی شه کاریش 
ود 

یعنی اذیتت می کردن؟ 








گ تک ٠ 0 E‏ ک ریان 


مادر فاطمه زن مهربان و خونگرمی است و از لحظه ورودمان به خانه شان مدام در حال رفت و آمد و پذیرایی 
از ماست و با اینکه خودش م یگوید اوایل با ورزش کردن فاطمه مخالف بو ده اما آنطو رکه فاطمه می گو ید او 
حالا به یک ی از مدافعان س رسخت دخت رش بدل شده و از هی چکمکی برای رسیدن دخترش به عنوان قهرمانی 
کوتاهی نمی کند. : 
فاطمه هم همانند مادرش مهربان و خونگرم است. خیلی ساده صحبت می کند و با آنکه از نبودن ہت 


اسستاندار دگلە دار د و به نظر می رسد شسرایط چندان خوبی برای اسسکیت بازان و جودندارداما با زامید زیادی 


دارد که بتوانند در صورت اعزام به مسابقات المپیک لندن عنوان خوب ی کسب کند. او در حال حاضر عضو تیم 
ایت سا ترش ای ار ار را ره 
رسیده است. او علاوه براینکه ورزشکا رخوب ی است. هن رمند هم هست. د یوارهای خانه شان پراست از تابلوهای 


زیبای نقاشی که کاردست اوست. 


۶ نه‌اذیتم نمی کردن امامزاحم خیابونی زیاده‌و 
این باعث می شه ادم عصبی بشه. 

این ها باعث نمی شد که پشیمون بشی ازاینکه تو 
خیابون ورزش کنی؟ 

© نه اما خیلی ناراحتم می کرد. 

اولین مقامی که آوردی جه عنوانی بود؟ 

9 اولین مقام رو درهزار متر کاشان آوردم و بعد 
ازاینکه چند بار مقام آوردم تونستم برم به تیم ملی. 
حدو دا ٥‏ نفر بودیم. در عرض ماه از ما تست گرفتن 
و نھایتا٦نفر‏ اعزام شدیم اما در دوبی مشکل پاسپورت 
پیش ومد ومابر گشتيم. بعد از اون رفتیم کره بعد تایوان 
و بعد هم مسابقات جهانی کلمبیا. 

لباس شمابا لباس اسسکیت سواران کشورهای 
دیگهفرق دار عکس العمل خارجی ها نسبت به ین 
پوششی که دارید. جطوره؟ 

9 توکشسورهای آسیایی خیلی مشکل نداریم‌اما 
در مسا ات ا ےچ اا رو انی ها وا ان ها 
خیلی نسبت به این لباس» موضع داشتند و در مسابقات 
اذیتمان می کردند. 

یعنی چه کار می کردن؟ 

7 لب‌اس‌های‌ما گشاده‌واوناهم‌ازاین‌موضوع 
استفاده می کردن. در مسابقات. لباس هامون رو می 
کشیدن. 

از لحاظ فنی چی؟ سطح کار بقیه تیم ها با ما خیلی 
فاصله داره؟ 

۵ کره‌باما خیلی فاصله‌داره البته مامش کل پیست 
داریم. معمولا باید ۳روزدر پیست باشیم و آروزدر 
جاده. مادرایران هیچ چیزی به اسم پیست نداریم. به 





همین دلیل جایی برای تمرین نداریم که بتونیم حرفی 
برا گفتن تر این مس ابقات داش ته اش مارجا 


وصعیتمود بهتره. 
برای شر کت در مسابقات جاده کجا تمرین 


۶ توی پارک پردیسان باتوی پارک شیان که 
عکس زمین فوتبال کشیدن و مشخصه که ربطی به زمین 
اسکیت نداره. یعنی بالا خره یه جایی هست که شرایط 
مسابقات جاده رو داشته باشه. ما معمولا کشورهایی که 
تو پیست نمی گیریم رو تو جاده می گیریم و این نشون 
میده که ما مشکل پیست داریم. 

خب درحالی که می گی تو تهران پیسستی برای 
تمرین نیست. شرایط در شسهری مثل سنندج که تو 
تمرین می کنی. باید بد تر باشه. 

۶ دراین مورد شهرستان هاوضعیت بهتری دارن. 
در سنندح پیست داریم فقط استاندارد نیست. من بیشتر 
تابستونها برای تمرین می رم کردستان. 

مربی چی؟ مشکلی از این بابت ندارین؟ 

© مربی داریم اما مربی که در حد بین المللی باشه. 
نداریم. 

سال پیش یه مربی ایتالیایی برای تیم ملی اوردن 
اما ظرف يه هفته رفت. جر ا؟ 

© همه ی مربی ها شرایطی برای کار در ایران دارن 
و حاظرنیستن با این شرایط کار کنن. 

این شرایط چیه؟ 

2 یکی پیست ویکی تمرین دختر هاو پسرها 
باهم 


ت 


گفتی مربی درحد بین المللی نداریم. داور 


(من مخالف رفتن فاطمه به سمت اسکیت بو دم اما خودش خیلی دوست داشت. وسایل اسکیت گرون بودند؛ فاطمه 


گذاری کرد. سال خوبی براش بود. سهامش سود خوبی داشت؛ اینطوری پول کافی برای خرید جم ع کرد و تونست ست 


اسسکیت بخره. بعد هم رفت شاگر دگرفت و تا یه مد ت ی اينطو ری مخار جاسکیتش راد رآورد. وقتی دیدیم که تااین حد 


علاقه داره, ما هم تصمیم گرفتیم حمایتش کنیم.» 


در رشته ۵۰۰ متر انفرادی به مقام ششم آسیا پرسد. 


رطاي رس :ما 80 ۳۳۹۶ 








چطور؟ 
هاهم هستن اما بين المللی نیستن. 

وضعیت لیگ جطوره؟ 

© اولین بار که لیگ بر گزار شد نامنظم بوداما امسال 
تاحدی منظم بود. کلاا سکیٹ ورزش پرهزینه ای است 
امااز وقتی لیگ شروع شده ود 2 ضعیت بهتر شده. هزینه ها 
به عهده باشگاههاست و از این جهت مشکلی نداریم. 
کردی بتونی چنین مقأمی به دست بیاری ؟ 

2 من تمرینات زیادی کرده‌بسودم.به‌صورت 
غیر حضوری کلاس های پیش دانشگاهی رومی 
گذرونم و مدام تمرین می کردم. حوشبختانه باشسگاہ 
ساینای کردستان وضعیت خوبی دراین سال‌هادر 
لیگ برتر داشته و حتی در قسمت آقایان هم ما به تازگی 
دراسیاتوانسته‌ایم به عنوان نایب قهرمانی مسابقات 
برسم 

حقوقی هم می گیرین؟ 

2 بعضی تیم هامیدن‌بعضی هانه مثلاباشگاه 
دل 

فکر می کنی می تونی به روزی به جایی برسی 
که لژیونر بشی؟ 

¢ تو اسکیت نه اما در دو و میدانی جرا. 

حالا جرا دو؟ 





۶ ۲سال پیش فدراسیون از آقای فیضی که قهرمان 
٥‏ گانه ی ایرانه.دعوت کرد به تیم ملی بیاد. تمرینات 
بدنسازی ام با ایشون بود. به من پيشنهاد داد تابرم رشته 
ی دو میدانی و من نرفتم اما الان تصمیم گرفتم برم. 

جه ماده ای ؟ 

4 ۰ ۰ متر 

اوج ارزوی ورزشی ات؟ 

¢ برم المپیک 

تو اسکیت یا دو؟ 

« اگر تو حوزہا سکیت اعزامی داشته باشیم حتما 
ھستماماخودم دوستت دارم کەدردوومیدانی هم 


۲ 0 











گفت و گوی باد ختر 
اسکواش باز ایران 


به فکر نسل بعدی باشیم 


وقتی وار دسال ن اسکواش ‌می‌شوی.شوروهیجان خاصی بین باز یکنان 
است. این رشته شا ید تا جند سال پیش شناخته شده نبو د و تعداد اند کی در 
آن فعالیت داشتند ولی هم اکنون افراد زیادی در سالن ها ی اسکواش و 
ولسی بااین تفاوت که دو باز یکن د رکنار يکد یگر وباضربه زدن به توپ 


برای برخورد با دیوار روبرو با هم بازی می کنند. سرعت. هوش و زرنگی 
بازیکن دراین رشته بسیا ربیشت راست.ه رکدام از تنیسورهای یکه وارد 
این رشسته شسده اند دیگر حاضر به با زگشت نیستند. حال بات وجه به این 
اسستقبال, آیا با زیکنان این رشسته در شرایط خوبی به سر می برند؟ سوالی 
است که برای یافتن پاسخش به سراغ سحر صارمی (اسکواش باز مطرح 
ایرانی) می رویم. 


متولد جه سالی هستی و جند ساله اسکواش بازی 
می کنی؟ 

7 متولد سال ۸ هستم و ۵ سال است که اسکواش 
بازی می کنم. 

رات انا تہ 

۶ راستش همه جیزاتفاقی بود. من قبلاتنیس بازی 
می کردم وحتی اسم اسکواش روهم نشنیده‌بودم تااینکه 
فهمیدم این رشته هم هست و خیلی شبیه تنیسه. 

با توجه به اینکه شسبیه تنیس ھسست,:چراتنیس رو 
ادامه ندادی؟ 

© آخه هیجان و سرعتی که اسکواش داره برام 
وین دون 

هوش چقدر در این رشته مهمه؟ 

2 خیلی. قدرت تصمیم گیری‌بالایی هم می خواهد. 
بایسد درک انیهتصمیم بگیری که چی کار کنی.ا گر 
فکرت داخل زمین نباشد.نمی توانی کارکنی.این ورزش 
استراتژی بالا یی می خواهد. 

پس می توان گفت اسکواش ورزش افراد باهوش 
است. درسته؟ 

^ بله واقعا همینطور است. 

خوب. پدر و مادرت هم ورزش می کنند؟ 

¢ مارم تس بر حون 

نظر انها راجع به انتخاب تو چیست؟ 

2 خوب وقتی می بینند من به این رشته علاقمندم 

تمریناتت راچگونه پیگیری می کنی؟ 

۶ یک روز در میان ساعت ۱۲ تا۲تمرین می کنم. 

این زمان برای تمرین کافی است؟ 

0 نه.باید زمان بیشتری گذاشت. 

مربی داری؟ 

7 نه. نه تنهامن بلکه‌هیچ کد وم از بچه‌هامربی ندارن 
وهمه خودمان تمرین می کنیم. 

در مسابقات بین المللی هم شر کت کرده ای ؟ 

#بله. اسفند پارسال در مسابقات بین المللی سوئیس 
به عنوان اولین نماینده ایران با حجاب مسابقه دادم. 

دراین مسابقات بدون مربی بودی؟ 

7 بله وباهزینه شخصی رفتم. 


یعنی فدراسیون کمک نکرد؟ 

¢ نه, فقط رضایت دادند که شرکت کنم. 

قبل از تو کسی به مسابقات بین المللی نر فته بود؟ 

7 بعضی ازبچه‌هاخو دشان رفتهبودندولی من اولین 
نماینده با حجاب بودم. 

وضعیت این ورزش رادر ایران جطور می بینی ؟ 

« خیلی ضعیف. کشسورهای دیگر مخصوصادر 
خی ان ال ٠‏ ات در ای 
احیر ما نیز پیشرفت داشته ایم ولی پیشرفت ماباآنها قابل 
مقایسه نیست. چیزی که کمی امیدوار کننده است تعداد 
بازیکنان جذب شده به این رشته است. 

تیم ملی داریم؟ 

27 درحال حاض تیم ملی منسجم. بر نامه ریزی 
خوب و مربی نداریم. خودمان باهم تمرین می کنیم ولی 
بااین واضاع پیشرفتی نخواهیم داشت. در مسابقاتی که 
رفته بودم بازیکنان کشسورهای دیگر غیر از مربی؛ مربی 
بدنسازو پزشک هم داشتند ولی ماحتی مربی وساعت 
تمرین خوب هم نداریم. 

در تیم های باشگاهی چطور؟ مربی نداریم؟ 

¢ متاسفانه نه. مثلامن که در تیم تهران هستم با بچه 
های دیگر تمرین می کنم. 

بااین وضعیت باید چه کار کنیم؟ 

¢ نمی دانم ولی زیبا پرویز از پاکستان را که به مدت 
یکس ال برایمان اوردند پیش فتمان عالی بود. حداقل 
می توانند مربی برای کوتاه‌مدت برایمان بیاورند. 

این مشکل رابه مسئولین گفته اید؟ 

© جداجدا. هر کدام از بچه‌ها گفته اند 

ولی فایده ای ندارد. 

بااین اوضاع پیشنهادی داری؟ 

«به عقیده‌من با یدبیشترسرمایه گذاری‌شودتابتوانیم 
پیشرفت داشته باشیم ولی دیگر برای تیم بزر گسالان کار 
کردن منطقی نیست وباید بیشترروی تیم زیر ۱۹ سال کار 
شود تانتیجه بگیریم. 

این طوری شما نمی سوزید؟ 

البته هرزمانی برای شروع خوب است.اگر برای ما 
هم کار کنند غنیمت است ولی اگر منطقی فکر کنیم برای 


ٰ ۹ ۷۶۶ب 0ھ 
ینکه اینده رابسازیم باید زیربنایی کار کنیم 








عدم هو 


مه 


۰ 


فقت نسانه ساخه ده سا 


خه 


در ددن است 


مه 


نأ رذ حعمعت ناد 





ابراشم حوادی: 


یزدانی خرم به درد کشتی نمی خورد 


ابراهیم جوادی قهرمان نام آو رکشتی. اخیر| در رابطه با ورزش اول کشو ر صحبت هایی رامطرح کرده 
که بد ندیدیم بدون هیچ قضاوتی در این شماره. آنها رامنتشر کنیم.البته کاملاً آمادگی داریم تا پاس خآقای 


یزدانی خرم را نیز منعکس کنیم. 





۰ کیا م د ار 
این ناکامی نگران و ناراحت بودند. دراین مورد 
بسازعان ر واي زا متیر صل یاک 
باو جود د شکست های متوالی و مسجل شدن 
اشتباهات. تغییری ایجاد نکرد. نمایند کان 
بیش از ۲ سال و نیم است که می گویند یزدانی 
خرم به درد کشتی نمی خورد چون با فرهنگ این 
رشته بیگانه است و در آن تخصصی ندارد. کشتی روز 
به روز ضعیف تر می شود واین راهمه کارشناسان بارها 
مطرح کرده اند. 


محمدعلیر ضایی: 





زودترازاینهااعلام شود. آنهادرست تشخیص دادند 
و ضعف فدراسیون بود که به نا کامی المپیک منجر شده 
است. نتوانستند تیم آماده‌ای رابه چین اعزام کنند. نتیجه 
این همه هزینه» صفربودهاست. در انتخاب مربیان» 


می خواهند مرا فراری دهند 


محمد علیرضای ی که توانست در ۱۰۰ مت رفورباغه مجوز حضور در پکن را کسب کند. به دلیل هم 
گروهی با شناگر صهیونیست در دور مقدماتی و بروز بیماری که از سوی فد راسیون اعلام شد نتوانست 
تجربه شناد ر این بازیها رابه دست آورد. وی پس از با زگشت از چین حراحی شد؛ اما ا زآن پس دیگر نامی 
از این شناگر در اردوهای تیم ملی و لیگ شنیده نشد. صحبت های این شناگر را در زیر می خوانید. 


عدم تحقق وعده ها 

جراحی‌به‌در خواست فدراسیون انجام شد.مشکل 
خیلی جدی‌نبود؛ امابه پیشنهاد فد راسیون بااین عنوان 
کر ٣ے‏ ےت رت 
خارجیدنبال کنم وبه توصیه‌مربی کروات این کارراکردم؛ 
امادریغ از وعده‌های داده‌شده و عملی نشده‌امسوولان 
فد راسیون به وعده‌های خودعمل نکردند.هر گزبه دنبال 
حاشیه سازی نبودم؛ امامی خوآهم حرف بزنم به این اميد 
که مسئولان سازمان ورزش به مشکلاتم رسید گی کنند. 
مربیان‌به بهانه‌های‌واهی مراحذف ومحروم کر دند.ه رگز 
رکورد گیری انجام نشد.مگرمی‌شود کسی که‌به تازگی 
جراحی شده در رکورد گیری شر کت کند؟ 

جوسازی عليه من 

این مسائل» جوسازی‌هایی بودند که از سوی 
رر سید جرا عبر این بر 
٤"‏ 8 ۷ ۷ 
SS‏ 

دررقابت‌های‌باشگاهی پس از گذشت‌دو مر حله 
به این بهانه که قرارداد خودباسياهان راهنوز امضانکرده 
ام وهمین باعث اعتراض برخی شده به من اجازەشنا 





در مرحله سوم راندادند. 
باشگاه‌ها چحگونه قرارداد 
مرا مشساهده ده ازر ؟ 


توافق‌رسیده‌وتیم‌رانیز | ۲ 

خودم جمع کرده بودم. 

مشکلی از سوی باشگاه نبو د. فقط من برای امضا در محل 
فدراسیون حاضر نشلہ بودم. با وجود اینکه در دوران 


نقاهت بسرمی‌بردم؛امادر ۵۰ متراول بودم و در سایر مواد 
نیزبه توصیه پزشک آرام شناکردم.باز هم دوم یاسوم شدم؛ 
امافدراسیون ۲روزیس زانکه به‌در خحواست انهادر مر حله 
سوم شنانکردم کاملام رامحروم کرد.به نظرمی‌رسید 
نتیجه اعتراض نکردن در این سیستم محروم شدن است. 
فدراسیون فعلی در حد کسب مدال نیست 
رئیس فد رامسیون وسرمربی تیم ملی می خواستند 
به‌هر شکل ممکن مراازشنافراری دهند؛ امابه تنهایی 
تمرینات خودرادنبال می کنم.رئیس فدراسیون‌درتمامی 
سخنرانی هاء مصاحبه ها و نشست های خود در حضور 


ے 7 
ااعاتث سی ۶۰ر ۳۳۹۶ 


برنامه ریزی اردوھاو... اشتباهاتی صورت گرفت که 
یزدانی خرم به عنوان متولی؛ باید پاسخگو باشد. 

این فدراسیون با بزرگان زیادی بازی کرد. منصور 
مهدیزاده» منصوربر زگر محمودمعزی‌پور محسن 
فرح وشی و....کسانی بودند که مدتی مسئولیت را 
برعهده داشتند و به نحو بدی کنار رفتند. فدراسیون 
در کمیتے مربیان فیلاء فردی که حتی یک بارهم تمرین 
نداده رابه بر زگ با دنیایی از تجربه تر جیح داد. این یک 
بی احترامی به قهرمانان و بزرگان کشتی است. 

همین آقایان همراه نفراتی مثل بوسف نزاد. ابتدا 
یزدانی خرم را دوای درد می دانستند. بعدا متوجه شدند 
کسی خارج ازاین خانواده‌نمی تواند کشتی راسامان 
بدهد. 

جام‌جهانی ۲۰۰۹نمی توان دم لاک‌ارزیابی 
نا راس ےق ناشن دچونجزابرآن که عو ان م انا 
تیم اصلی اش در مسابقات شر کت می کد سا رت ها 
به جوانگرایی و تجربه اندوزی خواهند پرداخت. 

این یک مسابقه رسمی در کشتی نیست و نفرات 
اول تا دهم المپیک در آن شر کت نمی کنند. ملاک برای 
ارزیابی باید اسیایی» جهانی و المپیک باشد کە در اخرین 
مسابقه جهانی به مقام هفتم و در آخرین المپیک به مقام 
یازدهم دست یافته ایم. 


همگان و مسئولان‌سازمان ا زافتخارات خوددر کسب 
ورودی‌المپیک. کسب ۲۲مدال‌ورکوردشکنی‌ها 
o‏ 
سرعت جهانی بیشتر است. کسی نیست از او بپرسد در 
کدام رشته سرعتش بیشتر بوده یادارنده ۱۰مدال از میان 
۲ مدال وافتخارافرین تبلیغاتی شماء‌اکنون کجاست؟ 
0 مدال در گوانگجوراداده‌است؛ 
امااین مدال در کدامین ماده‌به دست خواهد آمد؟ تمامی 
رکوردهای فعلی ایران رابارکوردھای دو سال قبل قطر 
قاس کنید. حداقل دو انیه زیر زمان‌بازی های دوحه 
شنامی کنند. جگونه‌می خواهند مدال اورباشند؟ در 
ار ار ار رد 
درحالی که چهار ژاپنی زیر ۵۰ ثانیه کار می کنند. مربیان 
ال ا 
اسستراحت به سر خواهند برد. ورزشکاران در مقاطع 
ار را N‏ 
نمی واه دبپذ یرد که نعبازی ان بیش ازاین نمی‌تواند 
چیزی‌به تیم ملی بیفزاید.ا گرمی خواهد رشد کند‌بایداز 
توانمندی های مربیان به‌روزوبا تجربه خارجی بهرمند 
شود.برخی رسانه‌هاا ز مد بریت فدراسیون حمایت 
می کنند وایرادی در کا راونمی بینشد؛ حتی برای‌ابقا 
را ار 
می کنند. فدراسیون فعلی در حد المییک و مدال های 
آسیایی‌نیست.اگرمی خواهدبه آنهادست یابد باید 
سیاست‌ه ای خودراتغیی رده د وا زانحصار طلبی و 
باندبازی‌دوری کندوبه شناگران‌سراسرایران‌اجازه 
عرض اندام دهد؛ نه اینکه اگر شناگری موافق آنهانبود. 
باوجودتمام توانمندی‌هاءبه قیمت حذف منافع ملی در 
عرصه های بین المللی کنار گذاشته شود. 












۶ علل اصلی گوش درد را بیان کنید. 

* عفونت گوش میانی. عفونت گوش خارجی و 
وجود جسم خارجی در گوش. 

سرطان (حلق» لوزه‌هاء حنجره» عفونت (فارنژیت) 
درد بعد ازعمل جراحی و برداشتن لوزه‌هاو لوزه سوم. 

# جه کارهایی بے کاهش گوش درد کمک 
می کند؟ 

استفاده کردن از مسکن‌هامانند استامینوفن - 
در ہس سر کودک رابا کمک بالش در موقعیت بالاتر 
قراردهید - گذاشتن یک شیشه کمی داغ داخل یک حوله 
وگذاشتن حولهروی گوش -ک ودک از محیط آلوده به 
دودسیگاردورباشد کودک‌درحالت خوابیده از شيشه 
7 ٰٔ)٘ َ۹)۹۹٘۹ ۶ 70 چیزی داخل گوش مثل 
یک تکه پنبه جلوگیری کنید چون باعث می شود جرم داخل 
گوش متراکم ترشودوبه گوش آسیب‌برساند جلو گیری‌از 
رفتن آب داخل گوش عفونی -مصرف مایعات فراوان. 

٭ علایم التهاب گوش میانی را بیان کنید؟ 

۴ کعفونت گوش میانی معمولأناشی ازیک عفونت 
در مجاری تنفسی مل یک سرماخورد گی, این 
عفونت گوش معمولاً در کودکان زیر سال‌شایع است؛ 
کودک به طورمداوم گریه می کند»احساس کشید گی در 
گوش, تب تحریک پذیری خوب‌نشنیدن,ازدست دادن 
اشتهاء به سختی خوابیدن گوش قرمزو ملتهب می شود 
ترشح از گوش» صحبت کردن ناواضح. شنیدن صداهای 
غیرواضح در گوش. درد گوش در موقع خوردن و جویدن 
و گاهی علایم همراه‌با تهوع واسهال. 

9 چطورا ز کودک دچار عفونت گوش مراقبت 

1 


مھ حتی اگرازبچه‌هامراقبت هم شود و حتی در خانه 
هم آنهاممکن است دچار عفونت گوش شوندو کودک 
دچارعفونت گوش نبایدازدیگر کودکان جداشود ولی اگر 
خیلی بدحال است یا اگر نیاز به مراقبت زياد دارد بهتر است 
در منزل باشد ولی باید متذ کر شد که عفونت گوش بیماری 
مسری‌نیست.ولی‌بیماری‌سیستم تنفس فوقانی که‌می تواند 
منجر به عفونت گوش شود بیماری مسری است. 

* عفونت گوش خارحی جگونە است؟ 

گوش خارجی قسمتی از گوش است که به پرد 
ی E‏ 
گوش بادردهمراهاست وممکن است پوست کمی سرخ 
شودوالبته عفونت گوش خارجی می تواند به دنبال شنا 





گوش درد عامل بروز ناشنوایی واختلال گفتاری | ست پس 


این درد را سوخی نگیرید 


یک یا زشایعترین بیماریهای‌شایع‌بچه ها و حتی بز رگترها در خانواده 
گوش درد است. این هفته تصمی مگرفتەایم در این باره با خانم دکتر باجوری 
گفت وگو یی داشته باشیم. 


تک ری که کلر زیادزده‌اندایجادش ود.وهمچنین‌این 
بیماری می تواند ترشحات خارجی جر کی داشته باشد که 


دراین مواردباید از واردشدن هر گونه آب به داخل گوش 


جلوگیری‌شود. 
* چه کود کانی بیشستر در معرض عفونت گوش 


0 کودکانی که اطرافیان آنهاسیگاری باشند. سابقه 
فامیلی عفونت گوش داشته باشند. موقع تولد زودتر به دنیا 
امده‌ویاوزن‌موقع تولدشان کم‌بوده‌باشد به‌طورمستمر 
به سرماخحورد گی یاسایر عفونتهادچار شده باشند»موقم 
خواب ا زشیشهاستفاده کنند.به طورمستمر از پستانک 
استفاده کنند. کو د کانی که تودماغی صحبت کنند و جود 
آلرژی یا احتقاق بینی در کودک ثابت شده‌باشد. 

9 چگونه می توان از این بیماری پیشسگیری 
کرد 

¢ ¢ باید از فرو بردن جسم خارجی مانند پنبه» ناخن» 
یاه رچیزتیزدیگربه گوش جلو گیری کرد. جل وگیری از قرار 
گرفتن در معرض دود سیگار استفاده از گوشی در هنگام 
شناء جلوگیری از ابتلابه سرماخوردگی مکرر. 

¢ و حال پیرامون درمان توضیح دهید. 

0¢ عفونت گوش با آنتی بیوتیک‌درمان می‌شود. 

درمواردی که عفونت گوش زياد تکرارمی‌شودبه طور 
مثال اگر کو دک ٣‏ بار در طی ا ماه دجار عفونت گوش شود 
یادرطی یکس ال حداقل ۶باردچار عفونت گوش‌شود 
طبق نظر پزشک باید از نتی بیو تیک استفاده کند. مساله مهم 
دیگراین است که بدانیم خوددرمانی درمورد گوش درد 
بسیار خطر تای است. 

* مهمترین تذ کری که در این باره‌می توانید 
بدهید چیست؟ 

۶ عفونت‌های گوش میانی و مایع‌موجوددر گوش 
شایع ترین علل موقت کاهش شنوایی در کودکان است 
نابرایناگرکودکی به طور مکرر عفونت گوش داشتهباشد 
ممکن است درپیشرفت صحبت کردن و مهار تهای زبان 
دچار مشسکل شود و به همین دلیل باید بچه‌هایی را که به 
طور مکرر دچار عفونت‌های گوش می‌شوند به نزد پزشک 
متخصص برد. مساله بعدی اینکە در موقع گوش درد فقط 
از اسستامینوفن استفاده کنید و از خوراندن بروفن و آسپرین 
E‏ گوش دردبیش از ۲ساعت طول بکشد 
پزشک مراجعه کنید. 


الاعات می (۶۱) ٤١ت‏ ۸۷ 
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حلقه دار: رضارفیع 
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خردگرایی انفعالی 
رضارفیع 
من نگویم دگر از عشق که عاقل شده ام 
زان قدر عشق که گفتیم. چه حاصل شده است؟ 
این سخن راجب(!) عشق است که: (یعمی و یصم) 
و من از کور و کری رسته و عاقل شده ام 
عقل کل بودم و عاشق شدم و با این حال 
قوم و خویشان, همه گفتند که جاهل شده ام 
«ناقص العقل» ترین آدم دنیا می گفت: 
«ناقض العقل» ترین ادم غافل شده ام 
این همه اش کشک.ولیکن خودمانیم عزیز! 
بنده از عشق چه ديدم که شل و ول شده ام؟ 
غير از این است که ديدم به دو چشمم بالکل 
با یکی ادم معتاد معادل شده ام 
حس نمودم که به یک طرز فجیعی از بیخ 
ولمعطل شده ام عاطل و باطل شده ام 
فکر من در نوسان بود چو پاندول صفتان 
تازه حالاست که یک کم متعادل شده ام 
من به پای تو ستادم که به تشخیص پزشک 
مبتلا بر مرض درد مفاصل شده ام 
دل به دریا زده چون گوهر عمرم چایبد 
ديدم عین صدفی پرت به ساحل شده ام 
اه...ای دوست! جنان است که امروز چنین 
بیدلی کرده رهاء بخرد و بی دل شده ام 
رب ہیں و آبش خور 
شخصا این تجربه را چون همه عامل شده ام 
(بینوایان» غم عشق! «کوزت» را گویید 
«والژان» مرد. و من خشک چو «ژاول» شده ام 
مصص 
بی گمان باز دلم دست به کار است که من 
ان اواخر به نظر مثل اوایل شده ام 
زنده باد آن گل رعنا که به بلبل می گفت: 
چهچهی گر بزنی» باز خل و چل شده ام! 





اول ایمنی؛ بعد کار! 
محمد رازقی 
ضمن پوزش از ساحت جناب آقای ایمنی: 
برای کردن هر کار ایمن 
نیازت می شود ابزار ایمن 
برای فی المثل -حمل فریزر 
شوی محتاج وانت‌بار ایمن 
برای امتحان رسم فنی 
شود چون نان شب پر گار ایمن 
اگر باشی تو شاعر مثل بندہ 
نخواهی گفت جز اشعار ایمن 
برای ماندنت در «لوح)» باید 
بگیری یک عدد خودکار ایمن 
اگر خواهی که تو دلداده باشی 
شوی محتاج یک دلدار ایمن 
برای مخ زدن کافی است گفتار 
۱ فقط گفتن ولی گفتار ایمن 
شود اسوده خاطر مجرمی که 
ببیند می رود بر دار ایمن 
نشو داخل به هر سوراخ» چون که 
شده اند ک به دنیا غار ایمن 
کسی که بیم دارد زان مرض‌ها 
رعایت می کند رفتار ایمن 
خلاصه یکسری ابزار ایمن 
شودلازم برای کار ایمن| 


پدیده شجاعی 
حالا که زمان گذشت و من بیمارم 
یعنی که دچار یک بغل ازارم 
می پرسم از این ثانیه های برفی: 
من اهل جهنمم »و یا تب دارم ؟ 


تقویم دل 
تقویم دلم برایتان لک زدہ است 
یخ کردہ تنم ء دوبارہ برفک زدہ است 
از بس که شماره شما مشغول است 
صد بار دلم برایتان تک زده است! 





© 
اطلاعات ی 17 س رو ۳۳۹۶ 


مردشاعر 


ناهید نوری 
مرد شاعر» عاشق ليلا نبود 
یعنی اصلا فکر این کارانبود 
طفلکی لیلافقط یک اسم داشت 
در غبار نام خود پیدانبود 
شعرمی گفت وخودش اینجا نبود 
گاه توی انجمن ها می نشست 
هر کجااو بود. اصلاجا نبود 
با کت و شلوار شیکش روی هم 
اهل اطوار و قر و اینها نبود 
قد او با هیکلش تطبیق داشت 
طول شلوارش به این پهنا نبود 
طبق امار و شواهد. هیچوقت 
پاچه شلوار او بالا نبود 
ژل فقط روی سبیلش می نشست 
بر سرش یک تار مو پیدا نبود 
مدرک تحصیلی اش رابی خیال 
اعتبار او به این چیزا نبود 
باوجود این همه ذوق و هنر 
طفلکی در حوزه استثنا نبود 
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صاحب محبوبه ای زیبا نبود 
مرد شاعر توی این باغا نبود 
توی هر کفشش فقط یک لنکه پا 
هیچ ریگی از تن صحرا نبود 
رفت یک روز و خودش هم شعرشد 
چون شبیه شاعران مانبود! 


اکیراکسیز 
مهمان که می رسد 
مادر از حجالت آب می شود 
پدر» در صد درجه به جوش می آید 
سماور می چاید 
قند بالا می رود 
تا ساط .اتی هرخسم 


سبلان 


با احمد و محمود وارد می شود 
و کارخانه های چای لاهیجان 
یک به یک کلوچه می شوندا 








دلوایسی رهایتان نمی کند. جرا که پلهای پیش 
رویتان را که بابوی گلهای بهشتی عطرآگین شده‌اند با 
وسوسه می لرزانید و خطر می کنید و راہ را ناهموار! 

دوست خوبم!به جای اينکه به پشست سرتان نگاه 
کنید به خود چشم بدوزید و سعی کنید راہ به درونتان 
باز کنید. که اگر چنین کر دید» شگفتی معجزه را به نظاره 
رفت و جوانه‌ها دوباره حواهد شکفت اماوقتی که گل 
پوستین خودراپاره کند. البته امیدوارم دراین گیرودار 
روحتان را جایی جا نگذارید. 


درست است که توانایی شما خاص است و از عهده 
انجام کارها خوب برمیآیید» ولی بهتراست آنهارادر 
اعتدال نگه دارید و به خودتان فشار نیاورید و یا فکر نکنید 
که جدا از دیگران هستید که باهم خندیدن بهتر از به هم 
خندیدن است واین کار باعث به هم ریختگی کامل نظم 
زند گی تان می شود. خواب واستراحت برای شماضروری 
می‌باشد و عاقلانه نیست که برای رسیدن به چیزی» چیز 
مهمتری رااز دست بدهید واگراین حرف را جدی گرفتید 
مطمئن باشید که می توانید تصمیم‌های به موقع رابه‌بهترین 
شکل انجام دهید. نکته پایانی این که از تکه‌های قلب 
شکسته نمی توانید قلک خوبی برای خودتان تهیه کنید! 


حرمت واحترام به اندازه ودودرجای خودش 
شیرین و ار زشمند است‌امانمی شودهمگان رابه یک شکل 
ویکسان‌دیدومشابه‌عمل کرد چراکه‌بعضی ازاشخاص با 
دیگران قایل کاس مسر انتگونه اتماتا ما 

در موردوعده‌ای که می‌دهید وآن رابه سرعت فراموش 
می کنید باید بگویم» اعتبار رابا هیچ قیمتی نمی توان معامله 
کرد که امیدوارم به کلمه«هیچ قیمتی»دقت کنید. نکته‌بعدی 
در مورد تنبیهی است که برای موضوعی در نظر گرفته‌اید که 
من توصیه‌می کنم درانجام آن ضمن رعایت اعتدال عجله 
نداشته باشید و البته که قضاوت به عهده شماست! 


به راستی که‌لازم است گاهی سخت ترا زسنگ 
باشید تا بتوانید تکیه گاهی مطمئن برای عزیزان باشید و 
بتوانید دل لرزان آنهارابا اعتماد محکم کنید و امنیت را 
ببینید! ولی هر گز محو ان نشسوید و به خود نهیب بزنید 
که بر زمین هم ایستاده‌اید. امیدوارم انقدر باهوش عمل 
کنید کها زهجوم کینه‌هادر امن بمانید و فاصله را که 
پایانی این که استقلال خو د را حفظ کنیدا گرچه‌هزینه ان 
سنگین باشد که تحمل, ارزش انسان را افزون می کند. 





چهاردیواری امن و محکمی بنا کرد و با وجود اسمان 
ابدی تج ذاشت که مهتاب هست جر که اتاق اع 
اشسخاصی هميشه روشن است رای کاش که نگذارید 
دلگیری‌ه ای کوک این حالتهای زیب‌اورویایی را 
را گرم کنید و از اولویت‌ها غافل نشوید و همانند دریا 
امن هدایت کنید. 


دراین روزهاهیچ کم نیاورید وانگیزه‌های‌لازم‌رادر 
حودتان ایجاد کنبد تا بتوانید هدفتان رابا قاطعیت دنبال 
کنید وازرها کردن کارهابه صورت نیمه کاره پیشگیری 
کنید که آدم زخمی زود از پا می‌افتد. 

نکته مهم بعدی این است که خطایی که خود هم خوب 
می دانید به دور باشید واراده کنید که افرادرابه خاطر انجه 
که هستند دوست بدارید نه انچه که شمامی خو اهید باشند 
درضمن به دیگران اجازه‌دهید که آنچه در درونشان است 
رابه‌ساد گی بیرون بریزند ونکته پایانی این که‌سرزنده 
بودن و شادابی شسمادلیل معنوی داردنه چیز دیگری و 
ذهنتان به شما خیلی راهنمایی خوبی نمی کند. 


دوست نازنینم! خود و عزیزانتان راباھیچ کس مفایسه 
نکنید که خداوند هر کسی راباسرشتی مخصوص به 
خودش ‌افریده‌است ونتیجه ان نیز غفلت ودورشدن از 
واقعیت‌هاونعمت‌هایی است که در اختیار دارید. نمی دانم 
چرابعضی ازارتباط‌های شمابا اف رادی دوست مام باشد 
که امیدوارم هر چه زودتر اوضاع را دریابید و قانون زندگی 
را درباره آن به واقع پیادہ کنید که این قطار درحال حرکت 

دوست خوبم! چشمان منتظر خودرابه اسمان بدوزید 
تاامکان لمس گرمای وجودستار گان‌راداشته‌باشیدو 
تنهایی و غریبی رابرای همیشه فراموش کنید. 


دوست خوبم! از انتقادی که شده ناراحت نشوید 
چرا که کاملا به موقع بوده اما اگر برای شما قابل هضم 
نیست لازم است که منطق برقراری ارتباط با ان رابه کار 
ما بل کدی ار ی ات تست ها 
رابیان کند نه انچه که شما می پسندید. 

دران زوزها ازع است کا سے غراف ےا ٹا 
به همه کارهای ضروری و آینده‌ساز برسید 0 
نیز بدانید که خداوند به شسما لبخند می‌زند وبه ارامی 
مراقبتان است. پس دلگرم باشید و مطمئن قدم بردارید 
وبازیگوشی‌های خود را کنار بگذارید که حالاوقتش 
رسیده و این فرصت برای هر کسی پیش نمی آید. 
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از:د کتر نوبد خدادوست 


روڑھ۹ای خوبی وفرصتهایی طلایی دارید که 
می توانیسد خودتان رابشناسید و خود واقعی و خارج 
از توهم رادریابید. اما یادتان باشد که برای بزرگ جلوه 
دادن خود کسی راک وچک نکنیدو حرفی نزنید که 
نتوانید به ان عمل کنید. 

دوست نازنینمانەازمن دلخورشویدونەبەخودتان 
اجازەدھید که کسی رابه‌بازی بگیرید که شکستن دل 
دیگران باعث اختلال اساسی در امور اصلی زند گی و 
تلخی عمر می‌شود و به راستی که آرزو دارم این موضوع 
را کاملاً جدی‌بررسی کنید. در ضمن حلقه آخرزنجیر 
را فراموش نکنید! 


باایمان هستید و کمال گرا و درعین حال عاشق پيشه و 
مهربانی جزءذات و جو دی وبخش جداناشدنی شخحص, 
شمامی‌باشد و روشنفکرانه عمل می کنید اما گاه وانمود 
می کنید که ماسک بی تفاوتی به صورتتان زده‌اید و گاه نیز 
ایده‌آلهای شما بسیار از واقعیت‌ها فاصله می گیرند و شما 
نیز آن رانمی توانید ببینید درحالی که‌باید بگویم دوست 
واقع بین من!گاہشماحق مسلم خود راواگذار می کنیدو 
آهنگ کلام آشنای خود رابه یک غریبه تمام معنی تبدیل 
می کنید که برای این اشتباه بزرگ باید فکری بکنید. 

بایان اہن ک باعالی کرون اجساسات ره د 
صورت عکس العمل های دفاعی جد ا اجتناب کنید. 


٭٭ 


درایسن روزھالازم است که بلندپروازی خود را 
کو کل کنید تابرایتان مشسکلی پیش نباید و تقد یر 
راتقصی رکارندانید ونمی‌دانید که درصورت عملکرد 
درست شما جه تحولی را دراختیار خود خواهید داشت و 
درعین حال تقد یرهم باشمایارو همراه‌می‌باشد.پس با 
مهعرورزی و محبت صلح راماند گار کنید و جایی که کلام 
راهی نمی‌یابدنوازش ولطافت راجایگزین‌نمایید که 
قدرت روحی شماراافزون خواهد کردودراین صورت 
است که می توانید از تونل شسگفت انگیز زند گی با خیال 
راحت عبور کنید. در ضمن به زودی دستتان به آرزوهای 
دوردست می رسد. قدردان باشیدا! 


دوستی یک مسوولیت شیرین است که لازم است 
وظیفے خودرادرباره‌ان به جای اورید ودقت کنید 
که‌در یک جنبه ا ززند گی خودغرق نشوید. چرا که 
برآورده کردن خواسته‌های درونی تان نیزا وظایف 
اصلی شسما محسوب می شود. خبری دریافت می کنیل 
که باعث حیرت شما می‌ شود ولی به مرور زمان برایتان 
عادی می‌شود. ولی بهتر است آن را فراموش نکنید چرا 
که رعایت جوانب آن یسار حیاتی است. نکته بعدی 
در مورد دلواپسی شماست که امیدوارم کاری نکنید که 
باعث پشیمانی شسماو اطرافیان شود چرا که حودتان 
بهتر از هر کسی از جزییات این موضوع آگاهی دارید. 
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نتیحه حافطه دد است 


0ار سل ابول 


گر خولدان اشتراک نشرہ لیات ون سد 

و فرم تراک با امل و حون پر بت از پاس دان بے لریلای باخواه مریم 

ھ حل اراک را با خساپ جار ۴۵۰۷۰ د یتیک دار شف مب بایاد رای نسم رست عاعتت سپ ساب 
انل پرنافت در تلیه سیب بابک تجارت) رارم کب 

ار لرسلاتي وج ند بات اتال ودد ای شید 

هار سورتی لا مشترگ بودا ید عار الیگ باب قزر التبا ید کد 

#ابریده بای رم لی را نعراہ ہا امل اہین بالگ حق انٹاک با پست مفارشي با ثطاني زیر اال فردالید 
هران لوار سردآمان ۔قہابان قت چتریی + مالا روز اة اطلاعات ,ایور مششرگین 
گزستی: 1۵۳۹۱۵۳۱۱۱ 
هو لاک الال 
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ار یرت ذم ات شی تا پک فق ہی | النشار ان با ساره تفه (۲۹۹۹۳۲۴- ۱۱۹۹۳۲۷۲ بعش آیزنمان 
ی خامل رید 

5 ۱ ہرگ درخولست افترای باطلاعات فلتگید بر فا تور 

۱ تام و لام مشترگ : 


ازس مشترک: 


لد بس : طفن 
TT‏ 
فبلا نشٹرک بودماید [] شماره اشنراک قبنی. . ] 


۱ ہرگ زرخواست اشترای «اطلاعات عفتگی: خارج از کشور 
لام نام خالوادگي و لشاني مشترک: الظفا پا حرف بزرگ لاتین نوشته شود 


گن پستی : 7 


ستذوق پیش : ۱ 


فد گد بستی السزامی سی‌باشد. 








سام از ما چا ہے از ھا یروش 


٭ دانیال جان, پسر عزیزمان تولد آسمانی و دوازدهمین 
بهارزند گیت راتبری ک وآینسدہای زیباو سرشاراز 
موفقیت رادر تمام مراحل زندگی از خدای مهربان برایت 
آرزومندیم. از طرف پدر و مادرت 
٭ سح ر جان همسرعزیزم» وجودت امید و صدای گرمت 
به من جان می‌دهد. قلبی آکنده از عشق با هزاران شاخه گل 
رز تقدیم توباه دوستت دارم. تولدت مبارک. 
همسرت محمد کرج 
۵ مجیدجان, هفت سال است خرابی دلم به عشق تو اباد 
گشته بهترینم این روزرا تبریک می گویم. 
از طرف همسرت زهرا وزیری 
*٭ مهدی جان» به مناسبت سالروز تولدت یک سبد ستاره‌از 
اسمان قلبم چیدم که با تمام وجود تقدیمت می کنم. 
از طرف الهام خراسانی 
* برادرعزیزم/حسان جان, وقتی کلم ات تکرار 
واژه‌هاست. جز قلبمان چیزی نداریم تانثارت کنیم و 
سالروز تولدت را گلباران کنیم. 
فروغ -ھنگامه "مامان از شیراز 
# نسسرین جان, کاش تکه ابری می شد دلم تااز آن‌باران 
مهربانی ببارد آخرین روز ماه‌بهمن و آغاز پیوندمان و 
شروع عشق و زندگی رابه‌همسرمهربانم و یار وفادار 
ھمیشگی ام تبریک می گویم. همسرت حمید از ارومیه 
٩‏ بونس نازنینم شانزده اسفند ماه سالروز تولدت رابا 
دنیاپی از غرورو شادی تبریک می گویم. طلوع مهربانی‌ات 
مبار ک. هميشه خشنود باشی. 
همسرت بایرامی شیشوان و محمدامین کوچولو 
من دراین خلوت تنهایی سکوت اگرازیاد تویادی 
نکنم می شکنم عزیزم تولدت راباصد شاخه گل رز تبریک 
می گویم. نامزدت حمیدرضا از زواره 
٭الهه جان دختر دلبندم ۱۹ اسفند روزدر پیش بودن‌بهارو 


کے ہے 


همسر عزیزتر از جانم» صدایت بهترین ترانه زندگی 
ووجودت بهترین تکیه گاه‌برای ماندن در کنار تو ست 


تولدت مبارک. همسر و دوستدار 
٭امندجان دوست داشتنی‌ترین خواهرزاده دنیاء بهمن» 
ماه شکفتن تو بود تولدت مبارک. خاله مینا 


٭مرضيه جان. قشنگترین صدای زندگی تپش قلب 
توست وباشکوه‌ترین روزدنیا تولدت پس برای من بمان و 
از طرف نامزدت مهدی 
فروغ عز یزم یار مهربان و عزیزتر از جانم بهمن ماه 
ا ا ا ا ا ا 
یں د 
#الهه جان خواهرزاده عزیزم ودوست داشتنی من ۱۹ 
اسفند سالروز تولدت را تبریک می گویم هميشه خوش و 
خرم باشی. فرساد باطبی 
* اگربدانم مردگان هم خواب می‌بینند می میرم تا تورا 
همیشه در خواب ببینم دوستت دارم گل همیشه بهار من. 
نامزدت رضا از زواره 
٭ حمید جان. سالروز تولدت دراولین روز عشق, یعنی 
اسسفند ماه اتبریک م یکر امیدواریم همیشه در کار 


بدان عاشفانه دوستت دارم. 


همسرت و دیانا دخترت شاد و سلامت باشی. 
مامانی و دخترت دبانا از مشهد 
« نبا جان بے پای ان رساندن موفقیت امیزدوره 
کارضاہے اھر صہاھ کی کے ال نات 
پرنورتراز امروزباد. برادرت سینا 
٭ رضاجان بودنت بزرگترین دلیل بودن من اسست. یکم 
فروردین سالروز تولدت رابا تقدیم‌هزاران گل یاس تبریک 
می‌گويم. شیما گروسی از شیراز 
٭فروغ عزیزم بار مهربان و عزیزتر از جانم بهمن ماه ماه 
شکفتن تو بود سالروز تولدت را تبریک می گویم. 
همسرت حسین پورآت 
حمید جا ن ۲٤)‏ اسفند روز تولدت مبا رک شادوسلامت 


باشی. همسرت زهرا دزفول 


6 امد رحسین و حصدرضا دوقلوهای دوست داشتنی 
۷بهمن س رآغازاولین بهارزند گیتان‌بود. ماهم هر ساله 
این روزراجشن می گیریم و به شمادوقلوهای عزیز تبریک 
کی از طرف خانواده قاسمی 
٭ بهاره جان» باعطر حضورت فصل زمستان راهوای 
بهاری بخشیدی»سالروز تولد تومهربان رادراولین روز 
خر اباب اوسر کرس نک 
wm‏ ارم a‏ 
٭۹میرحسین مهربان تکیه‌گاه روزهای سختیم.ورودت 
به جهان هستی همانند روییدن گلهاست تولدت مبارک. 
برادرت امیرعلی 
#دخت ردلبندمان ریحانه جان. وج ودنازنینت 
گرمابخش زند گیمان شسدہہ ۱۷ اسفند اولین طلوع آفتاب 
وجودت راجشن می گیریم, تولدت مبارک. 
از طرف بابا شمسالله و مامان کلئوم -بهبهان ستونه 
٭ مهدی‌جان تولدت رابا تقدیم صدسبد گل محمدی 
تبریک می‌گوییم» آرزوی موفقیت تو رادر همه حال داریم. 
مهسا دهقان و پدر و مادرت 
0 ممسرعزیزم بابک جان‌ودخترنازم‌زهراجان»همزمان 
شدن سالروز تولدتان رابه هر دو تبریک می‌گویم. عزیزم از 
اینکه یک هفته است به جمع ما پیوستی خو شحالم. 
از طرف پریسا حورزاد از خوی 
٭ خواهرزاده عزیزم معصومه جان, قشنگ‌ترین روزما 
روز سلامتی توست امیدوارم سالیان سال در کنار ما باشی. 
از طرف خاله‌هایت رعنا و شیرین طاهارلو از خوی 
% نوه کلم کیمیای عزیزم. دوستت دارم امیدوارم در کنار 
ذکریا اقابابایی 
سساوش عزیز دوم اسفند روزبیادماندنی خانواده‌ات 
اش سم دما هیمس شب وق کا رف راموز ند کی التتار 
می کنم» تولدت مبارک. همسرت سکینه -فسا 
#علی‌جان. چهارم اسفندروزشکفتن توبود تولات 
مبارک و امیدوارم شماهم مثل پدر تحصیلات دکترای خود 
راهرچه زودتر به پایان برسانی. حسین رستمی " دزفول 


بابا و مامان همیشه سلامت و شادباشی. 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید 


مربوط به پیام رایگان البته نوشتن 
مشخصات ارسال کننده پیام 


ن امضا با نام فامی لالزام ی است. 


کدام ضر بالمثل؟ 


پا رر ا تا 
مانعی نیست. می خواهی بروی برو.) 


کدام گلدان؟ 
شماره ۵-چون درھر ستون عمودی دو 
ان ١٥ہ‏ 9 ۷۶ 
٣٦٣‏ سا ی ۶ 
057 9ٹ 9ه ۰ 
باید گلدان شماره ۵ را که هم شکل گلدان 
بالایی است ونقش آن با گلدان وسطی 
همخوانی دارد قرار داد. می دلیل 
نمی‌توانیم گلدان شماره ۳رابرگزینیم! 
سفینه تکی را پیدا کنید! 





خوردنی پنهان! 
گندم[ رگ( گربه)+ن(نقشه)+د(درخت) 
+م (موشک)] 


چه عددی باید گذاشت؟ 
عدد ۷-اگر در هر کدام از دایرەھاء دو عدد 
بالارابا هم جمع کنید. عدد پایین به دست 
می‌اید. مثال رای کاب اول: ۱۱2۱۷ + 


عبور از مغز! 


۳ دوقلو! 


نلفن ۰ ۳۳ ۱ ۱۳" یرف یا — AAANAATA‏ = ۳۳ ۳ فو > AAA‏ 


E ۱ 2 :‏ 
الاعات کی (۶۵) ١ات‏ ۸۷ 


اولین و ترمیم مو در ارات 
یی خیاران وافس شی تب وان ےہ 


| تادز لوی‎ E 
پیت فته ڈور گا‎ 


۲ E. 


As —‏ کیہ 








ډه 


خو د تان اعنماد 


ند ناده د دہ 


ان هم اعتماد د 


00% مه 


دید. اد اعتماد ده 


۰ 


ددس 


است که در خو 


دو جود اور 


ددادد 


0ت ی 


ہے ۰ جج 
آیدا پور کار ۱۰ ساله 


إ فاطمه داودخانی"  "‏ 
#۶ساله از کرج 


ترنم مولانژاد 


ضز ره 





تناسادات مردیها 
از بابلسر 








سهر اب صفادار 


اویل ہی .۰ 
۱ سا ۱ 

ا ۱ 
A‏ رد 4 با ۲5 


1" 





دازی, انگلستان ند سةد شیاه ۱۷ فور نه !اخم در للدن نمایش‌گاهی ازریاتهای بار 
هو یبر گزازش لے در تھے | ی از همین ربانهارامی بینید که ربات (ہازیگی نام داز د در 


سے ہے = 


پناہ, جنوب شرقی | فریقا - ماداکاسکار: دوشنبه ۱۶ فو ریہ: دو نفر از تظاهر ات کنا گان در 
9 ِ بشت قطعەای فلز از اتش ماموران پلیس پناہ گر فته‌اند. در هفته اخبر مر دم که ازاقدامات رئیس 
مد این رجات مصعول باری که کاخ مکی با یکی از مسورلین نمایشگاه است: جمهور خودناراضی بودند: دست به تظاهر ات زدند که تبراندازی ماموران پلیس و محافظین 
زلیس جمھوز شرایط راید تر کرد. از ان روز تاکلون هر روزه مردم تظاهرات کرده و تا بحال ۲۸ 


تفر کشته و ۲۱۲ نف زخمی شله‌ان 





تایتائیک:فرائس-پاریس:۵نستبه ۱۹ فور بهایکی ازس ینماهای‌شهر پاریس دست به 
اقدامی جالب زده است. این سینما که فیلم تایتانیک راپخش می کند سال نماہش رابه یک 
اتر تبد‌با کر ده‌است. تماشاجیال نیز در حالی که‌لیاسهای دهه ۲۰میاددی زابر شید :الب 
در جندین‌قایق ن ناور در آب نشسته و فیلم راتماشاهی کنلل برای شباعت هر چه پیشتر سالن 


چ 





به فضای فیلم. مقداری دود نیزروی اب بخش شدد و تکه‌هایی از بوئولیت نبز روی آب قرار 
دادهاند تا عش قطعات بخ راأنقا کنتد! 





سوزدیضی,ژاپن ‏ ساپوروا پنجشنبه هوربه: این موزه بضی:موزه‌ای از 
جانوران مختلف دریایی است که د ر بلو گهای عطیم بنحی فرار دارند. همه جانوران 
داخل این یخ‌ماواقعی هستد. برخی از آنها براق بربای این موزه: ز جر بسیاری 
کشید:ائدا چرا که وفٹی در اب شناور بو دنك یځ ژدند. 





1 : فر آمو شی شدگان:العان ب لین انه ۱۸ فو ریه یک کار گر وادر حال صو راز مان تعل اد 
تعایش مذهبی.اسٹرالیا سیدتی؛ہنجشئبه ۱۹ فو ریه:دراین روزراهبان بسیاری در نقاط 7 ا 7ک ا او سی 7 1 


اس ۱ ۱ ۱ ا 1 ۳ بسیاری از اتومبیل‌های از کارافتاده عی بیئید. این انومبیل‌ها در یک انبار در برلین: برای استفاده در 
مختلف جهان دور هم جمه شده و ضمیٰ اچر ای حر کات تمایسی؛ سس سالبانه ا فی ع جج U‏ اج 1 ۱ ۹ ۱ 1 2 : 
2 ۱ ۱ بازیافت نگھداری می شو ند:دولت المال برای جلب بیشتر مر دم برای خر بد خودروی لی خودرو کا 


به ورو ع ار لین ۲ را گرام ی داشستند. در تصو بر عده‌ای از واهیان استرالیایی راخلگام اجر اء ا 
مہ مو جع سس ایر ہن 6را مر می و ر وا ااا اه ان ج ار راف فصو دم از را که بالای ۹ سال کار کرده‌اند باقیمٹ حدافل ۲۵۰۰ یورواز آنهامی خرد. 


حر کات نمایسی تھے زد می لد 


7 ۱ 
هم 


می میں 


شی 





